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ســـــــرمقاله 

علی‌اصغر جعفری

 مدیرمسئول و سردبیر

انقلابِ  عاشورایی
»باید باور کرد که جریان مرموز و نیرومندی میان این 
پیرمرد ]امام خمینی[ که 15 سال در تبعید است و ملتی 

که او را صدا می‌زند وجود دارد.« )فوکو، میشل،1377( *
استناد به سخنان متفکران و اندیشمندان غربی درباره 
آنچه ملت بزرگ ایران از دریچه‌ی شــهود آن را درک و 
تجربه کرده است، از سر انفعال یا وجاهت بخشیدن به 
گر در این دیار تمنّای آنچه  بیگانگان نیست، چه اینکه ا
خود داشته‌ایم از بیگانه مقبول عام و خاص بود هرگز 
در دوران ابهّت ظاهری جهان غرب و پیشرفت‌های 
آنان در علوم و صنایع اتفاقی همچون انقلاب اسلامی 
به وقوع نمی‌پیوست؛ انقلاب اســامی اتمام حجّتی 
اســت برای عرض اندام عقــل فعّال ایران اســامی در 

مقابل انفعال غرب‌زدگان. 
شــاهد مثــال آوردن از آنچــه غرب دربــاره ایــن انقلاب 
می‌پندارد، تنها زمینه‌ی پرده برداشتن از حقیقتی است 
که از شدت ظهور، چشم‌های آنان را نیز به خود خیره کرده 
و معنایی را که نتیجه‌ی زیستن و فهمیدن است را در 
میان متفکران آنان ظاهر ساخته است، گرچه با همه‌ی 
این تفاسیر آنان از کُنه حقیقتی که در این سرزمین در 
جریان است غافلند و ارتباط وثیقِ‌ میان امام و امت را 

با تعبیر »جریانی مرموز و نیرومند« توصیف می‌کنند.
گر بنیادِ ساختارهای اجتماعیِ غیر اسلامی و قوام ارتباط  ا
میان دولت و ملت بر آب است، در نظام ساخت‌یافته‌ی 
شیعی همه چیز با درک مساله‌ی »امام و ماموم)امت(« 

جلــوه می‌کند، که در چشــم اغیــار جریانی رازآلــود و پر 
قدرت اســت. نقطــه‌ی عطــف و تــام و تمــام آن نیز در 

مدینه‌النبی)ص( و عاشوراست.
ِ وَالْفَتْحُ« در مدینــه النبی)ص( هیچ 

»إِذَا جَــاءَ نَصْــرُ الَلّ
ــةُ الْمُصْطَفــ‌ى، يُســاقُونَ سَــوْقَ  يَّ تعارضــی بــا »هــؤُلاءِ ذُرِّ
کــه اوج و نــزول در ایــن  ــبايا« در عاشــورا نــدارد،  السَّ
ــا جوهــر ولایــت در  جریــان تاریخــی، زمینــه‌ای‌ اســت ت
قلوب مومنان رنگ دهــد و برای بیگانــگان همچنان 

اســرارآمیز و همــراه بــا خــوف باشــد.
انقلاب اسلامی ایران جلوه‌ای از عاشوراست؛ امام)ره( با 
سخن از اسلام و عاشورا حرکتش را آغاز کرد و در معرکه‌ی 
ک خــورده‌ای که تنها با  جنگ تحمیلی، از مقاتل خا
اشک‌ها و حسرت‌ها پیوند داشتند، صفحاتی ساخت 
برای بازنویسی حماسه‌های تاریخی در میدان مبارزه. 
برای ملتی که با چشم و جان و دل خود شاهد »تعزیه‌ی 
جهاد و مقاومت« بوده است، دیگر سخن گفتن از پیوند 
و عُلقه‌ی حرکتشان به رهبری امام راحل)ره( با عاشورا 
تکرار مکررات است، مردم خوب می‌دانند که انقلاب 
اســامی در بدایت از کدام چشــمه آب می‌خورد و در 
غایت خود به کدام مقصد متصل خواهد شد؛ که این 
سرنوشت هر شیءای است که در پیوند با عاشورای 

سیدالشهدا)ع( باشد، »والعاقبة للمتّقین.«

*  ایرانی‌ها چه رویایی در سر دارند؟
 ترجمه حسین معصومی‌همدانی، هرمس، تهران
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یادمـــــــــــــان 

عزیزا... محمدی

تالارهای هشــت‌گانه مــوزه ملی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس در پنجمین مدخــل خود عنــوان »شــهادت« را بر 
ود بــه جهــانی از معنا اســت کــه آسمــانی را در خــود پنهــان دارد.  تابلــوی معــرّف خود حــک کــرده و ایــن بــه معنــای ور
وایی و تجســمی، تصویری مختصــر از شــکل‌گیری انقلاب  تالارهای هشــتگانه با وجــود نمادهای متعــدد هنــری و ر
زمین،  اســامی و هشــت ســال دفاع مقدس را به نمایش گذاشــته که پیوندی اســت میان گذشــته و آینده این ســر
وایــت و گــزارشی از آنچــه کــه بــه وقــوع پیوســته؛ ســه نمــاد موجــود در ایــن تالار‌هــا را می‌توانــم از افعــال مــاضی  یعــی ر

همه وقایــع جــدا کــرده و آنهــا را تعمــم به حــال و حــی آینــده بــا مفهــوم اســتمرار بدهیم.

بر آستانهݘ عشق
تقابل حق و باطل  در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
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یادمـــــــــــــان 

در انتهای تالار دوم نشان ســازمان ملل که به شکلی هنری 
ــی آن  ــف نقش‌آفرین ــم و کی ــوع وک ــه ن ــاره ب ــا اش ــی و ب و مفهوم
ــان  ــر بی ــاف ب ــده، مض ــاوی ش ــمت غیرمس ــر دو قس ــیم ب تقس
ــای آن  ــی گوی ــاح بین‌الملل ــه اصط ــاد ب ــن نه ــیاه ای ــخ س تاری
اســت کــه هنــوز در جریانــات سیاســی و نظامــی همــان نــوع و 
کم و کیف پا برجا اســت و هنوز که هنوز است سازمان ملل و 
شــورای امنیت با بیانیه‌هــا، قطعنامه‌هــا و ســوگیری‌ها رفتار 
دوگانــه خــود را ادامــه می‌دهــد، اســتمرار ایــن نگــرش بــه نفع 
جریان استعمار و اســتبداد و صهیونیســم امری است که در 
کالبــد و شــریان وجودی ســازمان ملــل ریشــه دوانیــده که در 
نتیجــه امیــدی جهــت احقاق حــق به این ســازمان نیســت.
نماد دوم نمایشــگر رســانه‌ای در ابتدای تالار ســوم است که 
اشــاره بــه جنــگ و بمــب بــاران رســانه‌ای جبهــه اســتعمار در 
طــول دوران دفــاع مقــدس و دفــاع و مقاومــت هوشــمندانه 
کثریت رسانه‌های  مردم ایران در طول این دوران را دارد که ا
غالــب جهــان بطــور واحــد و همصــدا بــا هدایــت امپراطــوری 
این عرصه در این تقابل، همــواره اخبار جنگ ایــران و عراق 
را با دو هدف تضعیف جبهه ایران و تقویت روحیه نیروهای 
صــدام، انعــکاس می‌دادنــد و عمــا جنگ رســانه‌ای بخشــی 
از مبــارزات در طــول دوران دفــاع مقــدس بــود کــه در فراینــد 
تقابل نظامی و میدانی و اجتماعی نیز تاثیر بسزایی داشت.

 با تغییر ماهیت و حرفه‌ای شدن و گسترده‌تر شدن رسانه‌ها 
این جنــگ ابعــاد جدی‌تــری به خــود گرفتــه و بطور پیوســته 
علاوه بر آنچه در گذشته این نوع جنگ تحت عنوان جنگ 
کنــون نیز تحت  رســانه‌ای یا عملیــات روانی وجــود داشــت؛ ا
عنــوان عملیات‌هــای روانــی بــا شــیوه‌های متنــوع و جــذاب 
ادامــه دارد و بــا وســعت گســترده‌تر و عمیق‌تــر تاثیرگــذاری رو 
به آینــده به پیــش مــی‌رود، کــه علی‌رغم بیشــتر نمادهــا و آثار 
تالارهــای هشــتگانه مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس 
کــه بــه گذشــته می‌پردازنــد، ایــن بخش نیــز تعمیــم بــه تاریخ 
کنون و آینده دارد و ما به این مهم نیــز در درنگی دیگر بطور  ا

شایســته توجه خواهیــم کرد.

امــا مهم‌تــر و شــاخص‌تر و متمایــز از دو اثــر مــوزه ای ماقبــل 
که اشــاره شــد، بخش موجــود در تــالار پنجــم و تالار شــهادت 
ــا غیــر ارادی توقفــگاه همــه  اســت کــه همــواره بطــور ارادی ی

کســانی اســت کــه از ایــن تالارهــا بازدیــد می‌کننــد.
تــالار شــهادت کــه بــا پــل مفهومــی شــهادت آغــاز می‌شــود و 
جایــگاه ســتاره‌وار شــهدا در آســمان را بــه نمایش می‌گــذارد، 
خ شــهادت معرفــی می‌کنــد  مســیری را بــا زمینــه خــط ســر
کــه مســیر رســیدن بــه آرمــان بشــری اســت و آن را بــه نــام 
مســیر  می‌شناســیم.  استبدادســتیزی  و  آزادی‌خواهــی 
کــه اســتمرار و مقاومــت و حضــور در آن بــا اســتناد  ســرخی 
بــه همــه گزارش‌هــا و وقایــع تاریخــی و منطــق درک انســانی، 
قطعــا ســعادت را بــه همــراه دارد و شــهادت در فراینــد مبارزه 

گواراتــر از عســل بــرای جان‌هــای مشــتاق اســت.
ســر سلســله این مکتب به نام شــخصی می‌رســد که جان‌ها 
همــه پروانه اوســت. او حســین بن علی)ع( اســت کــه نامش 
چه در سرسرای کربلای معلی و چه در جایگاه نمادین تالار 
پنجم مــوزه هــر گام پرشــتابی را به توقــف و درنگ می‌رســاند 
گــر چــه هــزار بــار هــم عبــور کــرده باشــی بــاز  و وادار می‌کنــد ا
لَختی بایســتی و باز از خود بپرســی کــه من کیســتم؟ چگونه 

زیســتم؟ و بــه کجــا خواهــم رفت؟
پاسخ به این سه پرســش، جهانی از جهان‌بینی به‌‍گونه‌ای 
متحولانــه را پیــش رو می‌گــذارد کــه انســان دوبــاره زیســتن را 
آرزو می‌کنــد. دوبــاره زیســتنی همــراه بــا درک و فهــم و عشــق 
بــه حســین بــن علــی)ع(. دوبــاره زیســتنی کــه در آن خالــی از 
هــر تعلقــی جــز عشــق بــه حســین)ع( باشــد و زیســتن بــر روی 
زمینی که درآن نهایــت آرزو، با همــه دغدغه‌های اقتصادی 

و معیشــتی و بشــری رســیدن بــه کربلا باشــد.
و تــالار پنجم بعــد از عبور از سراشــیبی پل شــهادت، توقفگاه 
ــه ایــن تالارهــا می‌گــذارد؛ چــه آنکــه  ــا ب ــه پ هــر کســی اســت ک
حتــی از جنــس چشــم آبی‌هــا و مــو بولندهــا باشــد و چــه آنکه 
از شرق و ماچینِ جهان کســی گذرش به موزه افتاده باشد.

سرازیری پل شهادت به سمت ادامه مسیر تالارها را گویا در 
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خــواب بایــد دیــده باشــی؛ چون بــه بــاور نمی‌آیــد کــه نگاهت 
بــه یکبــاره بــا نقــش ضریــح شش‌گوشــه مواجــه شــود؛ آن هم 
ــالار و تجســم دو ضریحــی  ــوای عاشــورایی پیچیــده در ت ــا ن ب

که روبــروی هــم نشــان از بیــن الحرمیــن دارند.
در گوشــه‌ای تجســم و عینیــت ضریــح امــام حســین)ع( و 
پیــش روی آن، باورپذیــری ضریحــی بــا قامــت بلنــد بــه نــام 
ضریــح حضــرت اباالفضــل العبــاس)ع( اســت کــه قــدم را بــه 
گاه روضــه می‌بــرد. ادب متجلــی می‌شــود  ســمت ناخــودآ
ــان  ــر ج ــت ب ــرت و به ــرد و حی ــر می‌گی ــود را در ب ــکوت وج و س
ــی در  ــوی زندگ ــد. قصــه هــزار ت ــق می‌آی خســته مســتولی فائ
آنــی پرده‌هــای نمایــش خــود را در ســکون قلــب بــه ضریحــی 
مشــبک پیونــد می‌زنــد و نفــس در پــی هــر دم و بــاز دمــی 
شــمارش ضربــان قلــب را از ضریــب پــر شــتاب بــاز می‌گیــرد و 
نســبت جهــان مــاوراء در ورای چشــمان پــر ولــع می‌رســد بــه 

ــی ربــک راضیــه مرضیــه... ح ارجعــی ال شــر
ح عاطفــه و احســاس بــه چشــم و پلــک می‌رســد و در  شــر
ایســتگاه حاضــر در ســکون قدم‌هــا، پلــک بــر هــم می‌افتــد و 
اشــک همــراه لحظه‌های می‌شــود کــه نمی‌دانی آیــا حاجت 
بخواهــی یــا نــه؟ آیــا گریــه کنــی یــا نــه؟ امــا هــر چــه هســت نــا 
گاه دســت بر ســینه می‌بری و می‌گویی السلام علیک  خود آ

یــا ابــا عبــدالله الحســین)ع( .
 آهســته آهســته و نــرم نــرم گام بــر مــی‌داری به ســمت ضریح 
و دســت بــر شــبکه‌های ضریــح می‌بــری و خیــره می‌مانــی بــر 
داخــل پنجره‌هــای کــه تــو را بــه عاشــورای 61 هجــری قمــری 
می‌بــرد ولــی هنــوز جهــان هســتی و جهــان تضــاد منافــع و 
جهــان تضــاد اخــاق و جهــان تضــاد قــدرت و جهــان تضــاد 
بشــری و تقابل خیر و شــر و تقابل نیــک و بد و تقابــل آزادی و 
بند، پابرجــا هســت و بــرای آزادی و آزادگی جز شــعار کل یوم 

عاشــور و کل ارض کربــا نمی‌توانــد کارســاز باشــد.
 و این یعنــی حتی بخــش ضریح نیز به شــرط درنــگ و توقف 
خ شــهادت و مکتــب عاشــورا  و تفکــر زنــده اســت و مســیر ســر
آنچنانی که شهدا رفتند ادامه دارد. تفاوت دامنه‌دار بودن 
مفاهیم دو بخــش مورد اشــاره ماقبل یعنی نشــان ســازمان 
ملل و بخش بمب باران رســانه‌ای با بخــش نمادین ضریح 
کم بر  امــام حســین)ع( دقیقــا تفــاوت و تقابــل دو دیــدگاه حا
جهــان حاضــر اســت کــه در یــک ســو جهانــی بــا تمــام قــدرت 
تجهیزاتی و تسلیحاتی و رسانه‌ای قرار دارد و در سوی دیگر 
خ شــهادت رســیدن  مکتبــی کــه بــا قــرار گرفتــن در مســیر ســر
به کربــا و زیــارت امام حســین)ع( و کشــته شــدن در راه خدا 

را ایصــال الــی المطلــوب می‌دانــد. 
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نرجس عسگری

رییس موزه »شهید رئیسعلی دلواری«  در سالروز قیام تنگستانی‌ها از این موزه می‌گوید؛

قی شهر دلوار بوشهر می‌درخشد.  موزه »شهید رئیسعلی دلواری« چون دُرّ سفیدی در کرانه آبی خلیج فارس، جنوب شر
و، 23 اتاق تو در تــو با ظاهری ســفید، نقــوشی از گچ‌بری،  تی به مســاحت 3750 متر مربــع با دو بــرج و بــار عمار
وی شمسه‌ها و ســقف‌هایی از جنس چوب، معماری خانه‌های عصر قاجار را در هاله‌ای از  شیشه‌های رنگی بر ر
یخ معاصر ایران در دلاورهای مردان تنگستانی مقابل استعمار انگلیس به نمایش در‌آورده است. خانه رئیسعلی  تار
وز  زه با استعمار انگلیس - سالر وز ملی مبار یخی سیاسی عصر قاجار است که به بهانه ر دلواری میزبان موزه‎ی تار
رگ مرد تنگستانی گفت‌وگو کرده‌ایم که  ویز توانایی از نتیجه‌های بز ییس موزه پر شهادت رئیسعلی دلواری - با ر

در ادامه از نظر می‌گذرانید.

سنگر جهاد
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اوضاع سیاسی- اجتماعی عصر دلاور مرد تنگستانی و شرایط 
کم بر قیام »شهید رئیسعلی دلواری« چگونه است؟ حا

قیام مردان تنگســتان پدیده‌ی مهم سیاســی-اجتماعی‌ دوران 
قاجار است. شــهید رئیســعلی دلواری یکی از قهرمانان مبارزه در 
نبرد با امپریالیسم انگلیس در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود 
که نقش او در سازماندهی نبرد علیه قوای متجاوز انگلیس بسیار 
ارزشمند و والا است. با شروع نهضت مشروطیت و خیزش سیاسی 
در جنوب ایران با هدایت آیت‌الله ســید مرتضــی مجتهد اهرمی، 
ملقب به علم الهدی، رئیسعلی با همرزمان تنگستانی برای دفاع از 
آزادی، عدالت و مبارزه با استبداد مطلق پادشاهی قاجار و سرنگون 
کردن حکومت جبارانه محمدعلی شاه قاجار دست به قیام زد و به 
انقلابیون و مشروطه‌خواهان بوشهری پیوست. در همین راستا برای 
آزادسازی بوشهر از لوث وجود مستبدان و استعمارگران انگلیسی، 
رئیسعلی دلواری به همراه ۲۰۰ نفر از پارتیزان‌های تحت فرمانش در 
یک یورش غافلگیرانه، شبانه گمرک شهر بوشهر را که نبض حیاتی 
و اقتصادی امپریالیسم انگلیس بود در اختیار گرفت. این حرکت 
قهرمانانه و آزادی‌خواهانه خشــم دیپلمات‌های انگلیس مقیم 
بوشهر را برانگیخت و آنان را به مبارزه و مخالفت با رئیسعلی دلواری 
و آیت‌الله علم‌الهدی اهرمی وا داشت. بخشی از عملیات انقلابی 
رئیسعلی علیه انگلیســی‌ها و مســتبدان ایرانی در دوران انقلاب 
مشــروطیت بوشــهر در کتاب آبی وزارت خارجه بریتانیا منعکس 
شده است. رئیسعلی با تکیه بر مکتب اسلام و حس وطن‌پرستی 
به همراه همرزمانش آغازگر حرکت انقلابی و آزادی‌خواهانه جنوب 

کشور بر ضد امپریالیسم انگلیس بود.

خانه شهید رئیسعلی دلواری که حالا تبدیل به موزه شده چه 
دوره‌هایی را طی کرده است؟

 ســه دوره متوالی فعالیت این موزه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی 
ح دهم؛ در دوران حیات شهید  و سیاســی را باید بدین گونه شــر
بزرگوار مراسم‌های مذهبی و آیین‌های سنتی از جمله عید باستانی 
نوروز، جشن عید فطر، جشــن ختم قرآن، مراسم ویژه ماه محرم 
و صفر، مراسم ماه مبارک رمضان، شونشینی‌ها، جلسات جهت 
رفع مشکلات مردمی، ایجاد صلح و صفا بین طوایف و قبایل برگزار 
می‌شــد، و نیز برگزاری جلســات ویژه در راســتای اوضاع سیاســی 

کم بر بوشهر و راهبری جنگ و جبهه مقاومت علیه انگلیسی‌ها،  حا
برگزاری جلسات با عالمان مجتهد، روحانیون و متنفذین مناطق 
گی و روح  و خوانین جهت تامین نیرو که همه این موارد بیانگر ویژ
اصیل ساختار فرهنگی اجتماعی و سیاسی این موزه و بنای تاریخی 
است. همچنین موزه شهید رئیسعلی دلواری هم به عنوان منزل 
)اندرونی( و هم به عنوان پایگاه )بیرونی( نیروهای مقاومت دلیران 

تنگستان مورد استفاده قرار گرفته است.
کاربری خانه شهید رئیسعلی دلواری در سه دوره متوالی اما متفاوت 
توسط نوه شهید، حاجیه خانم گل اندام شهیدی که مادر بنده 

است دوباره احیا شد.
دوره اول از بعد اجتماعی، رئیســعلی به عنوان کدخدای منطقه 
محسوب می‌شد. خانه‌ی او محل تردد مردم برای رفع مشکلات و 
دیگر کارها بوده است که در سال‌های نه چندان دور هم، با شروع 
جنگ تحمیلی و ورود آوارگان جنگ از خرمشهر به بوشهر هر کدام 
از اتاق‌های این بنا در اختیار یک خانواده قرار گرفته است، تا اینکه 
بعد از مدتی به زادگاهشان عزیمت می‌کردند. همچنین این عمارت 
تاریخی در زمینه فرهنگی نیز فعالیت‌هایی داشته است. به علت 
کمبود مدرسه جهت تحصیل و آموزش و همچنین عدم امکانات 
آموزشی در اختیار آموزش و پرورش به مدت چند سال قرار گرفت 
که پس از ساخت مدرسه این بنا از منظر سیاسی در اختیار پایگاه 
مقاومت بسیج قرار گرفت. فعالیت‌های اعزام نیرو به جبهه، پخت 
نان، تهیه و کمک‌های مورد نیاز برای پشت جبهه، راهپیمایی‌های 
مختلف روز جهانی قدس، سخنرانی‌های افراد سیاسی و مذهبی 
در جهت روشنگری مردم در برابر دسیسه‌ها و اهداف پلید جبهه 
استکبار و اســتعمار، برگزاری رزمایش‌ها در راستای فعالیت‌های 

سیاسی در این بنا صورت می‌گرفت.

فضــای داخلــی و خارجــی مــوزه دارای چــه عناصــر تاریخــی و 
سیاسی است؟

 در دی ماه سال ۱۳۷۰ با تشریف فرمایی رهبر فرزانه انقلاب به این 
مکان و سخنرانی پیرامون شخصیت شهید دلواری  و اوضاع سیاسی 
کم بر کشور و دیدار با خانواده شهید رئیسعلی دلواری مادرم این  حا
مکان را به حضرت آقا اهدا نمودند و همزمان با دستور رهبری این 
بنا به عنوان موزه در ســه دوره تاریخی طراحی شد. ورودی موزه 
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با کتیبه شعر از جنس چوب با قدمتی تاریخی تزیین شده است.
حال و هوای فضای داخلی عمارت با 23 اتاق تو در تو گنجینه‌ای 
از اسناد و اشیای تاریخی را در خود جای داده است. ساختمانی 
ساده و سفید رنگ که با سقفی چوبی مسقف شده است. گچ‌برها 
و شیشــه‌های رنگی بر روی شمســه‌ها و تزییناتی کوچک بر روی 
درب آن، زیبایی موزه را دوچندان کرده است. اولین اتاق بازسازی 
شــده عمارت به صحنه جلســات جنگ شــهید دلواری با علما و 
همرزمانش اختصاص دارد. فضای دیگر موزه با اشیا و لوازمی به 
جا مانده از دست‌اندکاران فیلم دلیران تنگستان از جمله دست 
نوشته‌ها، حلقه‌های فیلم و فیلمنامه آراسته شده است. در بخشی 
دیگر ازعمارت اســلحه‌ها و مهمات مربوط به دوران قاجار و قیام 
مشروطه نگهداری می‌شود. اتاقی دیگر نیز به نمایش اسناد تاریخی 
مربوط به دوران هجوم انگلیسی‌ها به بوشهر از جمله نامه دستور 
حمله به بوشهر توسط هاب هوس و پالمرستون صدر اعظم و عضو 

کابینه انگلیس با تصویر جلســه اختصاص دارد. در 
کت نقشه حمله نیروهای انگلیسی به بوشهر  موزه ما

و دلوار و اسناد تاریخی از نامه شهید دلواری 
به علما، سوگندنامه و وصیت‌نامه رئیسعلی 

ک، دیــن و  دلــواری در دفــاع از خــا
ناموس را مشاهده می‌کنید، 

و نیــز تصویــری از فتــوای 
آیت‌الله آخوند خراسانی 
به شهید رئیسعلی دلواری 

و در آخر البسه و اشیا متعلق 
به اولین شهید مدافع حرم استان 

که دو قرن مقاومت مردمان 
بوشــهر و 

تداوم مقاومت را روایت می‌کند.
از زیبایی‌های تاریخی بنا، جــای گلوله‌ها بر درب ورودی عمارتِ 
گویای شبیخون انگلیسی‌ها به شهر است که پس از گذر از در، حیاط 
بزرگی با نخل‌هایی به قدمت 100 سال و چندین توپ جنگی، چشم 
هر گردشــگری را به خود خیره می‌کند. در فضای خارجی سرسبز 
موزه علاوه بر محلی برای استراحت بازدیدکنندگان، غرفه عکسی 
از بازدیدکنندگان با لباس‌های محلی دلیران تنگستان، نمایش 
توپ‌های غنیمتی ارتش متجاوز انگلیس، غرفه‌های صنایع دستی 
استان بوشهر، نمایشگاه عکس از مناطق گردشگری، ابنیه‌های 
کن مذهبی و شخصیت‌های دوران معاصر و تاثیرگذار  تاریخی اما

در بدنه اجتماعی سیاسی و فرهنگی جا‌نمایی شده است.

معماری موزه دارای چه قدمت و خصوصیات زیبایی شناسانه‌ای 
است؟

عمارت شهید رئیسعلی دلواری در سال 1286 در 
دوره قاجار ساخته شد که مساحت آن به 3750 
مترمربع می‌رسد. 135 سال از قدمت و معماری 
ج و بارو و ۲۳ اتاق نمایشگاهی،  بنای موزه با دو بر
آشپزخانه، کتابخانه، انباری می‌گذرد. 
عمــارت مــوزه از لحــاظ زیبایــی 
پنجره‌هــای  دارای  شناســی 
مشبک با شیشه‌های رنگی، 
گچبــری دیوار‌های داخلی، 
طاقچه‌های قوســی اســت. 
نگه‌داشــتن  خنــک  جهــت 
اتاق‌هــا، بنا به‌ صــورت راهروی 
طولانی که هر کدام از اتاق‌ها را به هم متصل 
نموده است. بافت بنا تقریباً مذهبی، به شکل 
کوچه‌های بنی هاشمی تو‌در‌تو با  سردرب ورودی 
طاق‌دار و دارای نشیمن‌گاه طراحی شده است.

روایت‌پــردازی در ایــن مــوزه بــرای 
مخاطبان چگونه صورت می‌گیرد؟

موزه شــهید رئیســعلی دلــواری بــا روایت 

زه
مو

ی 
یک

زد
در ن

ی 
وار

 دل
ید

شه
ه 

سم
مج



13  شماره  42 /  مرداد  1401

یادمـــــــــــــان 

گذشته‌ای نه چندان دور میزبان گردشگران دور و نزدیک کشورمان 
است.  در جایگاه روایتگری یکی از اقوام رئیسعلی با لباسی مختص 
به دوران قاجــار حوادث آن دوران و چند و چــون ماجراها را برای 
گردشگران روایت می‌کند. همچنین در موزه به برگزاری تئاتر، برگزاری 
کنگره، چاپ مقالات، شــروه‌خوانی، برگزاری شب شــعر، استقرار 
کیپ سیار صدا و سیما و شبکه رادیویی همزمان و پخش برنامه  ا
ویژه ۱۲ شهریور در عمارت موزه و اجرای مانور دریایی پایگاه‌های 
نظامی به صورت مشترک،  پخش سریال دلیران تنگستان، چاپ 

گاهنامه و گاهشمار می‌پردازیم. 

با توجه به پاندامی کرونا، شعار سال ۲۰۲۱ ایکوم تحت عنوان 
»آینده موزه‌ها؛ بازیابی و بازاندیشی« انتخاب شد. کارکرد این 

شعار در خصوص این موزه چگونه بود؟
 در این راستا با همیاری و همکاری تمامی نهادها از جمله دهیاری‌ها، 
شورا و شهرداری‌ها به عنوان بازوان پرتوان موزه‌ها در بحث ایجاد 
زیرســاخت‌ها و رضایتمندی گردشــگران در قالب توسعه فضای 
موجود و زیرســاخت آنها، بازآفرینی و زنده کــردن فرهنگ قدیم، 
صنایع دست صنعتگران قدیمی و اقدام به ایجاد موزه مجازی و 
موزه‌های فیزیکی در حد توان آن منطقه بــا تمامی ظرفیت‎های 
موجود آن کارهایی صورت گرفته است. آینده موزه‌ها با فناوری روز 
گاهی‌ بخشی نسل  دنیا برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و آ
آینده ایران نسبت به فرهنگ و آیین‌های مختلف کشور به سمت 
دیجیتالی شدن پیش می‌رود. مهمترین مولفه‌های گردشگری 
ماندگار، وجود گردشگران پایدار یک منطقه است که موجب رشد 
اقتصادی آن می‌شــوند و برای تحقق این مهم باید رضایتمندی 
گردشگران را یک اصل بدانیم و در جهت روزآمدی گوشا باشیم. 
موزه‌ها نقش بسیار والایی در رشد اقتصادی و شکوفایی یک منطقه 
دارند و باز اندیشی‌یابی موزه‌ها در رفع مشکل اشتغال اقتصادی 

مناطق پیرامونی خود در فاصله زمانی بسیار کم موثر است.

در سال ۲۰۲۲ شورای بین المللی موزه‌ها )ایکوم ( شعار قدرت 
موزه‌ها را با سه محور قدرت نوآوری در دیجیتالی شدن، قدرت 
پایداری و قدرت جامعه‌سازی از طریق آموزش را انتخاب کرده 
اســت؛ برنامه این موزه در ایجاد ظرفیت‌های جدید با تکیه بر 

این شعار چگونه باز تعریف می‌شود؟
 ایجاد ظرفیت‌های جدید با تکیه بر این شــعار، ایجاد نمایشــگاه 
عکس از جاذبه‌ها و مناطق گردشگری جشنواره غذاهای محلی، 
معرفی محصولات صنایع دستی از طریق ایجاد نمایش، برگزاری 
ورزش‌های محلی و باستانی، آشنایی با گویش‌های محلی، برگزاری 
آموزش‌های صنایع دســتی و زنده نگه داشــتن صنعت قدیمی و 
باستانی، برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه گردشگران که به نوعی 

با طبیعت در ارتباط هستند. 

در عصر حاضر با تغییر ذائقه مخاطب، موزه‌ها از حالت شئ محور 
به سمت رسانه محوری پیش رفته‌اند. موزه شهید رئیسعلی 

دلواری چه تدابیری اتخاذ کرده است؟
تهیه بروشورهای تبلیغاتی از صنایع و جاذبه‌ها، تهیه نقشه راه‌های 
گردشگری، ایجاد وب‌سایت، چاپ بنر، تشکیل گروه‌های فضای 
مجازی با توجه به امکانات موجود، معرفی اشیا به صورت عکس 
و توضیح پیرامون آنها به صورت ویدیو کلیپ، نمایشــگاه عکس 
مجازی، حضور خبرنــگاران جوان و تهیه گــزارش از فعالیت‌های 
موزه و انعکاس آن به صدا و سیما و در نهایت پخش از شبکه استانی 

و دیگر شبکه‌ها است.
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بنای مشروطه
عمارت 150 ساله مجلس شورای ملی در فراز و فرودهای تاریخ معاصر

نجمه رجب

رگ‌مردی که توسط یکی از شاهان قاجار مسموم شد اما از او ابنیه  گر هنگام جدول حل کردن با سوالی درباره بز ا
یه  یخ قاجار مهمی به یادگار مانده است، سوال شود، احتمالا بدون مکث پاسخ خواهید داد: »امیرکبیر«. اما تار
گرچه خدمات آنها با امیرکبیر قابل مقایســه نیست، اما از این نظر که ابنیه  مسموم‌شدگان دیگری هم دارد که ا
میراثی از آنها به یادگار باقی مانده است، با صدراعظم شهید ایران وجه شبه دارند. یکی از این مقتولان سلطنت 
زا حســ‌نخان سپهســالار بوده اســت. او نیز همچون امیرکبیر یکی از صدراعظم‌های ناصرالدین شاه  قاجار، میر
یخ به واسطه باقی ماندن بنای »مجلس شورای ملی« در بهارستان از او زنده مانده است. قاجار بود که نامش در تار
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ســاختمان تاریخ‌ســاز مجلــس شــورای ملــی واقــع در میــدان 
بهارســتان کــه ایــن روزهــا کارکــرد مــوزه دارد، در واقــع کاخ میــرزا 
حســین خان سپهســالار بوده که قدمتی حدود 150 ســال دارد. 
ایــن ســاختمان توســط یــک معمــار بــه نــام ایرانــی بــه نــام میــرزا 
مهدی خان شقاقی ملقب به ممتحن‌الدوله به دستور شخص 
سپهسالار طراحی و ساخته شــد. صدراعظم میرزا حسین خان 
ــه  ــه سرنوشــت امیرکبیــر دچــار و پــس از تبعیــد ب سپهســالار نیــز ب
مشــهد در نهایــت مســموم شــد. دربــار قاجــار نیــز بلافاصلــه ایــن 

عمــارت را بــه تصــرف دولــت درآورد. 
ایــن عمــارت زیبــا در بدنــه شــرقی میــدان بهارســتان و در امتداد 
خیابان بهارستان واقع شده است اما همان‌طور که گفته شد، 
از ابتدا به نیت استقرار مجلس طراحی نشد. سپهسالار بخشی 
از آن را به سکونت اختصاص داد و در بخش دیگری از این زمین 
مســجد و مدرســه بنــا کــرد. امــا پــس از مســمومیت و مــرگ وی، 
ســاختمانی کــه امروز بــه عنوان مــوزه مجلــس مــورد بهره‌برداری 
قــرار می‌گیــرد، چنــد دوره را ســپری کــرد. مجموعــه بــاغ و عمارت 
سپهســالار بــه جهــت معمــاری جــذاب در مدتــی کــه بــه تصــرف 
دربار درآمــده بود، بــه عنوان محلــی بــرای پذیرایــی از میهمانان 
خارجــی مــورد بهره‌بــرداری قــرار می‌گرفــت. امــا پــس از انقــاب 
مشــروطه و صدور فرمــان مشــروطیت از ســوی مظفرالدین شــاه 
کــه بــه تشــکیل مجلس شــورای ملــی منجــر شــد، این ســاختمان 
به مجلس اختصاص یافت. شــاید مهمترین رخداد تاریخی که 
بــه ســاختمان مجلس شــورای ملی آســیب زد، ماجــرای به توپ 
بســتن مجلــس توســط محمدعلی شــاه قاجــار بــود. در دهه اول 
از ســده جاری هجــری شمســی نیز ایــن ســاختمان دچــار حریق 
شــد. در آن زمــان ســاختمان جدیــدی بــه فراخــور نیــاز مجلــس 
ــا ردپایــی از  ــد بن ــا شــد. معمــاری جدی توســط معمــار دیگــری بن
تقلیــد از بــاد اروپــا بــه ویــژه ســاختمان مجلــس فرانســه را هــم بــا 
خــود داشــت. بــه ایــن ترتیــب بنایــی آجــری بــا تزئینــات مفصــل 

در ایــن اراضــی ســاخته شــد کــه هنوز هــم سرپاســت.
 ایــن ســاختمان در ســال‌های بعــدی همزمــان بــا دوره حکومت 
پهلــوی اول نیــز دســتخوش تغییراتــی شــد؛ تغییراتــی از قبیــل 
کــه منجــر بــه ایجــاد ســتون‌هایی بــه  نمــای سرســرای ورودی 
کنــون  تقلیــد از معمــاری دوره هخامنشــی منجــر شــد. آنچــه کــه ا

ــه عنــوان ســردر مجلــس شــورای ملــی در بهارســتان مشــاهده  ب
می‌شــود نیــز در فروردیــن 1313 هجــری شمســی نصــب شــده 
اســت. دو ســال بعــد هــم نمــای شــمالی ســاختمان تعبیــه شــد.

طی دوره پهلوی دوم یک ساختمان جدید در این محوطه و در 
ضلع شــمال بنای قدیمی ســاخته و تغییراتی هم در ســاختمان 
ــا اینکــه بــا وقــوع انقــاب اســامی و پــس از  قدیمــی اعمــال شــد ت
کم بر  یک دوره متروک ماندن ســاختمان تحت تاثیر شــرایط حا
کشــور و فاقــد اولویــت بــودن پرداختــن بــه موضوعــات میراثــی در 
آن برهــه، ســرانجام ســاختمان مجلس شــورای ملی بــه مجلس 
گذار شــد. با این حال بمباران موشکی عراق  شورای اســامی وا
در ســال‌های جنگ تحمیلــی و نیز حریــق ناخواســته دیگری که 
خ داد، باز هــم به این ســاختمان آســیب زد.  در ســال‌های بعــد ر
سرانجام حدود 24 سال قبل یعنی در سال 1374 مرمت حرفه‌ای 
ــار ایــن ســاختمان آغــاز و کاربری‌هایــی ماننــد ایجــاد  و تمــام عی
فضــا بــرای نمایشــگاه، پذیرایــی از بازدیدکننــدگان و میهمانــان 
رســمی رئیس مجلــس، برپایی اجتماعــات و بخــش اداری برای 
نظارت بر ایــن فعالیت‌هــا در دل مجموعه بنــای میراثی مجلس 

شــورای ملی تــدارک دیده شــد.
از زمان صدور فرمان مشــروطه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی تا 
وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ساختمان مشروطه شاهد 

برپایی بیست و چهار دوره مجالس قانون‌گذاری بوده است.
ضلــع  در  بهارســتان،  قدیمــی  عمــارت  در  مجلــس  مــوزه 
جنوب‌شــرقی میــدان بهارســتان واقــع شــده و دارای مجموعــه 
کشــور  آثــاری از نقاشــی‌های اســتادان زبردســت و صاحب‌نــام 
ــه از زمــان  و اســنادی از تاریــخ معاصــر اســت. ایــن ســاختمان ک
ــه  ــه تــوپ بســته شــدن ب قاجــار، رویداد‌هــای متعــددی ماننــد ب
دســتور محمدعلــی شــاه قاجــار، آتش‌ســوزی و بمباران موشــکی 
در زمان جنگ ایران و عراق را پشت سر گذاشته، بارها بازسازی 
شــده و در فــراز و فــرود حــوادث تاریــخ معاصــر کشــور، همچنــان 

ــا برجــا مانــده اســت. پ
تندیــس  و  اشــیاء  تصاویــر،  اســناد،  بــا  مــوزه  ایــن  تالارهــای 
شــخصیت‌های تاریخــی، در قالــب نمایش‌خانه، تــالار رویدادها 
و تحــولات تاریخــی، تــالار شــخصیت‌ها و رجال، تــالار هدایــا و آثار 
ــاده شــده  هنــری، تالارهــای قانون‌گــذاری و صحــن پارلمــان آم
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کــی از تکاپــوی  اســت. در تــالار ورودی ایــن مــوزه، تصاویــری حا
ایرانیان برای بدست آوردن استقلال و آزادی در طول 150 سال 
اخیــر، بــه نمایــش درآمــده اســت. در تــالار رجــال و آثــار تاریخــی بــا 
برخی اطلاعات و اســنادی درباره شــخصیت‌های موثــر در رخداد 

مشــروطه بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. 
در این بخش مجسمه‌هایی از شخصیت‌های سیاسی و تاریخی 
معاصــر بــه نمایــش درآمده‌انــد. مجســمه‌های شــخصیت‌هایی 
ماننــد میــرزای شــیرازی، ســید کاظــم یــزدی، آخونــد خراســانی، 
جمال‌الدیــن اســد آبــادی، مظفرالدیــن شــاه، محمدعلــی شــاه 
قاجــار، میــرزای نائینــی، شــیخ فضــل‌الله نــوری، عین‌الدولــه، 
ســیدمحمد طباطبایــی، ســیدعبدالله بهبهانــی، ســتارخان، 
باقرخان و سید حسن مدرس در این مجموعه بازسازی شده‌اند.
تــالار هدایــا و آثــار هنری مــوزه مجلــس نیز آثــار نفیســی از نقاشــان 
بزرگ ایرانی نظیر کمال‌الملک، محمود اولیا و اسماعیل آشتیانی 
را در خــود جــای داده اســت. همچنین هدایــای زیبــا از مجالس 

گــون  جهــان نیــز در ایــن تــالار وجــود دارد کــه در دیدارهــای گونا
میان شــخصیت‌های مجالس ایران و جهان، اهدا شــده است.
در ایــن مــوزه همچنیــن کلیپ‌هــای نمایشــی بــا موضوعاتــی از 
قبیل نهضــت تحریــم و مبارزات ضد اســتبدادی، شــاهان قاجار 
و مشــروطه، مشــروطه تهــران، مشــروطه آذربایجــان و گیــان، 
نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت، مجلــس در دوره پهلــوی، 
شــهید مــدرس، مشــروطه اصفهــان و فــارس و انقــاب اســامی 
تولیــد شــده و بــرای بازدیدکننــدگان بــه نمایــش در می‌آیــد تــا 
ــول  ــی در ط ــم تاریخ ــای مه ــی از رخداده ــا از بخش ــری گوی تصوی

ــد.  ــس کن ــور را منعک ــر در کش ــده اخی ــر از دو س کمت
بازدید از موزه مجلس شورای اسلامی برای عموم علاقه‌مندان 
آزاد و رایــگان اســت و امــکان بازدیــد از ایــن مــکان در روزهــای 
شــنبه تــا چهارشــنبه از 8 تــا 15:30 و در روزهــای پنج‌شــنبه تــا 
ــر  کث ــای حدا ــب گروه‌ه ــا در قال ــرادی ی ــورت انف ــه ص ــاعت 12 ب س

40 نفــره وجــود دارد.

عمارت مجلس شورای ملی 
پس از بمباران توسط لیاخوف 

در ایام مشروطه



راویان 

28
جنایت علیه مردم

33
آزادگی در اسارت

18
 زبان آمریکا زبان تحقیر  است

23
فرجام شوم
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زبان آمریکا زبان تحقیر  است

یکا اســت، کشــوری که برخلاف شــعار آزادی ملت‌ها در  بوط به آمر یکی از ذهنیت‌هــای منفی جامعه ایرانی مر
 در امور ملت ایران دخالت کند، اما در 

ً
تعیین سرنوشتشان، به واسطه انجام کودتای 28 مرداد تلاش کرد مستقیما

یخی  یکا در حافظه تار یکا« برایش به جا نماند. اما چرا این ذهنیت منفی از آمر نهایت نتیجه‌ای غیر از »مرگ بر آمر
یکا تنها به  وهشگران بر این باور هســتند که علت این نفرت‌انگیزی علیه آمر ایران ماندگار شد؟ بسیاری از پژ
یکا از  دلیل دخالت مســتقیم این کشــور در کودتای 28 مرداد نیســت، بلکه مواردی نظیر کاپیتولاســیون که آمر
یخی این  یخی بســیار موثر اســت. بــرای تحلیل تار یق آن تلاش کــرد، هویت ایرانی را تحقیر کند، در حافظه تار طر
یخ ایران که در ادامه می‌آید. مسئله گفت‌وگویی داشته‌ایم با عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تار

فرشته صائمی

عباس سلیمی نمین، در گفت‌وگو با سرو:
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باتوجه به اینکه کودتای ۲۸ مرداد از جمله وقایعی است که با 
دخالت مســتقیم کشــورهای بیگانه نظیر آمریکا اتفاق افتاد، 

چه پیام مهمی را به همراه خود داشت؟
کودتای ۲۸ مرداد اوج دخالت ۳ کشور در یک کشور دیگر و زمینه‌ای 
کنش به  برای دخالت آنها در ایران است. در حقیقت این کودتا در وا
مطالبه به حق ملت ایران اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها قبل وقوع کودتای 
۲۸ مرداد مرتب در گفتگو با نمایندگان دولت ملی اعلام می‌کردند 
که حقوق مردم ایران را در مورد نفت به رسمیت می‌شناسیم، اما 
کرات با دولت ایران  متأسفانه برخلاف آنچه که در جلسات و مذا
ح می‌کردند، در همان زمان در تدارک کودتا بودند. آن زمان  مطر
سفارت آمریکا با استفاده از عوامل سیا تعداد دیپلمات‌های خود را 
چند برابر کرد و از این طریق زمینه کودتا را فراهم کرد. به این جهت 
گفته می‌شود زمینه کودتا را فراهم می‌کردند که بعدها اسناد نشان 
دادند که آمریکایی‌ها از هــر اقدامی نظیر ایجاد اختلاف، انتشــار 
مطالب، دادن نسبت‌های ناروا به ارکان ملی شدن صنعت نفت 

برای انجام کودتا استفاده کردند. 
به عنوان مثال در قبرس مقالاتی تهیه می‌شــد، به داخل کشــور 
می‌آمد و از طریق مسئولان سیا به مطبوعات وابسته داده می‌شد. 
در این مقالات دکتر مصدق بهایی خوانده می‌شد و یا نسبت‌هایی 
کــه از این  به فداییان اســام و یا آیت‌الله کاشــانی داده می‌شــد، 
طریق میــان رهبران نهضــت ملی نفــت اختلاف افکنــی کند. در 
حقیقت به این ترتیب نبود که آمریکا و انگلیس بتوانند به راحتی 
کودتا را اجرا کنند چرا که در جریان ملی شــدن صنعت نفت ســه 
رکن اساسی جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق، فداییان اسلام به 
رهبری نواب صفوی و رکن مردمی به رهبری آیت‌الله کاشــانی به 
یکدیگر پیوند خورده بودند و قدرتی تشکیل داده بودند که  ایجاد 
شکاف میان آنها اقدام آســانی نبود. از این رو آمریکا در یک روند 
تدریجی توانست میان این ســه رکن اختلاف ایجاد کند و ضمن 

دور کردن توده‌های مردم از صحنه کودتا کند.
 لذا پیامی که از این اقدام بسیار تلخ که موجب شد بیگانگان در 
کم شوند، این است که باید وحدت را لحاظ  ربع قرن بر کشور ما حا
کنیم. وحدت عامل تشکیل دهنده قدرت ملی است و اقشار باید 
پیوند خود را در دفاع از استقلال کشور حفظ کنند و اجازه ندهیم 

ج کنند و به انفعال بکشانند.  غربی‌ها اقشــار مردم را از مردم خار
کثری داشــته  نکته قابل توجه این اســت که مــا باید جذب حدا
باشیم. برخی در مواجه با یک ضعف دفع می‌شوند، در حالی که 
همه انسان‌ها دارای ایراداتی هستند، لذا در مواجهه با ضعف‌ها 
باید این نکته را مدنظر قرار دهیم کــه وحدت را تضعیف نکنیم و 
هم از عامل وحــدت که اعتقادات هســتند، مراقبــت کنیم و هم 
افرادی را حفظ کنیم که در عرصه میدانی نقش‌آفرینی می‌کنند. 
خوشبختانه امروز به دلیل شــکل‌گیری قدرت ملی، آمریکایی‌ها 
نمی‌توانند در ایران کودتایی را شــکل بدهنــد کمااینکه در حال 
حاضر پایگاه آنها یعنی ســفارت آمریکا که با محوریت آن کودتای 
۲۸ مرداد و کودتایی که در روزهای اول بعد از انقلاب تدارک دیده 

بودند، تبدیل به موزه شده است. 

نقش سفارت آمریکا در ضربه زدم به ملت ایران چگونه بوده است؟
واقعیت امر این است که اسناد به دست آمده توسط دانشجویان 
پیـرو خـط امـام نشـان می‌دهـد، سـفارت آمریـکا بعـد از پیـروزی 
انقالب بـا همـه تـوان خـود مشـغول برنامه‌ریزی بـرای یـک کودتا 
کودتـا در حـال  کـه بـرای  و هماهنگ‌کننـده همـه تحرکاتـی بـود 
شـکل‌گیری بود، البته به دلیل اینکه سـفارت اسـرائیل هم بسته 
شده بود، در این تحرکات نقش داشت، علاوه بر این اسناد دیگر 
هم نشان‌دهنده این است که این نقشه‌ها از طریق اسرائیلی‌ها 
دنبـال می‌شـد، کمااینکـه خاطـرات شـعبان جعفـری معـروف به 
شـعبان بـی مـخ مویـد ایـن موضـوع اسـت، او بیـن سـپهبد آریانا و 
کار اطلاع‌رسـانی انجـام  تل‌آویـو در رفـت‌ و آمـد بـود، بیـن ایـن دو 
مـی‌داد و در تحرکات ۲ هـزار نیرو کـه در مرز مشـترک ایـران و ترکیه 

مسـتقر بودنـد، نقش‌آفرینـی می‌کـرد.
 همه این موارد براسـاس اسـنادی که از سـفارت آمریکا به دسـت 
ح می‌شود البته در خاطرات نیروهای وابسته به شاه  آمده، مطر
کید شـده که آنها ضمن رابطه با اسـرائیل  به این قضیه صراحتا تا
و آمریـکا درصـدد اجرایـی کـردن یـک کودتـا بودنـد. خوشـبختانه 
امروز به راحتـی می‌توانیـم بگوییـم آمریکایی‌هـا آن ابزارهای لازم 
بـرای برپایـی کودتـا را در داخـل کشـور ندارنـد، نـه تنهـا در داخـل 
کشـور از این ابزارها محروم هسـتند حتـی در منطقه و کشـورهای 
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همجـوار کـه مسـائل امنیتی مشـترک با ایـران دارنـد هم بـه دلیل 
قدرت کشـور ما، نمی‌توانند برنامه‌ای برای کودتا داشته باشند. 
کما اینکه آمریکا تلاش کرد در عراق یک فرمانده نظامی آمریکایی 
ح منجر به شکست شد و عراق در  بگذارد که با حضور ایران این طر
مسـیر دموکراسـی قرار گرفت، اما با این وجود آمریکا باز هم تلاش 
می‌کند این دموکراسی منحرف شود تا آنها بتوانند عوامل خود را 
کنون موفق به رسیدن در  به قدرت برسـانند، که خوشـبختانه تا
این هدف نشدند. آمریکا در سوریه هم نتوانست از طریق داعش 
کـم کند کما اینکه سیاسـت آنهـا در لبنان  رژیم دلخـواه خود را حا
هـم بـه شکسـت منتهـی شـد. بنابرایـن بایـد تحولـی که براسـاس 
خ داده را حفـظ کـرد و اجـازه ندهیـم افـراد  قـدرت ملـی در ایـران ر
از طریـق تندروی یا کـج فهمی ایـن قدرت ملـی را تضعیـف کنند، 
گـر تضعیف شـود بیگانه می‌توانـد وارد اختلافات ما شـود  چرا که ا
و از این طریـق قدرت ملـی را تضعیف کند و در نهایـت ضربه مورد 

نظر خود را بـه ایـران وارد کند.

در این میان حضور افرادی مانند شعبان جعفری و ارتباط او با 
آمریکا و اسرائیل در وقوع کودتای ۲۸ مرداد بیشتر موثر بود و یا 

اختلاف میان رهبران نهضت ملی نفت؟
تأثیـرات هـر کـدام از ایـن عوامـل بایـد بـه صـورت مسـتقل بررسـی 
شود. نیروهایی که پایبند منافع ملی بودند اعم از دکتر مصدق، 
آیت‌الله کاشانی و فداییان اسلام، خطاهایی داشتند که دشمن 
هم از خطای آنها سواستفاده کرد که در نهایت منجر به دلسردی 
کودتـا را بـه سـرانجام  کـه توانسـت  مـردم شـد. امـا اصـل جریانـی 
برساند، جریان وابسته به بیگانه بود که منظور سلطنت طلب‌ها 
و نیروهایی هستند که وابسته به بیگانه بودند. لذا ابتدا نیروهای 
مذکـور نقـش اصلـی را در کودتـای ۲۸ مـرداد ایفـا کردنـد، البتـه از 
ضعف‌های سـران نهضت ملی سواسـتفاده کردند امـا آنها بودند 
کـه ارتـش را بـرای کودتـا سـاماندهی کردنـد و حتـی زاهـدی را هـم 
در سـفارت آمریکا مخفـی کـرده بودند. بسـیاری می‌دانسـتند که 
زاهدی عامل اجرایی کودتا است و به دنبال دستگیری او بودند 
امـا سـفارت آمریـکا او را پنهـان کـرده بـود تـا زمـان کودتـا فـرا برسـد 
و زاهـدی بتوانـد نقـش خـود را ایفـا کنـد. لـذا نبایـد در ایـن زمینـه 
غفلـت کنیـم کـه عامـل سـلطنت طلـب و دربـار نقـش اصلـی را در 
کودتـا ایفا کردند، درسـت اسـت که انگلیـس و آمریکا طـراح اصلی 
کودتـا از میـان ارتـش و دربـار  کودتـا بودنـد امـا نیرو‌هـای اجرایـی 
ج از  بودند، چنانچه اشرف، خواهر شـاه، میان عوامل ایرانی خار
کشـور و برادرش، مدام پیام می‌برد و می‌آورد. اشـرف در شرایطی 
ایـن اقـدام را انجـام مـی‌داد کـه مصـدق او را اخـراج کـرده بـود چـرا 
که اشـرف و مادرش همه توان خـود را برای شکسـت نهضت ملی 
گرفتـه بودنـد. لـذا عوامـل بیگانـه در داخـل پیـاده نظـام  کار  بـه 

آمریکایی‌هـا و انگلیسـی‌ها بودنـد.

مواردی نظیر کاپیتولاسیون از جمله مواردی هستند که نشان 
می‌دهد ملت ایران بابت دخالت بیگانگان تا چه اندازه هزینه 
پرداخت کرده است، این قبیل هزینه‌ها چه پیامدهایی را برای 

ایران به همراه داشته است؟
کلانـی را پرداخـت  کودتـای ۲۸ مـرداد هزینـه  مـردم ایـران بعـد از 
کردند، به این ترتیب که کشـور اسـتقلال خود را از دسـت داد و به 
ک هم  تدریـج آمریکایی‌هـا از طریق اقداماتی نظیر تشـکیل سـاوا

 اسناد به دست آمده توسط 
دانشجویان پیرو خط امام 

نشان می‌دهد، سفارت 
آمریکا بعد از پیروزی انقلاب 
با همه توان خود مشغول 

برنامه‌ریزی برای یک کودتا و 
هماهنگ‌کننده همه تحرکاتی 

بود که برای کودتا در حال 
شکل‌گیری بود.
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اسـتبداد را تقویـت کردند و هم مستشـاران بسـیار زیـادی را راهی 
ایـران کردند، کـه تقریباً می‌شـود گفـت از ابتـدای دهـه چهل،۵۰ 
هزار مستشـار در حوزه‌های مختلف وارد ایران کردند، چه از این 
طریـق در حقیقت هویـت و شـأن ایرانی‌هـا مخدوش می‌شـد. به 
عبارت دیگر مستشـاران خارجی در همه امور تصمیم می‌گرفتند 
و کارشناسـی ایرانی‌هـا مـورد توجـه قـرار نمی‌گرفـت و در حقیقـت 
مستشاران خارجی تصمیم می‌گرفتند که با پول مردم ایران چه 

وسـایلی خریداری شـود. 
حتی برنامه‌ریزی‌های اصلی کشـور را انجـام می‌دادند. این روند 
منجر به تحقیر ملت ایران می‌شد و بر همین اساس یکی از دلایلی 
که منجر به پیوسـتن همه جامعه ایران به انقلاب شد، این نکته 
بود که همه اقشار تحقیر می‌شدند حتی اقشار مرفه هم احساس 
حقارت می‌کردند و صاحب اختیار در امور خود نبودند. در حقیقت 
حضور ایـن حجم از مستشـاران به معنـی این بود که مـردم ایران 

تـوان اداره خـود را ندارنـد و بیگانـگان بایـد در مـورد امـور جـاری 
برای مردم ایران تصمیم بگیرند. البته آثار مخرب کاپیتولاسیون 
هنوز در میان برخی وجود دارد و می‌گویند ما نمی‌توانیم مسائل 
خود را حل و فصل کنیـم و باید مدیر از کشـور دیگـری وارد کنیم. 
در زمـان پهلـوی افـرادی ماننـد رزم‌آرا در مجلـس می‌گویـد کـه مـا 
توانایـی سـاخت یـک آفتابه را هـم نداریـم و بـر همین مبنـا نتیجه 
می‌گیـرد کـه نمی‌توانیـم صنعـت نفـت را بـدون حضـور بیگانـگان 
اداره کنیـم. رزم‌آرا بـه دلیل وابسـتگی بـه بیگانه به دنبـال ارتقای 
فرهنگ وابستگی بود اما امروز هم متاسفانه در جامعه ما کسانی 

هسـتند که همین فرهنـگ را به جامعه تزریـق می‌کنند.

آیا کاپیتولاسیون به جز خط و نشان کشیدن آمریکا در زمینه 
سیاسی اهداف دیگری هم داشت؟

علاوه بر مسئله تحقیر ملت ایران که بُعد روانی دارد. یکی دیگر از 
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ابعاد حضور بیگانگان چپاول ملت ایران اســت. در دوران تســلط 
آمریــکا همه ثــروت ملت ایــران چپاول می‌شــد کمــا اینکــه در زمان 
پهلــوی اول ایــن چپــاول در بالاترین ســطح صــورت می‌گرفــت. در 
دوران پهلوی دوم با وجود اینکه قیمت نفت جهشی بالا می‌رود 
اما هیچ زیرســاختی حتــی در تهــران وجود نداشــت بــه صورتی که 
در زمینه حمل و نقل مترو و مواردی از این قبیل وجود نداشــت، 
تنها چند اتوبوس دو طبقه وجود داشــت که آن هــم بعد از جنگ 
دوم جهانــی خریــداری شــده بــود، قضیــه خریــد آنهــا هــم بــه ایــن 
ــت،  ــی داش ــای انگلیس ــول در بانک‌ه ــان پ ــه رضاخ ــود ک ــب ب ترتی
انگلیســی‌ها ایــن پول را بــه رضاخــان ندادنــد و گفتند بــه ازای این 
ــه  ــد ک ــذا تعــدادی اتوبوس‌هــای دو طبقــه خری پــول کالا بخــرد. ل
آنهــا هــم تــا پایــان دوره پهلــوی دوم در تهــران دود می‌کردنــد. لــذا 

هیــچ زیرســاختی وجود نداشــت. 
بعد از انقلاب مترو ساخته شد و سیستم حمل‌ونقل سر و سامان 
گرفت. در زمان پهلوی حتی در پایتخت لوله‌کشی گاز وجود نداشت 
که بعد از انقلاب این اتفاق صورت گرفت. در حقیقت سلطه بیگانه 
منجر به عقب نگه‌داشـتن کشور شـده بود، وقتی بیگانه به کشور 
می‌آیـد در همـه زمینه‌هـا تـاراج را دنبـال می‌کنـد بـه ایـن معنی که 
می‌داند تسـلط و غـارت دائمـی نیسـت از ایـن رو تالش می‌کند در 
کثـر اسـتفاده را از فرصـت پیش آمـده ببـرد و منابع را  آن زمان حدا
غارت کند. کما اینکـه نزدیک بـه دو دهه قبل از انقلاب اسالمی، 
ایـران در راسـتای لوله‌کشـی قـراردادی بـا اسـرائیل منعقـد کـرد اما 
هیچ لوله‌کشـی صـورت نگرفـت یعنی اسـرائیل به مدت ۱۹ سـال از 

ایران پول گرفـت اما هیـچ اقدامی نکرد.
 البته غــارت در این زمینه‌هــا فاجعه اســت کمااینکــه قراردادهای 
متعــدد نظامی بــا ایــران بســته شــد امــا در نهایــت سیســتم دفاعی 
اسرائیل با پول ایران شکل گرفت، چنانچه قراردادهای موشکی 
با اســرائیل منعقد شــد و قرار شــد این قراردادها هم در ایران و هم 
در اســرائیل نتیجــه بخش باشــد اما ایــن اتفــاق نیفتــاد، هم‌چنان 
که بعد از پیروزی انقلاب ایران اصلا موشــک نداشــت، در حالی‌که 
پــول آن پرداخت شــده بــود و موشــک در ایــران آزمایش شــده بود 
امــا یــک عــدد موشــک هــم در ایــران باقــی نگذاشــتند، لــذا غــارت 

بعــد از کودتا بــه بالاتریــن شــکل ممکن صــورت گرفت.

به نظرشــما چگونــه می‌تــوان این عبرت‌هــای تاریخــی را برای 
گو کرد؟ مردم باز

متأسـفانه ملت ایـران از تاریخ اطالع ندارند و وقتی اطالع ندارند 
چگونـه می‌تواننـد از ایـن تجربیـات درس عبـرت بگیرنـد. در ایـن 
کـه  گرفتـه اسـت. درسـت اسـت  کـم‌کاری جـدی صـورت  زمینـه 
ج کـرد اما براسـاس  وقتـی آمریـکا بسـیاری از اسـناد را از کشـور خـار
اسـناد باقـی مانـده می‌توانیـم بسـیاری از تجربیـات را بـه جوانـان 
منتقـل شـود. بـرای نمونـه در دوران دکتـر مصـدق دریادار شـاهی 
طی نامه‌ای به مصدق می‌نویسد که انگلیسی‌ها علاوه بر چپاول 
نفـت ایران بـه صورت رسـمی، نفـت ایـران را بـه صـورت پنهانی به 
عراق می‌فرستند و از آنجا بارگیری می‌کنند. نکته قابل توجه این 
گر نداند  است که سیاسـتمداران هم باید از تاریخ مطلع باشند، ا
آن هم می‌توانـد تحت تاثیـر اظهـارات فریبکارانـه قرار بگیـرد، این 
گونه نیسـت که سیاسـتمدار نیاز به تغذیه نداشته باشـد، بلکه او 
هم باید از تاریخ درس بگیرد، البته سیاستمداران ما وقتی بسیار 
کمـی دارنـد و اشـتغالات اجرایـی دارنـد و در نتیجـه کمتـر مطالعـه 
گر قرار است یک در سیاستمدار در میدان  می‌کنند. در حالی که ا
کـرد و بـا مشـاهده  عمـل تحـت تاثیـر قـرار نگیـرد، بایـد او را تغذیـه 
اسـناد و مدارک و کولـه بـاری از تجربیات گذشـته بهتـر عمل کند.

دکتر مصدق - چهره مغموم کودتای 28 مرداد
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به بهانه ۶ مرداد ســالروز فرار ابوالحسن بنی‌صدر و مسعود رجوی از ایران؛
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محسن محمدی

ودگاه  قی فر رد رنگی که حامل مسافری ویژه بود وارد باند شر وی ز وب سه‌شنبه ششم مرداد سال ۱۳۶۰ کامار غر
وزی انقلاب  مهرآباد شد. سرنشین این اتومبیل مدل بالا ابوالحسن ب‌نیصدر اولین رئیس جمهور ایران در پس از پیر
اســامی بود. چند دقیقه بعد همســفر ب‌نیصدر به او ملحق شد؛ مســعود رجوی سرکرده ســازمان مجاهدین خلق 
یتی  وز قبل، طرح دوفور یس همراهی کند. چند ر )منافقین( هم آمده بود تا رئیس جمهور مخلوع را در ســفرش به پار
یاست  سلب کفایت سیاسی ب‌نیصدر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به دنبال آن، حکم عزل او از ر

جمهوری توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی صادر شده بود.

فرجام شوم
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 امام خمینی)ره( چند روز قبل‌ترش به تاریخ ۲۰ خرداد، بنی‌صدر 
را از فرماندهــی کل قــوا نیــز عــزل کــرده بــود. اولیــن رییــس جمهــور 
ایران کــه بر بــاد نخــوت ســوار بــود و خــود را در بــالای ابرهــا می‌دید 
ــردارد و از مهلکــه  ــا جانــش را ب ــه دنبــال مفــری می‌گشــت ت حــالا ب

دادگاه، پاســخگویی و مجــازات بگریزد. 
از آن ســو، مســعود رجــوی کــه بــا تــز  بــه عاریت‌گرفتــه شــده جامعــه 
بی‌طبقــه توحیــدی‌اش و وام‌گیــری )تــو بخــوان سوء‌اســتفاده( از 
چهره موجه و انقلابی موسسان سازمانش، خود را صاحب انقلاب 
می‌دانســت و مــردم را مریــد و شــیدای خویــش، در روز ۳۰ خــرداد 
میلیشــیا و هوادارانــش را مســلحانه بــه خیابان‌هــا آورده بــود تــا بــا 
عملیــات نظامــی، رژیــم بــه زعــم او غیرمردمــی جمهــوری اســامی 
ــبات و  ــام محاس ــا تم ــد ام ــرنگون کنن ــی س ــم زدن ــر ه ــم ب را در چش
خــام‌ اندیشــی‌هایش مثــل همیشــه نقــش بــر آب شــده بــود و حــالا 
می‌خواســت قبل از آن‌که به دســت نیروهــای اطلاعاتــی و امنیتی 

انقــاب بیفتــد بــه دامــان غــرب پنــاه ببــرد.
 منافقین تیم‌هــای حفاظــت، آتش و پشــتیبانی را بــرای بنی‌صدر 
و رجــوی پیش‌بینــی کــرده بودنــد تــا در صــورت لورفتــن عملیــات 
و ایجــاد درگیــری بتواننــد آن‌هــا را فــراری دهنــد. اعضــای ســازمان 
ملبس به لباس پاسداران، پرسنل یک هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ 
ــرویس  ــل س ــه داخ ــوی را ب ــدر و رج ــد و بنی‌ص ــروگان گرفتن ــه گ را ب
بهداشتی هواپیما منتقل کردند. حوالی ساعت ۱۱ شب هواپیما 
بــا اعــام یــک مأموریــت عــادی بــه پــرواز درآمــد. از شــوخی‌های 
تلــخ و عبرت‌آمــوز روزگار این‌کــه هدایــت هواپیما را ســرهنگ بهزاد 

معزی برعهده داشــت. همان که خلبان آخرین پرواز محمدرضا 
پهلــوی در ۲۶ دی مــاه ســال ۱۳۵۷ بــود. گویــی در تقدیــر معــزی 
نوشــته بودند که خلبان شــاهان و روســای جمهور مخلــوع ایران 
باشــد. هواپیمــا در آســمان بــا اعــام نقــص فنــی مســیر خــود را بــه 
سمت ترکیه تغییر داد. به محض اطلاع، دو فانتوم نیروی هوایی 
ارتش آن‌هــا را تعقیــب کردند. مســئولان جمهــوری اســامی که از 
حضــور رجــوی در هواپیمــا بی‌خبــر بودنــد و تصــور می‌کردنــد تنهــا 
سرنشــین فــراری آن بنی‌صــدر اســت، از خلبــان خواســتند کــه بــه 
تهران بازگردد. معزی تلاش کرد تا با ادعای هواپیماربایی، اذهان 
را منحــرف و وقــت بخــرد. بــا وجــودی کــه هواپیمــای بوئینــگ در 
تیــررس اف ۱۴ ارتــش بــود امــا فرمــان آتــش صــادر نشــد. بنی‌صــدر 
ــش  ــان را در پی ــپس راه یون ــدند، س ــه ش ک ترکی ــا ــوی وارد خ و رج

گرفتنــد و در نهایــت در فرانســه فــرود آمدند.

چرا بنی‌صدر به منافقین نزدیک شد؟
ــای  ــی و رویکرده ــه روزگاری خط‌مش ــدر ک ــن بنی‌ص ــرا ابوالحس چ
مجاهدین خلق را اســتالینی می‌خوانــد به آن‌ها نزدیک شــد و در 
نهایــت به شــکل متحــد درجــه یــک ســازمان درآمــد؟ آیــا بنی‌صدر 
ــا  از امکانــات مجاهدیــن در راه مطامــع سیاســی خــود بهــره بــرد ی
مجاهدین با قرابــت به او برای خــود مشــروعیت خریدند؟ بخش 
عمده مشــکلات بنی‌صدر پس از در دســت گرفتن سکان ریاست 
جمهوری را باید به شخصیت خودشیفته و توهم خودبزرگ‌بینی 
او مرتبــط دانســت. رئیــس جمهــور مغــرور می‌پنداشــت بــا وجــود 
برخورداری از پشتیبانی امام)ره( و آرای بالای مردمی در انتخابات 
می‌توانــد دیکتاتورمآبانــه در صحنــه سیاســت داخلــی و خارجــی 

کشــور یکه‌تــازی کنــد و بــه کســی هــم پاســخ‌گو نباشــد. 
همیــن غــرور و خودبزرگ‌‌بینــی بنی‌صــدر سبب‌ســاز بســیاری از 
اختلافاتش با ســران حزب جمهوری اســامی و فرماندهان سپاه 
پاســداران شــد. او‌ که روز به روز خــود را دورتر از نیروهــا و نهادهای 
انقلابی می‌دید کوشــید تا با نزدیکی به ســازمان مجاهدین خلق 
برای خود حامیانی جدید فراهم آورد تا در هنگام بحران، عصای 
دســتش باشــند. همین نزدیکــی بــه منافقین بــه آتــش اختلافات 
بنی‌صدر بــا حزب جمهوری اســامی دامــن زد، بماند کــه پیش از 
این نیز مخالفت سرســختانه او با حضور و مشارکت روحانیون در 
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امــور اجرایی کشــور موجب تضادهــای عمیق و ریشــه‌دار با ســران 
حزب شــده بــود. همیــن اختلافــات باعــث شــد تــا نمایندگانــی که 
عضــو حــزب جمهــوری اســامی بودنــد، تمامــی نخســت وزیــران 
پیشــنهادی بنی‌صــدر را شایســته این پســت اجرایــی نداننــد و در 
نهایت و با بالا گرفتن تنش‌ها شورایی مشترک از دولت و مجلس 
شورای اسلامی، محمدعلی رجایی را برای پست نخست وزیری 
برگزینــد. نخــوت نهادینــه شــده در شــخصیت و احــوالات درونــی 
بنی‌صدر مانع از هرگونه تعامل و همراهی با سایر شخصیت‌های 

سیاســی نظام نوپای جمهــوری اســامی بود.

مردی که جنگیدن را نمی‌دانست
 ابوالحســن بنی‌صــدر کــه از طــرف امــام)ره( بــه فرماندهــی کل قــوا 
برگزیده شده بود همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، راهبرد ناشیانه 
و خودســرانه‌ای را در پیــش گرفــت کــه عاقبتــش از دســت دادن 
بسیاری از شــهرها و روســتاها در اســتان‌های هم‌مرز با عراق بود. 
بنی‌صدر اصرار داشت که سکان جنگ را به دست ارتش بسپارد 
و تمام توان خود را به‌کار می‌گرفت تا سپاه پاسداران را در حاشیه 
نگــه دارد و از ایــن همیــن رو،‌ کم‌تریــن امکانــات ســخت‌افزاری و 
تجهیزاتی را در اختیار سپاهیان جوان قرار نمی‌داد. اولین رئیس 
جمهــور انقلاب اســامی کــه هیــچ تحصیــل، تخصــص و تجربه‌ای 
در حــوزه جنــگ و دفــاع نداشــت بــا در پیــش گرفتــن راهبرد‌هــای 
اشــتباه از جملــه »زمیــن بدهیــم و زمــان بگیریــم« عمــاً مدافعــان 
ایرانــی را در جبهه‌های جنــگ زمین‌گیر کــرده بود. همیــن راهبرد 
ناصواب، فریاد اعتراض فرماندهان جوان سپاه، دل‌سوزان کشور 
و حتی فرماندهــان ارتش را به آســمان بلند کرده بــود؛ اعتراضات 
و گلایه‌هایــی کــه بــه گــوش بنیان‌گــذار جمهــوری اســامی و ســایر 

مســئولان هــم می‌رســید.
 امام)ره( بارهــا و بارها از ســر خیرخواهــی و برای آرام کــردن اوضاع 
کشور، بنی‌صدر و سران سایر قوا و افراد ذی‌نفوذ در حزب جمهوری 
اســامی را به آرامش فراخوانده و خواســته بود تا اختلافات را کنار 
بگذارنــد. حتــی یک‌بــار بنی‌صــدر، آیــت‌الله ســیدمحمد بهشــتی، 
کبر هاشمی رفسنجانی و محمدعلی رجایی  حجت‌الاسلام علی ا
را در منــزل خــود جمــع کــرده و از آن‌هــا خواســته بــود تــا بنشــینند 
و بــا صحبــت و تعامــل و همدلــی اختلافــات و مشــکلات را رفــع و 

حــل کننــد. خودبزرگ‌بینــی بنی‌صــدر و نحــوه برخــورد نامناســب 
بــا ســایر افــراد و به‌خصــوص شــهید رجایــی امــا، مانــع بزرگــی بــود 
بر ســر حاصــل شــدن یــک تفاهــم و خــط مشــی مشــترک آن‌هــم در 
آن برهــه زمانــی خــاص و بحرانــی کــه کشــور بــا لشکرکشــی دشــمن 

و یــک جنــگ تمــام عیــار دســت و پنجــه نــرم می‌کــرد.

رئیس جمهور بی‌تشکیلات
غرور بی‌جا باعث شــده بود تا افــراد چندانی در اطــراف بنی‌صدر 
نباشــند و به عبارت بهتر، تیم و تشــکیلاتی به آن معنا برای خود 
نداشــت. همان معــدود افرادی هــم کــه دور و بر او بودند بیشــتر 
کارهای هماهنگی را ســر و ســامان می‌دادند و در مدیریت امور و 
کارهای اجرایی توان و تجربه‌ای نداشتند. شاید همین احساس 
خلا بود که باعث شــد بنی‌صدر به مجاهدین خلق نزدیک شود 
تا بتواند از توان تشــکیلاتی و حتی نظامی این سازمان در جهت 
اهــداف و منافع خود بهره گیــرد. البته حمایت اعضــا و هواداران 
مجاهدین از بنی‌صدر برای او نوعی مشــروعیت مردمی را هم به 

 ابوالحسن بنی‌صدر که از 
طرف امام)ره( به فرماندهی 

کل قوا برگزیده شده بود 
همزمان با آغاز جنگ 

تحمیلی، استراتژی ناشیانه 
و خودسرانه‌ای را در پیش 
گرفت که عاقبتش از دست 

دادن بسیاری از شهرها 
و روستاها در استان‌های 

هم‌مرز با عراق بود.
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دنبال داشت، دست‌کم از نگاه و نظر خودش. در نیمه دوم سال 
گرفتن اختلافات و تضادها، روند نزدیکی بنی‌صدر به  ۱۳۵۹ و با بالا
مجاهدین شدت گرفت و سخنرانی او در جمع هواداران سازمان 
در دانشگاه تهران به تاریخ ۱۴ اسفند و در سالگرد درگذشت محمد 
مصدق و سخنان تند و رادیکالش و حواشی و درگیری‌های پیش 
آمده در این مراســم، آخریــن گام بود برای پیوند هر چه بیشــتر و 
درهم تنیــده رئیس جمهــور با گروهکــی که حالا به عیان نشــان 
می‌داد شمشیر را از رو بسته و دیر یا زود برای سرنگونی نظام دست 
به اسلحه خواهد برد. مســعود رجوی و موسی خیابانی مدت‌ها 
پیش از غائله ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و به شکل متعدد و سازمان یافته‌ای 
به دفتر بنی‌صدر در ساختمان ریاست‌جمهوری رفت‌وآمد داشتند 
و در ارتباط بودند. حتی بنی‌صدر یکی از اتومبیل‌های ضدگلوله 
ریاست جمهوری را در اختیار رجوی قرار داده بود. در روند بررسی 
روابط بنی‌صدر و مجاهدین خلق از یک نکته مهم و اساسی نباید 
غافل ماند و آن انتفاع دوســویه و متقابل از این همکاری اســت. 
منافقین می‌توانستند با نزدیک شدن به بنی‌صدر خود را در پشت 
او پنهــان کنند و به وســیله پشــتوانه مردمی و تعــداد آرایی که در 
انتخابات ریاســت جمهــوری به دســت آورده بود، بــرای خویش 
مشروعیت بخرند. به تعبیر بهتر، رجوی و ســایر رهبران سازمان 
با گذاشتن توان تشکیلاتی، سیاسی و نظامی در اختیار بنی‌صدر 
اهداف خود را دنبال می‌کردند و به دنبال بافتن کلاهی از این نمد 

برای سر خویش بودند.

نقش زریبافان در فرار بنی‌صدر
بنی‌صدر پــس از برکناری از ریاســت جمهوری به زندگــی مخفیانه 
روی آورد اما توان و امکانات چندانی برای مخفی شدن نداشت. 
در نهایــت هــم دســت نیــاز بــه ســوی ســازمان منافقیــن دراز کــرد 
ــرای او در نظــر گرفــت. در ایــن  ــدی را ب ــی‌گاه جدی ــازمان مخف و س
میان، عباس زریبافــان به عنوان نفــوذی ســازمان مجاهدین در 
تشــکیلات اطلاعات ســپاه هر بار که مأموران امنیتی سرنخ‌هایی 
از مخفــی‌گاه بنی‌صــدر بــه دســت می‌آوردنــد بــا کارشــکنی و دادن 
اطلاعــات غلط باعــث ســردرگمی نیروهــا می‌شــد و همزمــان یاران 
کننــد.  تشــکیلاتی‌اش را مطلــع می‌کــرد تــا بنی‌صــدر را جابه‌جــا 
خــود رجــوی هــم بعدهــا اذعــان کــرد بــرادر کمــال )نــام تشــکیلاتی 

عباس زریبافــان( لورفتن مخفــی‌گاه بنی‌صدر را به مــا اطلاع داد و 
توانســتیم قبل از این‌که مأمــوران امنیتی ســر برســند او را جابه‌جا 
کنیــم. زریبافــان از چهره‌هــای همچنــان پیچیــده و البتــه جذابی 
اســت که می‌توان درباره عملکردش در پی نفوذ در سازمان‌های 
اطلاعاتی جمهوری اســامی ســخن‌ها گفــت و تحلیل‌ها نوشــت. 
فرار بنی‌صدر از ایران نه فقط با حمایت اطلاعاتی منافقین محقق 
شد که سازمان برای انتقال او و رجوی به فرودگاه و سوارشدنش 
بــه هواپیمــا ســناریویی کامــل و چندوجهــی را طراحی کــرده بود. 
پیش‌بینــی شــده بــود در صــورت شناســایی بنی‌صــدر و رجــوی 
ــتیبانی  ــکورت و پش ــای اس ــات، تیم‌ه ــن عملی ــرودگاه و لورفت در ف
بــا نیروهــای امنیتــی فــرودگاه درگیــر شــوند تــا تیم‌هــای حفاظتــی 
بتوانند سوژه‌ها را از مهلکه برهانند. حتی یک منزل مسکونی در 
نزدیکی فــرودگاه را تخلیه کرده بودنــد تا در صورت نیــاز، بنی‌صدر 

و رجــوی بــه آنجــا منتقل شــوند.

ابوالحسن و مسعودش در پاریس
 پــس از ورود و اســتقرار در پاریــس بنی‌صــدر از فرانســه تقاضــای 
پناهندگی کرد. سپس به سر و سامان دادن شورای ملی مقاومت 
کــه در ایــران راه‌انــدازی کــرده بــود پرداخت. رجــوی هم عضــو این 
شورا شد. بنی‌صدر در ادامه و در کنشی مضحک و از سر استیصال؛ 
دن کیشوت‌وار خودش را رئیس جمهور نامید و مسعود رجوی را 
نخســت وزیر ایران. حالا بنی‌صدر و منافقین هر دو در یک زمین 
بــازی می‌کردنــد؛ زمیــن دشــمن. ایــن اتحــاد شــوم یــک ضمانــت 
و بــه عبــارت بهتــر قربانــی هــم می‌خواســت و آن فیــروزه بنی‌صــدر 
بــود. ابوالحســن بنی‌صــدر دختــر ۱۸ ســاله‌اش، فیــروزه را بــه عقــد 
ــر شــود.  ــد سیاسی‌شــان محکم‌ت ــا پیون رجــوی ۳۴ ســاله درآورد ت
قرار بود شــورای ملی مقاومت محلی باشــد برای حضــور، فعالیت 
و ســازماندهی همــه گروه‌هــا و ســازمان‌های چندنفــره مخالــف 
جمهوری اسلامی. روحیه دیکتاتورمآبانه رجوی و تک‌روی‌های 

او امــا همــه را از ایــن شــورا  رانــد و بنی‌صــدر ماند و مســعودش. 
آغــاز همــکاری رجــوی بــا صــدام حســین تیــر خلاصی بــود بــر پیوند 
میــان مجاهدین و بنی‌صــدر. تاریخ بایــد منصفانه قضــاوت کند؛ 
ابوالحســن بنی‌صــدر بــا همــه ضدیتــش بــا نظــام اســامی و مــردم 
ایران حاضر نشد با دیکتاتور ســابق عراق به عنوان دشمن درجه 
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یــک و قســم‌خورده انقــاب و کشــور همــکاری کنــد. او از همراهــی 
با رجــوی در ســفر به عــراق خــودداری کــرد و راه خــود را از منافقین 
جــدا نمــود، هــر چنــد خیلــی دیــر و به‌ســان نــوش دارویــی پــس از 
ــان  ــا پای ــا نظــام ت مــرگ ســهراب. بنی‌صــدر البتــه کــه زاویــه‌اش را ب
زندگی حفظ کرد و در کســوت اپوزســیون و برانداز، از هیچ تلاشی 
برای تضعیف انقلاب دریغ نورزید. فیروزه هم که شــیرینی پیوند 
بنی‌صــدر و رجــوی بــود پــس از بــروز اختلافــات جدی و جداشــدن 
راه پــدر و شــوهر، طــاق گرفــت و بــه تعبیــر بهتــر، خــودش را از بنــد 

رجــوی و تشــکیلات جهنمــی‌اش خــاص کرد.

فرجام تلخ بنی‌صدر و رجوی
 ابوالحسن بنی‌صدر ۱۷ مهر سال 1400 در پاریس و به علت بیماری 
درگذشت. رسانه‌های متعلق به سازمان مجاهدین خلق حتی از 
اعلام خبر درگذشت او هم خودداری کردند. فقط به شکل متعدد و 
پیوسته، سخنان قدیمی رجوی را انعکاس دادند که بنی‌صدر را به 
ناسپاسی متهم می‌کرد و به او یادآور می‌شد که در دوران بی‌پناهی 
و سرگردانی‌اش در تهران این مجاهدین بودند که نجاتش دادند. 
منافقین در اصل و به این بهانه، باب عقده‌گشــایی را گشــودند. 
اولین رئیس جمهور ایران پس از فرار از کشور تنها زیست و در تنهایی 

مرد. او در ســال‌های آخر عمر فقط گه‌گاه به عنوان کارشناس در 
تلویزیون‌های ماهواره‌ای معاند ظاهر می‌شد و آن‌چه را می‌گفت 

که آن‌ها می‌خواستند و می‌پسندیدند.
ک‌تر و تلخ‌تر است.   سرنوشت مسعود رجوی از بنی‌صدر هم دردنا
رجوی و فرقه‌اش کامــا به قهقرا رفتند؛ ابتدا ســتون پنجم خصم 
شدند، سپس دست در دست و دوش به دوش سربازان دشمن 
بــا ایرانیــان جنگیدنــد و در ادامــه، بــه خرده‌جاســوس‌هایی بــرای 
اســرائیل و ســایر دشــمنان جمهــوری اســامی تنــزل کردنــد. حالا 
ســازمان مجاهدیــن خلق بــا آن همــه طمطــراق و ادعا متشــکل از 
گروهی پیرمرد و پیرزن است که در آلبانی پناه گرفته‌اند و هر شب 
خــواب آزادی تهــران را بــا ارتــش آزادی‌بخــش دیگــر نداشته‌شــان 
می‌بیننــد و صبــح، بــا داروهایــی کــه بایــد بــه علــت کهولــت ســن و 
بیماری بــه موقــع بخورند ســر و کلــه می‌زنند. مســعود رجــوی هم 
سال‌هاســت که از نظرها پنهان شــده و کســی از سرنوشت و حتی 
زنده یــا مــرده بودنش خبــری نــدارد. در ســال‌های گذشــته گاهی 
ــا  ــالا تنه ــا ح ــد ام ــر می‌ش ــه او منتش ــب ب ــی منتس ــای صوت فایل‌ه
نشــانه ادعایــی زنــده بــودن رجــوی، بیانیه‌هــا و پیام‌هایــی اســت 
کــه از قــول او خوانــده می‌شــود، بــدون آن‌کــه صحــت و ســقمش بــر 

کســی معلوم باشــد.
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نی سازمان پدافند غیرعامل از جمله پاسدارانی است که در سال 1358 با وقوع  سردار »غلامرضا جلالی« رئیس کنو
وهک‌های ضدانقلاب  بی با گر بی و شمال‌غر بحران در کردســتان به آن منطقه رفت و تا ســال‌ها در جبهه‌های غر

و دشمن بعثی درگیر بود.
وهک‌های ضدانقلاب و دشمن بعثی، منافقین )سازمان مجاهدین خلق( نیز فعال  بی علاوه بر گر در جبهه‌های غر
بودند که سردار جلالی در گفتگو بدان اشاره می‌کند. منافقین پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط نظام جمهوری 
بی و با هدف رسیدن به تهران به کشور حمله کردند، اما پیش از رسیدن به کرمانشاه  زهای غر اسلامی ایران، از مر
زمندگان ایرانی بسیاری از آن‌ها به  بر متوقف شدند و در ادامه با اجرای عملیات مرصاد توسط ر ز در تنگه چهار

ک عراق بازگشتند. کت رسیدند و الباقی پس از متواری شدن در کوه‌های اطراف به پادگان اشرف در خا هلا
وهک‌های ضدانقلاب در مرداد 1358  وز آزادسازی پاوه از اشغال گر گفتگوی ما با سردار جلالی به مناسبت سالر
وز اجرای عملیات مرصاد )شکست منافقین( در مرداد 1367 صورت گرفته است که در ادامه این گفتگو  و سالر

را در دو بخش غائله کردستان و سازمان مجاهدین خلق )منافقین( می‌خوانید. 

محمدحسن 
جعفری

گفت‌وگوی سرو با سردار »غلامرضا جلالی« درباره  گروهک‌های ضدانقلاب

جنایت علیه مردم 
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غائله کردستان در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی 
با چه هدفی و چگونه پدید آمد و چه گروه‌هایی در این رابطه 

نقش داشتند؟
قوم کُرد در پنج کشور ایران، عراق، ترکیه، سوریه و آذربایجان زندگی 
می‌کنند. سه اســتان ما کردنشــین و از طوایف مختلف هستند. 
بخشــی از کردها ســنی و اهل مذهب شافعی هســتند که ارادت 
ویژه‌ای به ائمه اطهار )ع( دارند و بخشی هم شیعه هستند. کردهای 

ما اصالتاً ایرانی هستند و به سرزمین ایران علاقه‌مند هستند. 
انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، احزاب و گروه‌هایی همچون 
حزب دموکرات فعالیت‌هایشان را در کردستانِ ایران شدت بخشیدند 
و درصــدد تجزیه‌طلبی برآمدند. برجســته‌ترین چهره‌های آن‌ها 
هم شــیخ عزالدین حســینی امام جمعه مهاباد و قاسملو رئیس 

حزب دموکرات بود. 
آن‌ها از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب به پادگان‌های ارتش که 
اولین آن پادگان مهاباد بود، حمله کردند و حجم زیادی از تسلیحات 
و مهمات ارتش را به غــارت بردند. گروهک‌های ضدانقلاب پس 
از پادگان‌ها به پاســگاه‌های مرزی حمله کردند تا مرز را به کنترل 

خودشان دربیاورند. 
حزب دموکرات و گروهک‌های ضدانقلاب برنامه‌شان این بود که 
با سرعت کردستان را اشغال کنند و تا پیش از آنکه دولت مرکزی 
کو  استقرار یابد و تثبیت شود، این‌ها بر مناطق وسیعی از کشور از ما
تا همدان و از همدان تا ایلام به سمت مرزهای غربی تسلط یابند و 
در ادامه دولت مرکزی را مجبور به پذیرش خواسته‌هایشان کنند.

کنش مردم کردستان به اقدامات گروهک‌های ضدانقلاب  وا
چه بود و آیا با آن‌ها همراهی داشتند؟

مردم کردستان در روزهای نخست غائله نمی‌دانستند این کسانی 
که اسلحه به دست گرفته‌اند و به پادگان‌های ارتش حمله می‌کنند، 
که  طرفداران انقلاب اسلامی هستند یا مخالف آن می‌باشند؛ چرا
همان زمان عده‌ای در کشور شعار می‌دادند که ارتش باید منحل 
شود. ضمن اینکه همان کمیته‌های انقلاب اسلامی که در شهرهای 
مختلف توســط نیروهای انقلابی شکل گرفت، در کردستان هم 
باحضور ضدانقلاب به وجود آمد. بنابرایــن در ابتدای فضا برای 

مردم غبارآلود و نامفهوم بود. اما در ادامه مــردم با ماهیت آن‌ها 
آشنا شدند و اقدام به راه‌اندازی سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد 

برای مقابله با گروهک‌ها کردند.

امام خمینی )ره( برای آزادی پاوه پیام شدیدالحنی صادر کردند 
که تا پیش از آن سابقه نداشت. چرا امام برای آزادی آن شهر 

پیام صادر کردند؟
حزب دموکرات و گروهک‌های ضدانقلاب توانســتند با حمله به 
پادگان‌ها بر برخی از شهرهای منطقه کردستان تسلط یابند. آن‌ها 
پــاوه را نقطه نهایی می‌دانســتند و برنامه داشــتند پس از تصرف 
آن شــهر، کردســتان را آزاد اعلام کنند؛ یعنی از دولت مرکزی جدا 
شده و با حمایت عراق و رژیم صهیونیستی دولت مستقلی ایجاد 
که مردم  کنند، اما ماجرا در پــاوه به گونه‌ای دیگر رقم خــورد؛ چرا
پاوه و جوانرود انقلابی بودند و با پیامی که امام خمینی )ره( صادر 
فرمود، گروهک‌های ضدانقلاب فــرار کردند. اتفاقات پاوه نقطه 
گر پیام امام صادر نمی‌شد،  عطفی در حوادث کردستان است و ا

کردستان سقوط می‌کرد.

شــما چه زمانی به کردســتان رفتید و چه نقشــی در حماســه 
آزادسازی پاوه داشتید؟

ما در بهار و تابستان 1358 برای مقابله با گروه مسلح چریک‌های 
فدایی خلق به شمال کشور رفته و برگشته بودیم و در زندان اوین 
مشغول خدمت بودیم که شهید محمد بروجردی به سراغ ما آمد 
و گفت در پاوه بحران به وجود آمده، دکتر چمــران به آنجا رفته و 
نیازمند کمک است. شما زندان را به گروه دیگری تحویل دهید و 
خودتان به پاوه بروید. در نتیجه ما در مرداد 58 راهی پاوه شدیم. 
اولین بار بود که به پاوه می‌رفتیم. در کرمانشاه چند مینی‌بوس 
کرایه کردیم و گفتیم ما را به پاوه برســانید. به روانسر که رسیدیم 
راننده‌های مینی‌بوس گفتند ما در جاده کوهستانی تردد نمی‌کنیم. 
همانجا ایست و بازرســی برپا کردیم. چند ماشــین از سمت پاوه 
آمدند کــه در یکی از آن‌هــا دو خانم مجــروح بود که پرســتارهای 
ح دادند که پاوه سقوط  بیمارستان پاوه بودند. آن‌ها برای ما شر
کرده، گروهک‌های ضدانقلاب به بیمارستان حمله کرده و بسیاری 
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را به شهادت رسانده و مجروح کرده‌اند. 
در روانسر یک پاسگاه ژاندارمری بود. با آن‌ها هماهنگ کردیم تا 
چند بالگرد بیاید و ما را به پاوه برساند. سه فروند بالگرد آمد و یک 
گروهان از نیروهایمان عازم پاوه شــد. یکی از آن بالگردها در پاوه 
به کوه برخورد کرد کــه آن اتفاق در فیلم »چ« بــه نمایش درآمده 

است و دیگر بالگردی برای انتقال ما نیامد.
حدود ســاعت دو بعد از ظهر بود که پیام امــام خمینی )ره( برای 
آزادسازی پاوه از رادیو اعلام شد. آن پیام به قدری باصلابت بود 
که تن دشــمن را لرزاند. پیام امام که صادر شــد به جــاده زدیم تا 
پیاده به پاوه برویم. حدود دو ســاعت بعد ماشــین‌های نظامی 
ارتش رسیدند. در یک ستون نظامی با آن‌ها همراه شدیم و به پاوه 
رفتیم. در مسیر چند سنگر از گروهک‌های ضدانقلاب را منهدم و 

کسازی کردیم. مسیر را پا

اوایل صبح به پاوه رسیدیم. مردم در ابتدای شهر به استقبال ما 
آمدند. در همان ابتدا به جستجوی دشمن پرداختیم که مردم 
گفتند با صدور پیام امام، همه آن‌ها فــرار را بر قرار ترجیح دادند و 
رفتند. بنابراین ما برای ورود به پاوه با مقاومتی از سوی دشمن 

روبرو نشدیم. 
من در همان ساعت ابتدایی حضور در پاوه به بیمارستان که در 
ورودی شهر قرار داشــت، رفتم. گروهک‌ها به آنجا حمله کرده و 
بیمارستان به شدت به هم ریخته بود. در و دیوار بیمارستان پر از 
لکه‌های خون و تکه‌های گوشت و پوست بود. ضدانقلاب در دهان 
مجروحان نارنجک گذاشته بود که سرهای آن‌ها منفجر و مغزشان 
در اتاق پخش شده بود. وحشــی‌گری آن‌ها در آن بیمارستان به 

قدری بود که دل هر انسانی را به درد می‌آورد. 
پس از آن در مرکز شهر به سراغ دکتر چمران رفتیم. او از ما خواست در 
گر نیروهایی از ضدانقلاب باقی‌ مانده‌اند،  اطراف شهر گشت بزنیم و ا
آن‌ها را دســتگیر کنیــم. با صــدور پیام امــام، گروه‌هــای مختلف 
مردمی از سراسر کشور به کردســتان و پاوه آمدند و شهرهایی که 
اشغال شده و در حال سقوط بودند، آزاد شدند. البته پس از آغاز 
کرات دولت موقت و توافقاتی که صورت گرفت، گروهک‌های  مذا
ضدانقلاب دوباره بر شهرها مسلط شدند و پس از مدتی دور دوم 

آزادسازی شهرها نیز آغاز شد.

تقابل نظام با گروهک‌های ضدانقلاب که به روی مردم و نیروهای 
مسلح اسلحه کشیده بودند، چگونه بود و در این رابطه چه 

ح می‌شد؟ دیدگاه‌هایی از سوی گروه‌ها و افراد مختلف مطر
چهار دیدگاه در مورد حل بحران کردستان و مقابله با گروهک‌های 
ضدانقلاب وجود داشــت. دیــدگاه اول این بود که آتــش تهیه بر 
سر ضدانقلاب ریخته و ســپس شهرها، روســتاها و مناطق را آزاد 
ح برای مناطق غیرمسکونی خوب بود، اما  کنیم. اجرای این طر

کن بودند، امکان‌پذیر نبود. در مناطقی که مردم سا
تفکر دوم مبتنی بر نظر مرحوم آیت‌الله حسنی امام جمعه ارومیه 
بود. ایشان انسان ورزیده‌ و نظامی بود و معتقد به مبارزه شدید 

با گروهک‌های ضدانقلاب بدون سازماندهی بود. 
دیدگاه ســوم نظر آقای جلایی‌پور فرماندار وقت شهرستان‌های 
نقده و مهاباد بود که بعدها به سازمان مجاهدین خلق پیوست. 

منافقین از ابتدا به لحاظ 
ایدئولوژی مشکل داشتند. 
در موضوع انقلاب نیز تصور 

می‌کردند طبقه مبارز و 
پیشرو هستند که خودشان 
مبارزه را می‌فهمند و دیگران 
نمی‌فهمند. آن‌ها پیش از 

انقلاب خیلی تلاش کردند 
تا از امام خمینی )ره( تاییدیه 
بگیرند، اما به دلیل شناختی 
که امام از این‌ها داشت، هیچ 

وقت تایید نفرمودند. 



31  شماره  42 /  مرداد  1401

راویــــــــــــــــان 

کره کرد. شهید بروجردی می‌گفت وقتی  او می‌گفت فقط باید مذا
ضدانقلاب به ما حمله می‌کند و می‌خواهد ما را بُکشد، آیا فرصت 

گفتگو وجود دارد؟
اما دیدگاه چهارم، راهبرد شهید بروجردی بود. او می‌گفت باتوجه 
به اینکه جنگ در شهرها جریان دارد، باید مراقبت کرد تا به مردم 
آســیبی نرســد. او معتقد بود که برای حل بحران کردستان باید 
حرکت‌های مردمی صورت بگیرد. او در عملیات‌ها به هیچ وجه 
اجازه نمی‌داد گلوله‌ای به سوی مناطق مسکونی شلیک شود.

اواخــر بحران یک گــروه از دانشــگاه تهــران به کردســتان آمــد و از 
مردم نظرســنجی کــرد کــه محبوب‌ترین نهــاد در کردســتان چه 
سازمانی است؟ براســاس نتایج آن نظرسنجی، سپاه با اختلاف 
بسیار زیادی به عنوان محبوب‌ترین نهاد معرفی شد. هیچ کدام 
باورمان نمی‌شــد. مــا تفنگ به دســت داشــتیم و بــا ضدانقلاب 
می‌جنگیدیم، امــا محبوب بودیم. البته جاده هم می‌ســاختیم 

و کارهای عمرانی، آموزشی، درمانی و... هم انجام می‌دادیم. 

بخش دوم گفتگو در رابطه با سازمان مجاهدین خلق )منافقین( 
است. به نظر شما چه عواملی موجب شورش سازمان مجاهدین 
خلق و تقابل امنیتی و نظامی با نظام جمهوری اسلامی شد؟

منافقین از ابتدا به لحاظ ایدئولوژی مشکل داشتند. در موضوع 
انقلاب نیز تصور می‌کردند طبقه مبارز و پیشرو هستند که خودشان 
مبارزه را می‌فهمند و دیگران نمی‌فهمنــد. آن‌ها پیش از انقلاب 
خیلی تلاش کردند تا از امام خمینــی )ره( تاییدیه بگیرند، اما به 
دلیل شناختی که امام از این‌ها داشت، هیچ وقت تایید نفرمودند. 
حتی برخی از انقلابیون واسطه شدند تا امام سازمان مجاهدین 
خلق را تایید کنند، اما ایشان نپذیرفتند و اشاره فرمودند که این‌ها 
انحرافات اساسی دارند. بنابراین منشا شورش مجاهدین خلق، 

انحرافات آن‌ها بود.
در روزهای پیروزی انقلاب، انقلابیون به پادگان‌های ارتش حمله 
کردند. من همراه با جمعی بودم که به پادگان لشکر 1 ارتش حمله 
کردیم و تعدادی اسلحه گرفتیم. از درب پادگان که بیرون آمدیم، 
دیدیم اعضای سازمان مجاهدین خلق کانکسی با پرچم سازمان 
برپا کردند و از دیگران می‌خواهند اســلحه‌ها را بــه آن‌ها بدهند. 
یکی از آن‌ها جلوی من را گرفت و گفت: اســلحه‌ها را بده. گفتم: 

چرا؟ گفت: ما سازمان مجاهدین خلق هستیم. گفتم: هرکسی 
می‌خواهی باش، خودت برو داخل بجنگ و اسلحه بگیر. بعد هم 

گر نزدیک بیایی، می‌زنمت. اسلحه به سمتش گرفتم و گفتم: ا
منافقین از همان روز اول ادعا داشــتند که ما همه‌کاره هستیم و 
انقلاب متعلق به ماســت. بعد هــم گفتند کــه روحانیون انقلاب 

ما را دزدیدند. 

همکاری منافقین با رژیم بعث عراق از چه زمانی شروع شد و 
چه همکاری‌هایی داشتند؟

منافقین پیش از پیــروزی انقلاب با حزب بعث ارتباط داشــتند. 
جنگ هم که شروع شد، همکاری داشتند، اما از میانه جنگ و با 
حضور رجوی در عراق، میزان همکاری‌ها گسترش یافت و ارتش 
آزادی‌بخش تشکیل دادند. ما در کردستان هرجا که با عراقی‌ها 

و رژیم بعث درگیر بودیم، منافقین هم بودند. 
در عملیات والفجر چهار در آبان 1362، منافقین در جناح دشمن 
قرار داشتند. چون فارسی صحبت می‌کردند، ابتدا تصور کردیم که 
نیروهای خودی هستند، اما بعد متوجه شدیم منافقینی هستند که 
با دشمن بعثی همکاری می‌کنند. آن‌ها در آن دوره بیشتر کار شنود 
و خرابکاری را انجام می‌دادند. به طور مثال در همان عملیات روی 
شبکه مخابراتی ما آمدند و گرای نیروهای خودمان را به توپخانه 

خودمان دادند که البته به سرعت متوجه شدیم.

عامل شکست منافقین در عملیات فروغ جاویدان چه بود و 
چه چیزی موجب شد تا آن‌ها به هدفشان نرسند؟

منافقین دچار توهم بودند و تصور می‌کردند که مردم با آن‌ها همراه 
کنون  هستند. این توهم را از ابتدا تا پایان جنگ به همراه داشتند. ا
هم متوهم هستند. در حوادث تابستان سال 60 که سازمان شورش 
کرد، یکــی از منافقین پــس از تعقیــب و گریز به درب خانــه یکی از 
دوستان ما رفت و گفت: من مجاهد هستم! او انتظار داشت که 
آن فرد از او استقبال کند و به او پناه دهد. البته آن فرد هم استقبال 
کرد، اما ساعتی بعد او را به کمیته و نیروهای امنیتی تحویل داد!

همین توهم موجب شــد تا منافقین در عملیات فروغ جاویدان 
شکست بخورند. در شرایطی که کشور در حدود ۱۰ جبهه درگیر جنگ 
شدید بود، منافقین تصمیم گرفتند به کشور حمله کنند. آن‌ها 
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خیال می‌کردند ایران پس از پذیرش قطعنامه 598 در ضعیف‌ترین 
ح آن‌ها این بود که با تجهیزات نظامی  شرایط خودش قرار دارد. طر

خودشان را به تهران برسانند.
این حمله در شرایطی روی داد که قرارگاه نجف در جبهه جنوب در 
حال دفاع بود. همین عامل باعث غافلگیری اولیه شد و منافقین 
توانستند از سمت قصرشــیرین حمله کرده و با توجه به اینکه در 
ســرپل‌ ذهاب و کرند هم مقاومتی انجام نشد به اسلام‌آباد غرب 

رسیدند که در این منطقه با رزمندگان اسلام درگیر شدند.
منافقین برنامه داشتند در مسیری که برای خودشان متصور شده 
بودند، یعنی از کرمانشــاه، همدان و تهران هر فردی که پاسدار یا 
روحانی بود و یــا وجهه حزب‌‌اللهی داشــت اعدام کننــد. آن‌ها به 
فجیع‌ترین وضع ممکن در اسلام‌آباد غرب دست به این جنایات 
زدند و وحشت زیادی در بین مردم منطقه ایجاد کردند. جنایتی که 
منافقین در بیمارستان اسلام‌آباد غرب رقم زدند، شبیه همان جنایتی 
بود که گروهک‌های ضدانقلاب در بیمارستان پاوه انجام دادند.

در این ایام مرحوم هاشمی رفسنجانی به کرمانشاه آمدند و یک حکم 
دستی به سردار احمدی‌‌مقدم دادند تا در غیاب شهید شوشتری، 
مامور مقابله با منافقین شوند. شهید صیادشیرازی نیز در منطقه 
حضور پیــدا کردند و با اســتفاده از ظرفیت‌‌هــای هوانیروز ارتش، 
دشمن را در فشار قرار دادند. از جنوب دو لشکر به منافقین حمله 
کردند و از سمت منطقه دالاهو نیز یگان‌های پیشمرگ مسلمان 
و یگان‌های بومی ســپاه شــروع به مقابله کردند و عملا منافقین 
محاصره شدند و دســتور عقب‌نشــینی صادر کردند، هرچند که 

تلفات بسیار سنگینی دادند.

در عملیات مرصاد نزدیک به دو هزار نفر از منافقین کشته شدند 
و تقریبا همــه ســاح‌ها و تجهیزاتی که بــا خودشــان آورده بودند 
منهدم و یا به غنیمت گرفته شــد. عملیات مرصاد نشان داد که 
صدام در بهترین شرایط خودش در دوران جنگ نیز نتوانست از 

سد نیروهای رزمنده ایرانی عبور کند.

وضعیــت کنونی ســازمان مجاهدین خلــق را چگونــه ارزیابی 
کنون تــوان تولید تهدید جــدی علیه  می‌کنید و آیــا منافقیــن ا

نظام جمهوری اسلامی ایران دارند؟
اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش از پیروزی انقلاب در ایران، 
کنون در خدمت امپریالیسم و آمریکا  آمریکایی‌ها را ترور کردند، اما ا
هستند. جلوی آن‌ها تا کمر خم می‌شوند و ابراز علاقه‌ می‌کنند تا از 
آمریکایی‌ها پول بگیرند. منافقین در تلاش هستند تا خودشان را 
برای آمریکا بزرگ نشان بدهند، پول بیشتری بگیرند و خودشان 

را اپوزیسیون اول نشان بدهند. 
گر نظام جمهوری اسلامی ساقط  آن‌ها به آمریکایی‌ها می‌گویند ا
شود، ما می‌توانیم جایگزین آن‌ها شویم، اما آمریکایی‌ها خودشان 
گر اتفاقی هم بیافتد به منافقین نباید  هم به خوبی می‌دانند که ا
که منافقین انســان‌های متعادلی نیستند  اختیار عمل داد؛ چرا

ج آن‌ها را قبول ندارد. و هیچ گروهی در داخل و خار
کنون تلاش دارند در آلبانی با استفاده از ابزارهای جدید  منافقین ا
و فضای سایبر و با جاسوسی و نفاق خودی نشان بدهند و برای 
آمریکایی‌هــا خــوش خدمتی کنند، امــا همچون گذشــته موفق 

نخواهند شد و مسیر اضمحلال را طی خواهند کرد. 
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رگراه شهید لشگری شناخته می‌شود،  تصویر بی‌نام و نشان کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج که چند سالی است به بز
یب و الرشید عراق به مراتب بیش  متعلق به خلبانی است که خاطراتش از زندان‌های سعد ابن ابی وقاص، ابو غر
وزهای زندگی‌اش را در زندان‌های عراق  ین ر وز از بهتر رگ مردی که 6410 ر واز‌های جنگی‌اش می‌باشد. بز از پر
یده‌ای است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به خاطر تحمل 18  به سر برده است. »سیدالاسرا« عنوان برگز
ید. اما چرا این خلبان بایستی بخش عمده‌ای از  ین زندان‌های عراق به ایشــان عطا گر سال اســارت در مخوف‌تر
دوران اسارتش را به صورت انفرادی به سر کند و حتی در حالی‌که در سال 69 اسرا مبادله می‌شدند به رغم تحمل 

10 سال زندان تا این زمان، او همچنان تا 8 سال بعد نیز در زندان‌های عراق به سر می‌برد!؟

درباره سیدالاسرای ایران؛ شهید خلبان سرلشکر حسین لشکری

مجید ترابی

آزادگیݡݡ در اسارت
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حسین لشکری کیست؟
آزاده خلبــان حســین لشــکری 20 اســفند 1331 در قریــه ضیــاء 
ــد از  ــال 1354 بع ــد. در س ــا آم ــه دنی ــن ب ــتان قزوی ــع اس ــاد از تواب آب
ــا قبولــی در آزمــون دانشــکده خلبانــی  گذرانــدن دوران ســربازی ب
ــرواز برای تکمیل دوره  نیروی هوایی و طی دوره‌های مقدماتی پ
خلبانــی بــه کشــور آمریــکا اعــزام شــد و بــا دریافــت نشــان خلبانــی 
به عنــوان خلبــان هواپیمــای شــکاری F5 در پایــگاه دوم شــکاری 
تبریــز مشــغول بــه خدمــت شــد. بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی 
در ایــران و بــه دنبــال آن شــدت گرفتــن تجــاوزات رژیــم بعــث عراق 
بــه پایگاه‌هــای مــرزی جنــوب و غــرب ایــران آغازگــر فصــل جدیدی 
در زندگــی حســین لشــگری گردیــد کــه بــه تازگــی بــه پایــگاه چهــارم 

شــکاری دزفــول منتقــل شــده بــود.
 تنها یک ســال و شــش ماه از زندگی مشــترکش می‌گذشــت، وقتی 
کبر داشت به اسارت دشمن درآمد و  فرزندی 4 ماهه به نام علی ا
تا 14 ســال بعد به عنوان خلبان مفقود الاثر در آمار نیروی هوایی 
قــرار داشــت، تــا اینکــه وصــول اولیــن نامــه او توســط خانــواده‌اش 
ــودن و اســارتش را مــی‌داد. او  ــده ب ــد بخــش زن در ســال 1374 نوی
خ  در ایــن ســال بــه شــکرانه ایــن کــه توســط ســازمان صلیــب ســر
در آمــار اســرا ثبــت و موفــق بــه ارتبــاط بــا خانــواده‌اش گردیــد بــا 
خداونــد عهــد می‌کنــد تــا موفق بــه حفــظ قــرآن کریــم نشــده از بند 
اســارت رهــا نشــود و چنیــن هــم می‌شــود. ســه ســال بعــد یعنــی در 
ســال هجدهــم اســارت در حالی‌کــه حافــظ قــرآن کریــم شــده بــود، 

ســربلندتر از همیشــه بــه میهــن بازگشــت. 

آغاز جنگ به روایت ستوان خلبان حسین لشکری
روز 26 شــهریور 1359 بســیار ســخت و پــر اضطــراب گذشــت. در 
ــار شــنیدم صــدام طــی نطقــی در جلســه مجمــع ملــی عــراق  اخب
بــه صــورت یــک جانبــه قــرارداد 1975 الجزایــر را ملغــی اعــام کرده 
و نامــه‌ای را در جلــو دوربیــن تلویزیــون پــاره کــرده اســت. او اخطار 
کمیت  کرده بود ایران حق کشتیرانی در اروند را ندارد و عراق، حا
نظامی خودش را بر ایــن آبراه اعمــال خواهد کــرد. آن روز عراق در 
مناطــق مهــران و قصــر شــیرین و همچنین پاســگاه‌های بــازرگان، 
ج و فکــه، عملیــات  ــه، رشــیدیه، طاووســیه، دویــر ســوبله، صفری

نظامــی انجــام داده بــود. 

در مقابل، خلبانان پایگاه هوایی دزفول بر روی نیروهای متجاوز 
آنهــا آتــش ریختنــد و تــا انــدازه‌ای توانســتند جلــوی تجــاوز آنــان را 
بگیرند. معمولا ماموریت‌های تدافعی را بیشتر به خلبانان قدیمی 
و با تجربه می‌دادند. من همان روز به فرمانده‌ام پیشنهاد انجام 
ماموریت دادم و قرار شد فردا برای جواب‌گویی به تجاوزات عراق، 
تانک‌هــا و توپخانــه دشــمن را کــه در منطقــه زرباتیــه شناســایی 

شــده بود، منهــدم کنیم. 
ک  صبح روز 59/6/27 ما دومین دسته پروازی بودیم که در خا
عراق عملیــات می‌کردیم. دســته اول بــا حمله خــود پدافند عراق 
ــه مــرز را رد  ــه محــض ایــن ک ــذا ب ــود ل ــرده ب را هوشــیار و حســاس ک
کردیم، پس از چند ثانیه متوجه شــدم از ســمت چپ لیدر دســته 
پــروازی، گلوله‌هــا بــالا می‌آینــد، قبــل از پــرواز مشــخصات هــدف 
ــودم، در یــک لحظــه متوجــه شــدم  ــری داده ب ــه دســتگاه ناوب را ب
نشان دهنده، مختصات محل هدف را مشخص کرده است، به 
سرگروه گفتم روی هدف رسیدیم، آماده می‌شوم برای شیرجه. 
ک ناشــی از شــلیک توپخانــه عــراق وجــود هــدف را بــرای  گــرد و خــا

مــا مســجل کــرده بــود.
 کمی جلوتر در پنــاه تپه‌ای چندین دســتگاه تانک و نفربر اســتتار 
ــه  شــده، بــه چشــم می‌خــورد. روز قبــل همیــن تانک‌هــا و توپخان
پاسگاه مرزی ما را گلوله باران می‌کردند. از لیدر اجازه زدن هدف 
کــت را بــه هواپیمــا  را گرفتــم. بلافاصلــه زاویــه مخصــوص پرتــاب را
دادم و نشــان دهنــده مخصــوص را بــر روی هــدف میــزان کــردم. 
گهــان هواپیمــا تــکان شــدیدی خــورد و فرمــان،  در یــک لحظــه نا
تعادلــش را از دســت داد. نمی‌دانســتم چــه بــر ســر هواپیمــا آمده، 
ســعی کردم بر خودم مســلط شــوم و هواپیمــا را که در حــال پایین 

رفتــن بــود کنتــرل کنــم.
 بــه هــر نحــو توســط پدال‌هــا، ســکان افقــی هواپیمــا را بــه طــرف 
ــا  هــدف هدایــت کــردم، در ایــن لحظــه ارتفــاع هواپیمــا بــه 6000 پ
رســیده بــود و چراغ‌هــای هشــدار دهنــده موتــور مرتــب خاموش و 
روشــن می‌شــدند. با وضعیتی کــه هواپیما داشــت مطمئن بودم 
ک خودمــان نیســتم. در حالی که دســت  قادر بــه بازگشــت بــه خــا
چپــم بــر روی دســته گاز موتــور هواپیمــا بــود دســت راســتم را بردم 
ــت شــیرجه  ــرای دســته پرش)ایجکــت(، دمــاغ هواپیمــا در حال ب

بــود و هــر لحظــه زمیــن جلــو چشــمانم بــزرگ و بزرگ‌تــر می‌شــد.
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گفتــن شــهادتین دســته پــرش را  گرفتــه و بــا   تصمیــم نهایــی را 
کشــیدم. از ایــن لحظــه بــه بعــد دیگــر هیــچ چیــز یــادم نیســت. بــا 
ضربــه‌ای کــه بــه مــن وارد شــد بــه خــودم آمــدم و احســاس کــردم 
هنــوز زنــده‌ام. وقتــی چشــمم را بــاز کــردم همــه چیــز در نظــرم تیره 

و تــار می‌نمــود و قابــل رویــت نبــود. 
پس از گذشــت 2 الی 3 دقیقــه خون به مغزم بازگشــت و توانســتم 
بهتــر ببینــم. مقابــل خــودم در فاصلــه 10 متــری ســربازان مســلح 
عراقــی را دیدم که به صــورت نیم دایره مــرا محاصره کــرده بودند. 
به خودم نگاهی انداختم؛ روی زمین نشسته و پاهایم دراز شده 
بود. تقریبــا موقعیت خــودم را شناســایی کردم، متوجه شــدم در 

ک دشــمنم و اســیر شــده‌ام.  خا

انتقال به استخبارات بغداد
ســروان جلو آمد و با فشــار دســت به روی ســینه‌ام، مرا روی زمین 
خواباند. یک نفر مچ پاهایم را به هم بســت. لحظــه‌ای بعد حس 
له گوشــم وصــل کرده‌اند. از  کــردم دو چیزی هماننــد گیره به دو لا
ســیمی که به زخم گردنم کشــیده شــد احتمال دادم باید وسیله 
برقی باشــد. ســپس دو گیــره هم به شــصت پاهایــم وصــل کردند. 
گهــان بدنم بــدون اختیار حــدود چند ســانتی متر از زمیــن بلند  نا
شــد و دوباره بــه زمیــن افتاد. تنــم به لــرزه افتــاده بود. حــس کردم 

تمام مفاصــل بدنــم می‌خواهد از هم جــدا شــود. در فواصل قطع 
و وصــل کــردن جریــان بــرق، ســروان از مــن خواســت حــرف بزنــم و 
مرتــب می‌گفــت حــرف بــزن و الا پشــیمان می‌شــوی. بــا تجربــه‌ای 
که از کلاس‌های دوره )نجات و اســارت( در دوران خلبانی کســب 
کرده بــودم، مطمئن بــودم آنهــا مــرا نخواهند کشــت، فقط بــا این 

اعمــال می‌خواهنــد مقاومــت مرا بشــکنند. 
چیزی شبیه به برش را که به برق اتصال داشت به نقاط حساس 
بدنم می‌کشــید، با هر بــار تمــاس حس می‌کــردم آن عضــو در حال 
ــه یکبــاره هــر  ــاه ب جــدا شــدن از بدنــم اســت. پــس از وقفــه‌ای کوت
ســه قســمت بدنم که برق بــه آن متصــل بود متشــنج شــد و از درد 
ــی وقتــی  ــودم ول ــم چــه مــدت بیهــوش ب بی‌‌حــال شــدم. نمی‌دان
بــه هــوش آمــدم متوجــه شــدم گیره‌هــا از بدنــم جــدا شــده و بازجو 
مرتــب ســوالات و تهدید‌هــای خــودش را تکــرار می‌کنــد و از مــن 

می‌خواهــد حــرف بزنــم. 
من با یــاد خــدا و ائمــه اطهــار)ع( ســعی می‌کردم خــودم را تســکین 
بدهم و حرفی نزنم. بازجو مرتب می‌گفت چند تا هواپیما دارید؟ 
رابطــه مردم بــا خمینــی)ره( چگونــه اســت؟ برایش فرقــی نمی‌کرد 
من بگویــم چنــد تــا هواپیمــا داریــم، فقــط می‌خواســت مــن حرف 
بزنــم. مقاومــت مــن در مقابــل شــکنجه او را کلافــه کــرده بــود و هــر 

لحظــه بــه شــدت کارش می‌افزود. 
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برنامه روزانه اسارت
تصمیم گرفتــم برای 24 ســاعتم برنامه‌ریــزی کنم و به این شــکل 
وقتــم را تنظیم کردم. خــواب و اســتراحت هفت ســاعت خواندن 
نماز قضا دو ساعت صرف صبحانه، ناهار، شام سه ساعت تفریح 
و دیــدار بــا نگهبان‌هــا یک ســاعت ذکر خــدا و صلــوات یک ســاعت 
خواندن قــرآن بــا ترجمــه و درک معانــی دو ســاعت روخوانــی قرآن 
یــک ســاعت ورزش و پیــاده روی یــک ســاعت مطالعــه کتــاب دو 
ساعت نماز‌های یومیه و دعاهای آن یک ساعت مطالعه مفاتیح 
و نهج البلاغه شنیدن اخبار ایران و جهان و تفسیر آن از رادیو‌های 

مختلف ســه ســاعت. 

عدو شود سبب خیر 
اوایل سال 1995میلادی فرا رسید. طارق عزیزمعاون نخست وزیر 
عراق بــرای گفت و گو در اجلاس شــورای امنیت به نیویورک ســفر 
خ  کرده بود. او هنگام بازگشــت به عراق در ژنو با رئیس صلیب ســر
جهانی مصاحبه‌ای در رابطه با وضعیت معیشــتی اســرای عراقی 

داشــته و می‌گویــد مــا خلبان‌های اســیری مانند حســین لشــگری 
را زنده داریم و شــما هر وقــت خواســتید می‌توانید وضــع زندگی او 
خ بلافاصله اجازه دیدار مرا  را از نزدیک ببینید. رئیس صلیب ســر

مکتوب می‌کنــد و از طارق عزیــز می‌خواهد کــه آن را امضا کند. 

باز هم می‌جنگم
ــه  ــرد و ب صــدام در 13 شــهریور ســال 76  در رســانه‌ها ســخنرانی ک
اســم مــن بــه عنــوان مــدرک جنگــی اشــاره کــرد. بــر مبنــای همیــن 
ســخنرانی خبرنگاری بــرای مصاحبــه و دیدن مــن به زنــدان آمد. 
بــه شــرطی حاضــر بــه مصاحبــه شــدم کــه جواب‌هــا را آن طــور کــه 
ــو و  ــه رادی ــه ایــن ک ــا توجــه ب ــرد. ب می‌خواهــم بدهــم، و او قبــول ک
تلویزیــون داشــتم از اوضــاع جنــگ و اخبــار کامــا مطلــع بــودم. 
خبرنــگار ســوالاتش در مــورد شــروع جنــگ و نحــوه زندگــی اســرا و 

همچنیــن جنــگ خلیــج فــارس بــود.
ــت ایــران و عــراق پیــام بدهــم. ســوالی  ــرای دول  از مــن خواســت ب
گــر دوبــاره بیــن  کــه بــه نظــرم مهــم و خــوب بــود. اینکــه او پرســید ا
خ بدهد تو بــا توجــه به 17 ســال اســارت که  ایــران و عــراق جنگــی ر
کشــیده‌ای حاضــر در جنــگ شــرکت کنــی؟ مــن گفتــم امیــدوارم 
خ ندهــد، بــا تجربــه‌ای کــه دو کشــور از ایــن جنگ  چنیــن جنگــی ر
بــه دســت آورده‌انــد بــه ایــن ســادگی بــا هــم جنــگ نمی‌کننــد ولــی 
گــر بــا تمــام ایــن تفاصیــل جنگــی آغــاز شــود، مــن بــه عنــوان یــک  ا
خلبــان نظامــی موظفم از کشــورم دفــاع کنم. ســپس چند عکس 
از من گرفتند و خداحافظی کردنــد. دو روز بعد مصاحبه طولانی 

مــن در چنــد ســطر بــه صــوت خلاصــه بــه چــاپ رســید. 

دعای لحظه تحویل سال
روز اول فروردیــن ســال 1374 از خــواب بیــدار شــدم و صبحانــه 
شــوربای معــروف عرب‌هــا را بــا مقــداری آب از گلــو پاییــن دادم. 
سپس وضو گرفتم و دو رکعت نماز خواندم. خودم را برای تحویل 
ســال آماده کــردم. پــس از این کــه دعــای تحویــل ســال را خواندم 
از خداونــد خواســتم فرجی حاصــل نمایــد تــا از خانــواده‌ام خبری 
گــر صــاح می‌دانــد مقدمــات برگشــتم بــه ایران  داشــته باشــم و یــا ا
ــواده و  ــاد وطــن و خان ــه ی ــود، ب ــم گرفتــه ب ــم فراهــم کنــد. دل را برای
ــم  ــردم. دل ــه ک ــداری گری ــادم و مق ــر افت کب ــی ا ــدم عل ــر و فرزن همس

من با یاد خدا و ائمه اطهار)ع( 
سعی می‌کردم خودم را 

تسکین بدهم و حرفی نزنم. 
بازجو مرتب می‌گفت چند تا 
هواپیما دارید؟ رابطه مردم 

با خمینی)ره( چگونه است؟ 
برایش فرقی نمی‌کرد من چه 

بگویم، فقط می‌خواست من 
حرف بزنم. 
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جلایی پیدا کرد. خداروشکر کردم که هنوز زنده‌ام و چهارستون 
بدنــم ســالم اســت. می‌توانــم کارهــای خــودم را انجــام دهــم و نیاز 
بــه عراقی‌ها نــدارم. خداروشــکر کردم قــرآن، نهــج البلاغــه مفاتیح 
و کتاب‌هــای فارســی و انگلیســی دارم و هــر وقــت دلــم بخواهــد 
می‌توانم اســتفاده کنــم. برای ملت‌هــای مســلمان و به خصوص 
ملــت ایــران و خانــواده‌ام دعا کــردم. بــرای ســامتی آقا امــام زمان 
و مقــام معظــم رهبــری و مســئولان خدمتگــزار و صالــح ایــران دعــا 
کــردم و همچنین بــرای شــهدا و انبیــاء و اولیاء و پــدر و مــادر و همه 

رفتــگان فاتحــه خوانــدم. 

تحمل اسارت با تمسک به قرآن و عترت
یک جوان حدود 33 ساله با موهای زرد و چشم‌های زاغ با کت و 
شلوار وکراوات از ماشین پیاده شد. چشمم به نمره ماشین افتاد 
خ بیــن المللــی.  نوشــته بــود »صلیــب الاحمــر دولــی«؛ صلیــب ســر
گهــان  بــا دیــدن شــماره ماشــین و سرنشــین آن کــه عراقــی نبــود نا
نور امیــدی در دلم روشــن شــد. خوشــحال پیــش خود گفتــم این 

خ باشــد. شــخص باید نماینده صلیب ســر
خ  بــه نظــر می‌رســد عراقی‌هــا تصمیــم گرفته‌انــد مــرا بــه صلیب ســر
خ بعد از چند ســوال و  نشــان بدهند. مــارک نماینــده صلیبب ســر

جواب کوتــاه اینچنین گفــت: پیش خودم فکر کردم کســی که 16 
ســال به صورت مخفی زندگــی کــرده و هیــچ ارتباطی با خانــواده و 
کشــورش نداشــته، باید یــک آدم غیــر عادی باشــد و تعــادل روحی 
و روانی نداشــته باشــد، ولــی حــالا می‌بینــم از نظر عقلی، جســمی 
و روحــی در شــرایط خوبــی هســتی و از ایــن بابــت خوشــحالم. اول 
بگو ببینم در این مــدت چه کار کردی که توانســتی به این خوبی 

ح می‌کنم.  بمانــی؟ بعــدا ســوال‌هایم را مطــر
در جواب او گفتم در وهله اول سعی کردم خودم را به محل عادت 
بدهــم و در ایــن رابطــه هیــچ وقــت امیــدم را بــرای آزادی از دســت 
نــدادم و ارتبــاط روحــی و قلبــی‌ام را بــا مملکــت و خانــواده‌ام قطــع 
نکردم. آنچه در اطرافم می‌گذشت همه را به واقعیت می‌پذیرفتم 
و هیچ وقــت به رویــا و عالم خیال متوســل نمی‌شــدم. بــا خواندن 
کتاب آسمانی قرآن و الگو قرار دادن انبیاء در زندگی روزانه خودم 
و همچنیــن دنیــای بیــرون از زنــدان را نداشــته باشــم. چیــزی کــه 
انســان را در اســارت از بیــن می‌بــرد همانــا انــدوه و حســرت اســت. 
مــارک از گفته‌هــای مــن تعجــب کــرد و گفــت آفریــن ! بســیار عالــی 

اســت! مــن شــخصا بــه تــو تبریــک می‌گویم. 
ــه را  ــدیم و راه رفت ــم ش ــده بودی ــه آم ــین‌هایی ک ــان ماش ــوار هم س
ــرم  ــه را از س ــدم حول ــل ش ــن داخ ــد، م ــاز ش ــلول ب ــتیم. در س برگش
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ــه اطــراف انداختــم. پیــش خــودم گفتــم 20  برداشــتم و نگاهــی ب
ــود  ــا می‌ش ــتی. خدای ــا هس ــالا کج ــودی و ح ــا ب ــش کج ــه پی دقیق
دوباره این صحنه تکرار شــود! با همین افــکار کارت ویزیت مارک 

را بیــرون آوردم و مدت‌هــا نــگاه کــردم. 

اولین دیدار
55 روز از اولین ملاقات در خرداد 74 دوباره مارک به ملاقاتم آمد. 
برایم توضیح داد که نامه‌ام را فردای همان روز به ایران فرستاده 
ــیده ولی این عراقی‌ها هستند  و حدود ده روز است جواب آن رس
که ملاقات ما را به تاخیر می‌اندازند، سپس او دو نامه و دو عکس 
بــه دســت مــن داد. دلــم داشــت از جــای خــودش کنــده می‌شــد و 
صبــرم بــه اتمــام رســیده بــود. اول عکس‌هــا را نــگاه کــردم. عکــس 
اول همســرم بود در کنــار مرد جوانی که پســرم بود. نمی‌توانســتم 

بــاور کنم این جــوان همان پســر 4 ماهه‌ام اســت. 
خدایــا چه لحظــه شــیرینی و چه لطــف خوبــی نصیب مــن کردی. 
قــد خــودم 181 ســانتی متــر اســت. در دوران اســارت هــر وقــت بــه 
پســرم فکر می‌کردم پیش خــودم می‌گفتم امســال باید پســرم این 
قــدر قــد کشــیده باشــد و آن را روی دیــوار ســلول بــا دســت نشــان 
مــی‌دادم. ســپس بــا خــودم مقایســه می‌کــردم. پســری کــه موقــع 
ــجوی  ــال اول دانش ــال س ــت، ح ــان نداش ــه ده ــدان ب ــارتم دن اس

دندانپزشــکی شــده بــود. 

شکر نعمت 
از آبـــان 1374 بـــه شـــکرانه ارتبـــاط بـــا خانـــواده‌ام عهـــد کـــردم کل 
ـــا ســـوره‌های  ـــردم ب ـــرآن را حفـــظ کنـــم و از همـــان تاریـــخ شـــروع ک ق
کوچـــک قـــرآن هـــر مـــاه یـــک جـــزء را حفـــظ می‌کـــردم و هـــر روز یـــک 
ـــی8 ســـاعت  جـــزء را از حفـــظ مـــرور می‌کـــردم. ایـــن عمـــل روزی 6 ال
وقـــت مـــرا می‌گرفـــت، وقتـــی چنـــد جـــزء اول را حفـــظ شـــدم آن 
ـــا خـــدا راز و نیـــاز  ـــه ب ـــود ک ـــذت بخـــش و شـــادی‌آفرین ب ـــم ل قـــدر برای
ــا  ــا بتوانـــم در اینجـ ــرا بـــه ایـــران نفرســـت تـ می‌کـــردم و می‌گفتـــم مـ

کل قـــرآن را حفـــظ کنـــم. 

آزادگی در اسارت
ــه اتفــاق  ــود کــه ب ســاعت8/30 صبــح 17 فروردیــن ســال 1377 ب
مســئولان عراقــی بــه ســمت مــرز ایــران حرکــت کردیــم. 9 صبــح بــه 
مــرز رســیدیم و مــرا در فاصلــه 100 متــری مــرز بــه داخــل یــک دفتــر 
خ سوالاتی کردند  راهنمایی کردند. در آنجا خبرنگاران صلیب سر
کثر سوال‌های آنها در رابطه با جنگ  که پاسخ مناسب داده شد. ا
و نحوه اســارت و شــکنجه کــردن بود. یکــی از کارشناســان صلیب 
خ جلــو آمــد و گفــت می‌خواهــم یــک گفت‌وگــوی خصوصــی  ســر
داشــته باشــم. گفتم ســوال کن. گفــت می‌خواهی به هر کشــوری 
کــه مایل هســتی پناهنــده شــوی؟ مــا از نظــر سیاســی و مالــی به تو 
گــر بخواهــی مــا اســم تــو را بــه ایــران و  کمــک خواهیــم کــرد، حتــی ا
خانــواده‌ات ندهیــم ایــن کار را می‌کنیــم، در جــواب گفتــم مــن 18 
ســال شــرایط بــد اســارت را تحمــل کردم کــه بــه کشــورم برگــردم. از 
لطف شما ممنونم! ضمنا خواهشی دارم، چنانچه در فاصله‌ای 
که بــا مــرز ایــران دارم برایــم اتفاقی افتــاد و من مــردم، حتما جســد 
مرا بــه ایــران تحویــل بدهیــد، زیــرا خانــواده و ملــت قهرمــان ایران 

در انتظــار من هســتند. 

او رها از قفس تن شده بود
سیدالاســرای ایــران حســین لشــکری پــس از 18 ســال اســارت بــه 
میهن بازگشــت و پــس از قبول مســئولیت‌هایی در نیــروی هوایی 
ج از ایــن نیــرو بــدون  و پــس از آن در عرصه‌هــای ســازندگی در خــار
کوچک‌تریــن ادعــا و مطالبــه‌ای در مســئولیت‌هایی کــه پذیرفتــه 
بود خدمت می‌کرد. او به مانند دوران اســارت لحظــه‌ای را بدون 
برنامه سپری نکرد و آخرین ماموریت خود را که تدوین خاطرات 
کــه تعــداد روزهــای  کتابــی بــه عنــوان 6410 -  اســارتش بــود در 
اســارتش می‌باشــد - بــه ثبــت رســانید و یــک دهــه بعــد از آزادی 
ســرانجام در تاریــخ 88/5/19 در اثر عوارض و آســیب‌های ناشــی 
ــا شــکوهی در  از دوران طولانــی اســارت، آســمانی و طــی مراســم ب
میان خیل جمعیت همرزمان و دوستدارانش تشییع و در قطعه 

50 خلبانــان شــکاری نیــروی هوایــی آرام گرفــت. 
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یت موضوعی بخش عمده‌ای از آثار نمایشی محمدرضا  محور
یخ معاصر  یال و تله‌فیلم، معطوف به تار زی در قالب سر ور
و وقایع رخ داده در ۲۰۰ سال اخیر است. قائم مقام فراهانی، 
یمخــان زند، کودتــای ســیاه، پدرخوانــده، مظفرنامه،  کر

یز در مه، ایراندخت، ســتارخان و معمای شاه  وطه، تبر ســال‌های مشــر
زی علاوه بر کارگردانی، بیش و کم نویســندگی  از جمله آثاری اســت که ور
همه آن‌ها را نیز بر عهده داشته. فارغ از کیفیت ساختاری و محتوایی این آثار، 
یال و تله‌فیلــم حول و حوش  وی آنتن فرســتادن این تعداد ســر تولید و به ر
یــخ معاصر بایــد فراتــر از مناســبات کاری و حرفــه‌ای و برآمده  تار
یخ ایــران و به طور  زی به تار از تعلق خاطر و دلبســتگی ور
یخ معاصر باشد. این نویســنده و کارگردان  مشخص، تار
ویی  ویار معتقد است جامعه ما به شدت تشنه برخورد و ر
کاوی و تبیین  یخ معاصر اســت و البتــه وا با محتوای تار
وزنگاری و شرح  چرایی‌ها را در این فرآیند، مهم‌تر از ر
زی در عین حال اعتقاد دارد که  وقایع می‌داند. ور
یخ معاصر با دردسرهای فراوانی  فعالیت درباره تار
یف شــامل حال  همراه اســت و عمومــا انگ تحر

کارگردانان فعال در این حوزه می‌شود.
وطیت  بهانه این گفت‌وگو امضای فرمان مشر
در ۱۴ مــرداد ســال ۱۲۸۵ شمسی اســت؛ 
یال  زی در سر واقعه‌ای که محمدرضا ور
وطه« نگاهی به آن  »سال‌های مشر
کید می‌کند  داشته است. او البته تا
یال مفصلی را  دوست دارد در آینده سر
وطه بسازد. یت جنبش مشر با محور

 محمدرضا ورزی در گفت‌وگو با سرو مطرح کرد؛ 

 زهرا صلواتی 

تاریخ را می‌توان دراماتیزه کرد
    اما تحریف نه
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بخش عمده‌ای از آثار نمایشی ساخته شده توسط شما مرتبط 
خ داده در ۲۰۰ سال گذشته است.  با تاریخ معاصر و اتفاقات ر
این علاقه و دلبســتگی پرداخت به وقایع ایــن مقطع زمانی 

از کجا نشأت می‌گیرد؟
در دوران نوجوانــی بــه تشــویق مرحــوم پــدرم شــروع بــه مطالعاتی 
کــردم. در دوره دبیرســتان خیلــی  دربــاره تاریــخ معاصــر ایــران 
علاقه‌منــد بــه پژوهــش شــدم و مشــتاقانه بــه آن می‌پرداختــم. از 
ســوی دیگــر، از همــان کودکــی بــه کار نمایــش و ســینما علاقه‌منــد 
بــودم و ایــن دو در طــول زمــان بــه هــم پیونــد خوردنــد. بــه دیــدن 
کارهــای نمایشــی تاریخــی تلویزیــون علاقه‌منــد بــودم و حتــی 
به‌واســطه یکــی از آشــنایان در تلویزیــون بــه پشــت صحنــه برخــی 
از آن‌ آثــار می‌رفتــم. ابتــدا شــروع بــه ســاختن فیلم‌های کوتــاه پنج 
دقیقهــای هشــت میلیمتری کــردم و بعد، اولیــن کار نیمــه بلندم 
» فیلســوف ری« را در ســال ۱۳۷۳ برای شــبکه یک سیما ساختم 
و دیگــر بــه شــکل جــدی وارد ایــن حیطــه شــدم.‌ هــر فیلم‌ســازی 
ــم در  ــم بگوی ــود را دارد. می‌توان ــه خ ــوص ب ــف مخص ــت و تعری قرائ
آثارم تاریخ معاصر ایران را از اوایل دوره قاجاریه تا پیروزی انقلاب 

اســامی عمدتــا در قالــب درام بــه تصویــر کشــیده‌ام. 

 به نظرتان چرا و چقدر نیاز است که درباره وقایع تاریخ معاصر 
ایران فیلم و سریال ساخته شود؟

جامعه ما به شدت تشنه برخورد و رویارویی با محتوای تاریخ معاصر 
اســت. تاریخ معاصر به دو بخش تقسیم می‌شود: یک بخش آن 
ح وقایع است، اما بخش دیگر آن به تحلیل  شامل روزنگاری و شر
مربوط می‌شود. به نظرم این تحلیل از آن روزنگاری اهمیت بیشتری 
دارد. این‌که ما مطلع باشیم در فلان روز چه اتفاقی افتاده خوب 
کاوی و تبیین دلایل  است اما چیزی که اهمیت دارد ریشه‌یابی، وا
آن برای مخاطب است. متاسفانه جامعه کتا‌ب‌خوانی نداریم و 
به علت برخی سوء‌مدیریت‌ها در آموزش و پرورش طی سال‌های 
گذشته، بچه‌ها و جوانان خیلی تمایل به خواندن کتاب ندارند. 
در این‌جاســت که هنر نمایش چه در ســینما یا تلویزیون یا تئاتر 

می‌تواند مقاطع مختلف تاریخ را برای آن‌ها تبیین کند.
گر بخواهید انقلاب اسلامی را ریشه‌یابی کنید و   برای مثال، شما ا
بشناسید، باید از فتوای تاریخی میرزای شیرازی در دوره ناصرالدین 

شــاه در جریان واقعــه رژی آغــاز کنیــد. البته آغــاز کردن بــه معنای 
خوانش نیست. انگلیسی‌ها از زمان فتوای مرحوم میرزای شیرازی 
فهمیدند که روحانیون در جامعه ایران چه نقش و تاثیراتی دارند 
و روی این مســاله برنامه‌ریزی و جریان‌ســازی کردنــد. مردم باید 
گاهی‌بخشــی از طریــق کارهــای  گاه باشــند. آ از ایــن موضوعــات آ
نمایشــی جذاب اســت، به‌خصوص که در فضایــی دراماتیک هم 
بــه مخاطب ارائــه شــود. کار تاریخی ســاختن به معنــای پرداخت 
بــه زندگی‌نامــه یــا بیــان روزشــمار یــک واقعــه نیســت و شــاید بــرای 

مخاطب هم جذاب نباشــد.
کاوی تاریخ در آثار نمایشی می‌تواند منتهی به ایجاد یک بینش   اما وا
در جامعه ‌شــود و حتما بر جهان‌بینی و روشنگری مخاطب تاثیر 
می‌گذارد. این بینش فقط با خوانش تاریخ حاصل نمی‌شود، بلکه 
کاوی، آسیب‌شناسی و وقایعنگاری برای یک جامعه  باید همراه با وا
باشد. وقتی می‌بینم عده‌ای در جامعه امروز سمپات پهلوی اول 
خ داده است  شده‌اند و فکر می‌کنند در دوره او چه اتفاقات خاصی ر
متاسف می‌شوم. باید بگویم مردم امروز با مردم زمان شهریور ۱۳۲۰ 
متفاوت هستند و آن روزها را درک نکرده‌اند. ارتش نوین رضاخانی 
که امروز برخی به آن افتخار می‌کنند و خروجی ناقص آن از حصول 
از بین بردن قشون خوانین در اقصا نقاط کشور بود، در برابر قوای 

متجاسر متفقین نتوانست حتی برای دو ساعت مقاومت کند.
گر جوان امروزی از این واقعیات مطلع باشد دیگر نمی‌رود بگوید   ا
ــورد  ــان زده برخ ــخ هیج ــا تاری ــود ب ــاد. نمی‌ش ــت ش ــاه روح رضاش
کــرد. بایــد بــا واقع‌نگــری و بــا اتــکا بــه اســناد و منطــق بــه بررســی آن 
دوره پرداخــت. در مــورد ســایر دســتاوردهای رضاشــاه مثــل راه 
آهــن، دانشــگاه و... هــم وضعیــت بــه همیــن صــورت بوده اســت. 
بهانــه تاســیس دانشــگاه تهــران پیــاده کــردن متدهــای غربــی در 
فضای آموزشــی کشــور بود وگرنه در زمان میرزا تقی خان امیرکبیر 
دارالفنــون بــه آن عظمــت تاســیس شــد کــه افــرادی مثــل کمــال 
الملک در رشته نقاشی، علینقی خان وزیری در رشته موسیقی، 
حسینعلی خان هندسی گوران در رشته معماری و نقاشی، قاسم 
غنــی در رشــته پزشــکی، محمــد معیــن در رشــته ادبیــات، عیســی 
خان صدیــق در رشــته هندســه و ریاضــی، عبــاس اقبال آشــتیانی 
غ‌التحصیــل شــده بودند. اوضــاع راه آهن هم  خ و ... از آن فار مــور
بــه همیــن منــوال بــود. یــا پیمــان ســعدآباد را ببینیــد کــه یــک ناتــو 
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منطقــه‌ای متشــکل از ایــران، عــراق، افغانســتان و ترکیــه ایجــاد 
شــد. در پیمان ســعدآباد برنده اصلی کشوری انگلســتان بود. به 
عبارتــی، انگلیــس با انعقــاد این پیمان شــوم بــه هدف خــود برای 
ایجاد سدی در قبال شــوروری سوسیالیستی رســید و بیش از هر 
کشــور دیگری در این پیمان،  ایران متضرر شــد. پیمان سعدآباد 
ــه ضــرر ایــران تمــام شــد.  از لحــاظ سیاســی و منافــع ملــی کامــا ب
قســمتی از ارتفاعــات آرارات را کــه بــه لحــاظ سوق‌الجیشــی بســیار 
گذارکردیــم. از آن‌طــرف، خط مــرزی ایــران و  مهــم بــود بــه ترکیــه وا
عراق بــه ضرر ایــران تمام شــد. رضاشــاه اداره کامل ارونــدرود را به 
گذار کــرد و پذیرفت کــه بابت عبور کشــتی‌های نفتکش از  عراق وا
آبــادان مبالغ هنگفتی بــه عراق بپردازد. افغانســتان هــم با انعقاد 
ــدن مناطــق  ــرای بازگردان ــران ب ــی ای ایــن پیمــان از تــاش احتمال
ــن  ــک از ای ــچ ی ــهریور ۱۳۲۰ هی ــد. در ش ــان مان ــین در ام تاجیکنش
ســه کشــور به کمــک ایــران نیامدند کــه هیــچ، قــوای انگلســتان از 
ک عــراق وارد ایران شــدند. هــزاران کیلومتــر اراضی را از دســت  خا
دادیم و یک قــرارداد بی‌ارزش را امضــا کردیم. قطعــا برنده پیمان 
ســعدآباد انگلســتان بود و بازنــده‌اش دولت ایران. درســت اســت 

ایــن موضوعــات بــه گذشــته مربــوط می‌شــود امــا بــه کار امــروز مــا 
می‌آیــد. بــرای امضــای هــر قــراردادی بایــد توجــه بــه گذشــته‌ها 
داشــته باشــیم و آسیب‌شناســی کنیــم. نبایــد هیجــان‌زده دربــاره 
تاریــخ معاصــر صحبــت کنیــم. بــا تاریــخ نبایــد از موضــع سیاســی و 

جناحــی برخــورد کــرد. 

بهانه این گفت‌وگو امضای فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد سال 
۱۲۸۵ شمسی است و شما در سریال »سال‌های مشروطه« به این 
مقطع تاریخی و اتفاقاتش پرداخته‌اید. به عنوان یک کارگردان 
و تاریخپژوه چه نظری درباره جنبش مشروطه دارید و به نظرتان 
این اتفاق تاریخی، متاثر از کدام عوامل دچار انحرافاتی شد؟

البته در سریال »ســال‌های مشروطه« بیشــتر به سال‌های پیش 
از نهضت مشــروطه پرداختم و نگاهی گذرا به وقایع مشــروطیت 
داشــتم. هنــوز هــم علاقه‌منــد هســتم یــک ســریال دربــاره انقــاب 
مشــروطه بســازم. در ابتدا که بحث مشــروطیت پیش آمــد قرارها 
و مدارها چیز دیگری بود. قرار بود کشــور از پادشــاهی دیکتاتوری 
خــاص شــود و از اســتبداد خــروج نمایــد و از بحــران عبــور کنــد. در 
واقــع، مــردم به‌واســطه نمایندگان‌شــان در مجلــس بــرای کشــور 
تصمیم بگیرند اما قوانین مجلس متاسفانه بر اساس پارلمان‌های 

دانمارک و فرانســه نوشــته شد.
 مسلمان بودن کشور ما در قوانین مجلس آن‌چنان که باید و شاید 
دیــده نشــد و در نتیجــه، بســیاری از نماینــدگان بــه شــکل هدایت 
شــده وارد مجلــس شــدند. در ایــن دوران، اولیــن لــژ فراماســونری 
رســمی بــه نــام لــژ بیــداری ایــران تــازه تاســیس شــده بــود بــا اولیــن 
رئیس ایرانی‌اش، محمدعلی فروغی. آن‌زمان دو جناح انقلابیون 
و اعتدالیون در صحنه سیاســی ایــران حضور داشــتند. لژ بیداری 
ایران اغلب از انقلابیون تشکیل شده بود مثل یپرم خان ارمنی، 
سردار اسعد و محمد ولی‌خان تنکابنی که از جمله بازیگران اصلی 
فتــح تهــران در عصرمشــروطیت بودنــد. در واقــع سیاســت‌های لژ 
بیــداری در پیونــد بــا سیاســت‌های انگلســتان، مجلــس شــورای 
ملــی را بــه انحــراف کشــاند. حضــرت امــام خمینــی)ره( در ابتدای 
انقــاب فرمودنــد مجلــس در راس همــه امــور اســت. ایــن جملــه 
نشــان‌دهنده جایــگاه مهــم و کلیــدی مجلــس اســت. در مجلــس 
شــورای ملــی امــا رفتــه رفتــه نفــوذ انگلیــس زیــاد شــد تــا جایی‌کــه 

در تاریخ معاصر علاقه خاصی 
به عباس میرزا، میرزا تقی خان 
امیرکبیر، شیخ فضل‌الله نوری، 

سیدحسن مدرس و احمد قوام 
)قوام السلطنه( دارم. در رأس 

همه این شخصیت‌ها، شخصیت 
وزین امام خمینی)ره( برایم 

جذابیت بیشتری دارد. 
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صدای علمای شیعه بلند شد. حتی علمایی که طرفدار 
مشــروطیت بودنــد، از جملــه شــیخ فضــل‌الله نــوری که 
سرانجام اعلام کرد این مشروطیت، مشروعیت اسلام را 
ندارد. جنبش مشروطیت در نهایت به انحراف کشیده 
و نتیجه‌اش به تشــکیل دیکتاتوری پهلوی ختم شد. 
گــر در مســیر واقعــی خــودش جلــو  انقــاب مشــروطیت ا
گــوار بعــدی در  می‌رفــت، شــاید بســیاری از اتفاقــات نا

خ نمی‌داد. تاریخ معاصــر ر

پرداخــت بــه تاریــخ معاصــر و رخدادهــای آن در 
ســریال‌های تلویزیونی چه به لحاظ تولید و چه از 
 
ً
بُعد محتوایی با چه مشکلاتی مواجه است و معمولا
چه موانعی بر سر راه ساخت چنین آثاری وجود دارد؟

معمولًا کارگردان وقتی می‌خواهد درباره تاریخ معاصر 
و در بســتر آن فعالیــت کنــد بــا دردســر مواجه می‌شــود، مثــل خود 
مــن. انــگ تحریــف را همیشــه بــه کارگردانــان در کارهــای تاریخــی 
می‌زننــد. این یــک قانــون جهانی اســت که هــر فیلم‌ســازی با یک 
قرائت مشــخص به یــک اتفاق تاریخــی بپــردازد، مثــل فیلم‌هایی 

که درباره حضرت مســیح ســاخته شــده اســت. 
من نگاه خــودم را به تاریخ دوســت دارم کــه طبیعتا عــده‌ای آن را 
می‌پســندند و تعدادی دیگر نــه. هیچ فیلم‌ســازی هــم نمی‌تواند 
نظــر مثبــت همــه را جلــب کنــد. هــر کاری یکســری موافــق دارد و 
گر یک ســریال در مــدح محمدرضا پهلوی  یکســری مخالف. من ا
بســازم منتقــدان امــروزم در محتــوا موافقــم می‌شــوند و بالعکس. 
کارگــردان در حــوزه تاریــخ معاصــر گرفتــار اســت و فقــط بایــد کار 
خودش را بکند. موافقــان و مخالفان در هر صورت هســتند؛ باید 
کار را بــرای مــردم تبیین و روشــنگری کــرد. حتماً باید فیلم‌ســازان 
مختلــف بــا نــگاه و نقطه‌نظــرات متفــاوت و متنــوع بــه ایــن حــوزه 

ورود و فعالیــت کننــد. 

 فکر می‌کنم بیشترین حجم انتقادات و حتی تخریب‌ها هم در 
کنش به این سریال بود. دلیل این حجم از انتقادات چه بود  وا

و خودتان چه مواجهه‌ای با آن داشتید؟
پیش‌بینــی می‌کــردم که با ایــن حجــم از انتقــادات مواجه شــویم. 

روز اول که می‌خواستیم کار را شروع کنیم به دستیارم 
گفتــم مــا داریــم در لانــه زنبــور می‌رویــم امــا پشــیمان نیســتم. فکــر 
می‌کنم کار درست را انجام داده‌ام. تحریفی هم در تاریخ نداشتم. 
افراد و موسسات بزرگی در کنار این پروژه حضور داشتند. این‌گونه 
نبود که تنهــا در ایــن میدان تاخــت کنم و هــر چه دلــم می‌خواهد 
بنویســم و بســازم. اســناد بســیار جذابی در اختیار من بــود. ۵۶۰۰ 
نسخه سند و ۱۵۰ عنوان کتاب، خاطرات و تاریخ شفاهی داشتم. 
کار تحقیقاتی سریال معمای شاه خودش تبدیل به یک گنجینه 

شــد. بی‌نظیر و بی‌بدیــل بود. 
گر من  گر کسانی نمی‌خواهند واقعیات تاریخی را بپذیرند ا حالا ا
دنیایی از ســند را هم بیاورم قبول نخواهند کرد و دوست ندارند 
درباره آن دوره صحبتی شود. هجمه‌ها در قبال معمای شاه خیلی 
شدید بود. طبیعی هم به نظر می‌رسید. خیلی‌ها به شکل علمی 
گر دوران  کنش احساسی داشتند. ا با مساله برخورد نکردند و وا
پهلوی خوب بود پس آن ۳۵ میلیون نفری که انقلاب کردند چه 

کسانی بودند؟ انقلاب، انقلاب است.
 در فرانسه، کوبا، روسیه و شیلی انقلاب داشتیم، در ایران هم اتفاق 
افتاد. ۳۵ میلیون نفر که شــورش نکردند. با شــورش که نمی‌شود 
کمیت با آن گستره و داشــتن آن همه ابرقدرت پشتیبان را  یک حا
عوض کرد. انقلاب ایران یک رهبر کاریزماتیک داشت که مدیریت 
آن را از نجــف آغــاز کــرد، ســپس در نوفل‌لوشــاتو و ایــران ادامــه داد.
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 چنین رهبری را امروز در میان معاندان جمهوری اســامی ایران 
نمی‌بینید. آیــا رضا پهلــوی یک رهبر کاریزماتیک اســت؟! کســی 
که چهل و چند ســال اســت کــه اصــاً ایــران را ندیده اســت چگونه 
می‌داند که مشــکل کشــور چیســت و می‌خواهد آن را حل کند؟! 
او کــه خانــواده خــودش را هــم نتوانســت مدیریــت کنــد، آن وقــت 
می‌خواهــد ایــران را اداره کنــد؟! بایــد افــق دیدمــان را وســیع‌تر 
کنیــم و تحلیــل بیشــتری از وقایــع داشــته باشــیم. بایــد علمــی بــا 

تاریــخ برخــورد داشــت.

برخــی از کارشناســان و منتقــدان معتقدنــد که بهتر اســت به 
بهانه روایت یک قصه، به سراغ تاریخ معاصر رفت و به شکل 
مستقیم به این مقطع نپرداخت، برای نمونه هم سریال‌هایی 
مثل »کیف انگلیسی« و »کلاه پهلوی« را مثال می‌آورند. با این 

نظریه موافق هستید؟
نظریه جذابی است اما قانون نیست. در همه جای دنیا پرداخت 
مســتقیم بــه تاریخ مرســوم اســت. مثــاً در ســریال »تئودورهــا« به 
شــکل مســتقیم و بی‌واســطه بــه زندگــی هنــری هشــتم پرداختــه 
می‌شــود یــا فیلــم راســپوتین یــا زندگــی گانــدی. تاریــخ را می‌تــوان 
دراماتیزه کرد اما تحریف نه. پرداخت مســتقیم به تاریخ در همه 
جــای دنیــا رایــج اســت و این‌گونــه نیســت کــه مــن فقــط مبتکــر و 

مبــدع آن باشــم. 

 دوســت دارید درباره کدام اتفاق سیاســی و اجتماعی تاریخ 
معاصر فیلم یا سریال بسازید؟

درباره جنگ‌های هرات و انقلاب مشروطیت. 

گر این حق انتخــاب را درباره یک شــخصیت تاریخی داشــته  ا
باشید، کدام را انتخاب می‌کنید؟

دوســت دارم ســریال‌هایی دربــاره نادرشــاه و شــاه اســماعیل اول 
صفــوی بســازم. 

شخصیت تاریخی محبوب خودتان چه کسی است؟
پرســش ســختی اســت. در تمام تاریخ شــخصیتی که خیلی برایم 
جــذاب و کاریزماتیــک بــه نظــر می‌رســد کــوروش اســت. در تاریــخ 

معاصــر علاقــه خاصی بــه عبــاس میــرزا، میــرزا تقــی خــان امیرکبیر، 
شــیخ فضــل‌الله نــوری، سیدحســن مــدرس و احمــد قــوام )قــوام 
السلطنه( دارم. در رأس همه این شخصیت‌ها، شخصیت وزین 

امــام خمینــی)ره( برایــم جذابیت بیشــتری دارد. 

 چرا فرصت کار تاریخی ساختن در تلویزیون برای بسیاری از 
 تخصص و سابقه قابل قبولی در این حوزه 

ً
کارگردانانی که اتفاقا

دارنــد فراهم نیســت؟ به نظرتان حضــور کارگــردان با خطوط 
فکری و حتی سلایق سیاســی مختلف چقدر می‌تواند باعث 

جذاب‌تر شدن سریال‌های تاریخی شود؟
حتی برای خود من هم فعلا این فرصت فراهم نیست. پنج سالی 
می‌شــود که با تلویزیــون همــکاری نکــرده‌ام. امکانــات انحصاری 
خاصــی هــم در اختیــار مــن نیســت. آخریــن ســریالم »ایراندخت« 
)زندگی ســتارخان( بود که در ســال ۱۳۹۶ تولید کــردم. دیگر از آن 
سال به مدد برخی دوستان در تلویزیون نشد که سریال بسازم. 

 چرا؟
خودم هم نمی‌دانم داســتان چیست. فقط شــامل حال من هم 
نمی‌شــود و بــرای بقیــه دوســتان هــم وضعیــت بــه همیــن منــوال 
اســت. تنهــا کســی کــه در ایــن ســال‌ها توانســته پــروژه‌اش را در 
تلویزیــون جلو ببــرد اســتاد داوود میرباقری اســت و آن هــم پس از 
دو دهــه موفق شــد. امیدوارم بتواند ســریال »ســلمان فارســی« را 
کــه میرباقری یک پدیــده و در کارش اســتاد  به پایان برســاند، چرا

و دانشــمند اســت.

 این روزها چه می‌کنید؟
یــک ســریال ۴۵ قســمتی را دربــاره جنگ‌های هــرات نوشــته‌ام به 
نام »ســرزمین پریزاد« اما فعلا خبری از تولید آن نیســت. مطالعه 
و پژوهش می‌کنم. می‌خوانم و می‌نویســم. یکسال تاریخ روسیه 
را خوانــدم، از ایــوان مخــوف تــا اســتالین. ممکــن اســت بخواهــم 
ادامــه تحصیــل بدهــم. دنبــال راه‌انــدازی یــک کافــه هــم هســتم. 
روزگار عجیبــی شــده، نــه فقــط بــرای مــن کــه بــرای همــه. فعــاً 
ــال  ــه ح ــد ک ــدوارم روزی برس ــت. امی ــوب نیس ــس خ ــال هیچ‌ک ح

همــه خــوب باشــد.
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شهرزاد محمدی

یوسفِ گݡم‌ݣݣگݡشته
خاطره‌بازی با »بوی پیراهن یوسف«؛ یکی از فیلم‌های ماندگار با محوریت آزادگان

یخی و  وز بازگشت اسرای ایرانی به وطن است؛ آزادگانی که قد برافراشته و سرفراز پس از مقاومتی تار ۲۶ مرداد سالر
یرشاخه‌ها متاثر  حماسه‌وار، به آغوش گشوده و مالامال از محبت مردم‌شان بازگشتند. هنر انقلاب اسلامی در همه حوزه‌ها و ز
یت مقاومت و بازگشت آزادگان خلق و در کارنامه  یخی بوده و آثار به نسبت پرشمار و قابل اعتنایی را با محور از این واقعه تار
ین ابزارهای رسانه‌ای و  هنری انقلاب و دفاع مقدس به ثبت رسانده است. سینما نیز در مقام هنر هفتم و یکی از موثرتر
وی پرده برده است که  یت تولید و به ر یخ آثاری را با این محور سرگرمی‌سازی، در بازتاب حماسه آزادگان و ثبت آن در تار
واز از اردوگاه و ۲۳ نفر از جمله این آثار به حساب می‌آیند. ویاها، نفوذی، اخراجی‌ها ۲، پر بوی پیراهن یوسف، بیداری ر
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 »بوی پیراهن یوسف« تنها فیلم ســازنده‌اش ابراهیم حاتمی‌کیا 
درباره آزادگان است. فیلمی که با حضور بازیگرانی همچون علی 
ــم  ــا و قاس ــیرین بین ــان، ش ــر دهق ــی،  جعف ــی کریم ــان، نیک نصیری
ع و برخــورداری از قصــه‌ای جــذاب و موســیقی متــن تاثیرگــذار،  زار
یکــی از آثــار مانــدگار و قابــل بحــث در این حــوزه به‌شــمار مــی‌رود. 

اول، بــوی پیراهــن یوســف اولیــن و تنهــا فیلمــی بــه شــمار می‌رود 
کــه حاتمی‌کیــا دربــاره آزادگان کارگردانــی کــرده اســت. حاتمی‌کیــا 
کســتر ســبز« و  بــوی پیراهــن یوســف را در حــد فاصــل دو فیلم »خا

ج مینــو« ســاخته اســت. »بــر
 دوم، حاتمی‌کیــا بــه گفتــه خــودش کوشــیده تــا در فیلــم نگاهــی 
جامــع و کلــی بــه مفهــوم انتظــار داشــته باشــد و از چشــم بــه راهــی 
خانواده آزادگان برای بازگشت عزیزان‌شــان، نقبی بزند به انتظار 
آمدن گمشــده بشــریت. بــه بیانــی دیگــر، او جــزء را گرفته تــا به کل 
ــه  ــود ارائ ــب خ ــه مخاط ــار ب ــی را از واژه انتظ ــی جهان ــد و تعریف برس
دهــد. حاتمی‌کیــا در ایــن بــاره گفتــه اســت: » از مــن پرســیدند چرا 
درباره امــام زمان)عــج( فیلــم نمی‌ســازی؟ و گفتم که ســاخته‌ام، 
همین بــوی پیراهن یوســف. حتمــاً که نباید مســتقیم ســراغ یک 
موضــوع بــروم. ایــن فیلمــی بــود کــه تصــور مــرا از مفهــوم انتظــار 

مشــخص می‌کــرد.« 
ســوم، فیلم از جهاتی یک سنت‌شــکنی و خرق عادت در کارنامه 
ــرای اولیــن  ــا ب ــد. حاتمی‌کی ــه حســاب می‌آی هنــری ســازنده‌اش ب
مرتبــه به ســراغ بازیگــران ســینمای قبــل از انقلاب مــی‌رود و نقش 
اصلی فیلمــش رابه یکی از آن‌ها می‌ســپارد که البتــه کارنامه قابل 

دفــاع و آبرومندی در همان ســینما بــا همه مختصاتــش دارد.
چهــارم، علــی نصیریــان می‌شــود غفــور فیلــم. شــخصیت اصلــی 
قصه که شــهادت تنها پســرش یوســف را باور نــدارد و چشــم به راه 
آمدن اوســت. نصیریان گفته است با اطمینان ســرکار حاتمی‌کیا 
رفتــه، چــرا کــه فیلم‌هــای قبلــی او را دیــده بــوده و می‌دانســته کــه 

فیلم‌ســاز قابلــی اســت.
کسی فرودگاه را به نصیریان معرفی  پنجم، حاتمی‌کیا یک راننده تا
می‌کنــد و از او می‌خواهــد تمــام‌روزی را در کنــار راننــده بنشــیند و 
ضمــن دور دور کــردن در شــهر، از او دربــاره کارش و مســافرانی کــه 

بــا آنهــا ســر و کار دارد پرس‌و‌جــو کند. 

ششــم، نصیریان با وجود گذشــت نزدیک به ســه دهه از ساخت 
کتری جذاب برای هر بازیگری می‌داند.  فیلم همچنان غفور را کارا
بــه بــاور ایــن بازیگــر پیشکســوت، توصیــف نقــش غفــور در حــرف و 
کلام امکان‌پذیــر نیســت و فقــط یــک پــدر می‌توانــد حــال او را در 

انتظــار یوســفش درک کند. 
هفتم، حاتمی‌کیا برای نقش شیرین، زن اصلی فیلمش به سراغ 
نیکــی کریمی مــی‌رود که پــس از فیلــم »عــروس« و حواشــی‌اش به 
ســتاره اول و جنجالی ســینمای تجاری ایــران در دهــه ۷۰ تبدیل 
شــده اســت. ابراهیــم در واقع ریســک بزرگی می‌کنــد و البته پاســخ 
خوبــی هــم می‌گیــرد. کریمــی یکــی از بهترین‌هــای تمــام دوران 

بازیگــری‌اش را در بــوی پیراهــن یوســف ارائــه می‌دهد. 
ج مینو هم تداوم  هشتم، همکاری حاتمی‌کیا و کریمی در فیلم بر
می‌یابــد. ســتاره جــوان آن روزهای ســینمای ایــران حضــور در آثار 
ابراهیــم را بهتریــن فرصــت و بهانــه بــرای فاصله‌گیری از ســینمای 
بدنه ایــران و تجربه نقش‌هــای متفاوت می‌داند و از آن اســتقبال 
می‌کند. حضــور کریمی هــم بــرای حاتمی‌کیــا مغتنم اســت و برای 

او و فیلم‌هایــش بی‌انتفــاع نیســت، به‌خصوص در گیشــه.
ــه ۵۰ میلیــون تومــان فــروش  نهــم، فیلــم در ســال ۱۳۷۴ قریــب ب
کرخــه تــا رایــن« اســت  کمتــر از نیمــی از فــروش »از  کــه  می‌کنــد 
کســتر ســبز« امیدوارکننــده بــه نظــر می‌رســد. امــا در قیــاس بــا »خا

 دهم، فیلم بوی پیراهن یوسف یکی از آثار قابل اعتناء و درخشان 
در حــوزه اســرای جنــگ ایــران و عــراق اســت کــه همچنــان ارزش 

دیدن و بحث را دارد.
ــت.  ــاده اس ــف فوق‌‌الع ــن یوس ــوی پیراه ــان در ب ــم، نصیری یازده
خــودش خلــوص و صمیمیــت برقــرار در پشــت صحنــه را بی‌تاثیــر 
در ایــن درخشــش نمی‌دانــد. از بزرگ‌تریــن شــگفتی‌های تمــام 
غ بهترین  ادوار جشــنواره فیلــم فجــر ایــن اســت که نــه تنهــا ســیمر
بازیگــر نقــش اول مرد بــه نصیریــان تعلــق نمی‌گیــرد که حتــی برای 
غ را محمــد کاســبی برای  این جایــزه نامــزد هــم نمی‌شــود. ســیمر

فیلــم »پــدر« مجیــد مجیــدی بــه خانــه می‌بــرد.
دوازدهــم، بــوی پیراهــن یوســف از جملــه معــدود آثــار حاتمی‌کیا 
است که برنده هیچ سیمرغی در جشنواره فجر نمی‌شود. جشنواره 

چهاردهم فجر کاملًا بــه ابراهیم و فیلمــش بی‌مهری می‌کند. 
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فیلــم زیــر ســایه آثــاری همچــون بازمانــده، ســفر بــه چزابــه، لیلی با 
مــن اســت و پــدر قــرار می‌گیــرد. بــوی پیراهــن یوســف البته در ســه 
رشته بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین صدابرداری و فیلمبرداری 

نامــزد می‌شــود امــا ســیمرغی را کســب نمی‌کند. 
ســیزدهم، بعدهــا ششــمین دوره جشــنواره فیلــم دفــاع مقــدس 
ک بلورینــش را بــه علــی نصیریــان می‌دهــد  دیپلــم افتخــار و پــا
ــا  ــرده باشــد، ت ــا مگــر کم‌لطفــی جشــنواره فیلــم فجــر را جبــران ک ت

حــدودی البتــه. 
چهاردهــم، فیلم بــا وجود شــرکت داده شــدن در جشــنواره‌های 
کا و دمشق و نمایش در هفته فیلم‌های ایرانی  مختلف از جمله دا
ــی از ایــن  گو، کلمبــوس، بلگــراد و دارالســام دســت خال در شــیکا

رویدادهــا بــاز می‌گــردد و هیــچ جایــزه‌ای را نمی‌بــرد. 

پانزدهــم، حاتمی‌کیــا در بــوی پیراهــن یوســف هماننــد اغلــب 
فیلم‌هایش نویســندگی فیلمنامــه را خودش بر عهــده دارد، البته 
به همــراه داریــوش مودبیــان، کارگــردان، نویســنده و بازیگری که 

عمــده فعالیت‌هایــش بــر تئاتــر و صحنــه نمایــش متمرکــز اســت.
کســتر ســبز در بــوی پیراهن  شــانزدهم، آتیلا پســیانی به مانند خا
یوسف هم در کنار حاتمی‌کیا است، در کسوت دستیار کارگردان.
هفدهــم، بــوی پیراهن یوســف بــه مانند ســایر آثــار خالقــش چند 
ســکانس تاثیرگــذار و مانــدگار دارد. از جملــه، ســکانس تک‌گویــی 
غفور بر سر مزار نمادین پسرش، یوسف. نصیریان در این سکانس 

نشــان می‌دهد کــه چه بازیگــر قهاری اســت. 
ــذار فیلــم برخــورد اصغــر، دامــاد  هجدهــم، دیگــر ســکانس تاثیرگ
غفــور بــا دختــر کوچکش اســت. اصغــر کــه بــرای معالجــه جراحات 
ــدون مــو  ــی ب ــا ســر و صورت ــه آلمــان رفتــه، حــالا ب شــیمیایی‌اش ب
بازگشــته اســت و دختــر کوچکــش کــه انتظــار دیــدن پــدر را بــا ایــن 
شــمایل نــدارد در برخــورد اول می‌ترســد و چنــد قــدم بــه عقــب 
مــی‌رود امــا در نهایــت در آغــوش گــرم پــدر آرام می‌گیــرد. موســیقی 
زیبــا و گوش‌نــواز فیلــم تاثیــر ایــن ســکانس را دو چنــدان می‌کنــد.
 نوزدهــم، حاتمی‌کیــا در بــوی پیراهــن یوســف بــرای اولیــن بــار 
بازیگــری را هــم تجربــه می‌کنــد. او یکــی از همســفران اصغــر 
کنش دختر کوچک همرزمش  است که پس از دیدن وا
بــا صــدای بغــض کــرده از راننــده می‌خواهــد زودتــر 

حرکــت کنــد و از محــل دور شــود.
بیستم، حاتمی‌کیا بعدها با بازی در فیلم »زندگی 
خصوصــی آقــا و خانــم میــم« بــه کارگردانــی روح‌الله 
حجازی نشان می‌دهد که به بازیگری نگاهی فراتر از تجربه‌های 

ــذرا دارد. آنی و گ
ــه  ــوان از نقــاط قــوت فیلــم ســخن گفــت و ب  بیســت‌و‌یکم، نمی‌ت
موســیقی تاثیرگــذار مجیــد انتظامــی اشــاره‌ای نکــرد. موســیقی 
انتظامــی در بــوی پیراهن یوســف البته بــه انــدازه از کرخه تــا راین 
مانــدگار نشــده اســت، امــا همچنــان یکــی از خاطره‌انگیزترین‌هــا 
به‌شمار می‌رود. همکاری حاتمی‌کیا و انتظامی بعدها در »آژانس 

شیشــه‌ای« هــم ادامــه پیــدا می‌کنــد.
 بیســت‌ودوم، انتظامــی می‌گویــد ســاخت موســیقی متــن فیلم، 
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ک را از او گرفتــه بــوده اســت. بالاخــره  خــواب و خــورا
ــد  ــر می‌ده ــه او خب ــرد و ب ــاس می‌گی ــا تم ــا حاتمی‌کی ــبی ب ــه ش نیم

کــه کار را تمــام کــرده اســت.
ــه آن ســال‌ها هنــوز بیشــتر  بیست‌وســوم، حســن پورشــیرازی ک
کــودکان، در یــک  بازیگــر تئاتــر اســت و عروســک‌گردان کارهــای 
ســکانس فیلــم حضــور دارد؛ آن‌جــا کــه بــه همــراه دوســتش بــرای 

شــیرین مزاحمــت خیابانــی ایجــاد می‌کننــد.
 بیست‌و‌چهارم، شیرین بینا در قالب نقش نسرین، دختر غفور 
و همسر اصغر با وجود مطول نبودن حضورش در جلوی دوربین 

یکــی از بازی‌هــای خوبــش را ارائــه می‌دهــد و 
به یــادگار می‌گــذارد.

بیســت‌و‌پنجم، انتظامــی بــاز می‌گویــد اتــود 
موسیقی فیلم را برای هر کسی که به خانه‌اش 
ــرده  ــی می‌ک ــته و نظرخواه ــده می‌گذاش می‌آم
اســت، به‌خصــوص از پدرش مرحــوم عزت‌الله 

انتظامــی.
 بیست‌وششـــم، فیلـــم بـــا وجـــود توفیقـــش در 
ارتباط‌گیـــری بـــا مخاطـــب ســـینما بـــا انتقاداتـــی 
هـــم از ســـوی منتقـــدان مواجـــه می‌شـــود. برای 
مثـــال، چطـــور شـــیرین بـــه عنـــوان دختـــری کـــه 
قیـــد خانـــواده را زده و جـــای وطـــن کـــرده و در 
گهـــان بـــرای یافتـــن  اروپـــا روزگار می‌گذرانـــد نا
بـــرادرش احســـاس مســـئولیت می‌کنـــد و بـــه 

ایـــران می‌آیـــد؟! 
می‌کنــد  کیــد  تا نصیریــان  بیســت‌و‌هفتم، 
حاتمی‌کیــا به بازیگرانــش آزادی عمــل می‌دهد 
و از آن دســته کارگردان‌هایــی نیســت کــه بازیگــر 

بگویــد چــه کار بکــن و چــه نکــن.
بیست‌و‌هشتم، همین تعامل و رابطه صمیمانه 
و سازنده میان کارگردان و بازیگر است که باعث 
می‌شود وقتی حاتمی‌کیا از نصیریان می‌خواهد 
ج مینو حضــوری کوتاه  تا در سکانســی از فیلــم بر
ایــران  ســینمای  بزرگ‌آقــای  باشــد،  داشــته 

می‌پذیــرد و جلــوی دوربین مــی‌رود.
ــف و  ــن یوس ــوی پیراه ــاده ب ــروش فوق‌الع ــدم ف ــت‌و‌نهم، ع بیس
ج مینــو، مجیــد مدرســی تهیه‌کننــده  فیلــم بعــدی ســازنده‌اش بــر
ــا مشــکلاتی مواجــه می‌کنــد  هــر دو فیلــم را بــه لحــاظ اقتصــادی ب
تــا جایــی کــه ماجــرا تــا توقیــف امــوال مدرســی هــم کِــش می‌آیــد. 
ســی‌ام، دویــدن همــراه بــا افــت و خیــز غفــور بــرای رســیدن بــه 
ــد و  ــه از عــراق آمده‌ان اتوبــوس حامــل آزادگان و پســرش یوســف ک
زاویــه دوربیــن کــه در پشــت او قــرار گرفتــه، از دیگــر ســکانس‌های 

تاثیرگــذار و مانــدگار فیلــم اســت.



49  شماره  42 /  مرداد  1401

دیده‌بـــــــــان 

عزای تو حماسه است...
گذری بر شعر عاشورایی پس از انقلاب اسلامی 

عفت جامه شورانی

ین  یادی از آن ادای احترام شاعران به واقعه عاشورا است. عمیق‌تر یخچۀ شعر فارسی می‌بینیم كه بخش ز رسی تار با بر
یخ ادبیات ایران در زمینۀ  ین اشعار تار ین و حماسی‌تر ین اشعار به لحاظ اندیشــه و همچنین عاطفی‌تر و پرمحتواتر

وده شده است که رنگ و بویی از عرفان و معرفت عاشورایی در آن‌ها وجود دارد. عاشورا سر
یخ در هر زمان قرائت ویژه‌ای از واقعۀ عاشورا وجود داشته است در مقطعی بُعد حماسی آن و براندازی  در طول تار

حکومت ظلم و در مقطعی دیگر بُعد عرفانی و اخلاقی این واقعه توجه شاعران را به خود معطوف کرده است. 

بخش اول
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 در حقیقت شــعر عاشــورایی تلفیقی از شــعر حماســی، عرفانی و 
اخلاقی است. شعر عاشورایی، امروز به یک جریان عظیم و ارزشمند 
تبدیل‌شده است؛ جریانی که در آن شاعران هرکدام با زاویه نگاه 
خودشان در پی بیان واقعیت واقعه کربلا هستند، واقعه‌ای که از 
نظر حماسی و احساسی دارای بزنگاه‌های فراوانی است تا شاعران 

باورمند را به‌سوی خویش بکشاند.
حســین ‌بن علی )ع( با شــعار »ان کان دین محمد لم یســتقم الا 
بقتلی، فیاسیوف خذینی« پیام‌آور رسالت احمدی و آرمان‌های 
آزادگی و ستم‌ستیزی شد. این نگاه شهودی به شهادت، به بالندگی 
کلامی منجر شــد که اینک آن را با نام شــعر عاشــورا می‌شناسیم. 
شاعران آیینی، حول این استوانه گرد می‌آیند و خیمه عاشورایی 
کلمــه را بر‌می‌افرازند تا ارزش‌هــای الهی و آرمان‌های انســانی را از 
ســر معرفت به تکریم بنشــینند و مخاطبان تشــنه‌جان را از زمزم 
گان عاشورایی سیراب سازند. حسین‌بن‌علی)ع( خود  زمزمۀ واژ
نخستین کسی بود که پیش از شهادت، ملک‌الشعرای شعر عاشورا 

شد و چنین سرود:
 »یا لقوم من اناس رذل/ جمعوا الجمع لاهل الحرمین/ ثم ساروا 
تواصــو کلهم/ باجتیاهــی لرضــا الملحدین« فرزند علی)ع( شــعر 
عاشورا را با چنین ابیاتی بنیاد نهاد. پس شعر عاشورایی از چنان 
قداست دیرینه‌ای برخوردار اســت که ریشه‌هایش را می‌توان در 
محرم ۶١ هجری جستجو کرد و در هزاره‌های پس‌ازآن در سایه‌سار 
برگ و بارش آسود و قریحه شاعران شیدایی را با عطر شکوفه‌های 

شهودی‌اش آزمود. 
همان‌طور کــه می‌دانیم شــعر می‌تواند آیینــه‌ای روشــن از اوضاع 
سیاسی و اجتماعی ملت‌ها در طول اعصار و قرون باشد هر تغییر و 
خ می‌دهد تأثیر مستقیم خویش را نیز بر  تحولی که در جامعه‌ای ر
ادبیات می‌گذارد. انقلاب اسلامی به‌عنوان حادثه‌ای بزرگ در تاریخ 
گون مؤثر بود و بدون ‌شک ادبیات  سرزمین ایران، بر جنبه‌های گونا
و به‌خصوص شعر نیز از تأثیرات این قیام مهم برکنار نمانده است. 

از آنجا که انقلاب اسلامی ایران با پیشوایی روحانیت و بر پایۀ دین 
شکل گرفته شعر و ادبیات نیز تحت تأثیر آموزه‌های دینی و الگو‌های 
اسلامی قرار گرفته است. بعد از پیروزی‌ انقلاب اسلامی، توجه به 
آرمان‌های دینی و اهداف امام و اســتفاده از نمادها و شخصیت 
مذهبی و تاریخی بیشتر شد و شاعران بسیاری در حوزۀ شعر آیینی 

ورود کردند و آثار ارجمندی پدید آوردند.
 قیام‌هــای حق‌طلبانــه علیــه زور و زر، همچنیــن انقلاب‌هــا در هــر 
زمان و ابعاد، همیشــه و در همه حال تداعی‌کنندۀ نــام و یاد قیام 
امــام حســین)ع( و یارانــش اســت. بنابرایــن در روز‌هــای مصــادف 
بــا نبــرد، حماســه و خــون، شــاعران مــدام انقــاب خونیــن کربــا را 
پیــش چشــم می‌آورنــد و بــا ســروده‌های عاشــورایی، اعتقــادات 
انقلابــی خویــش را منعکــس می‌کنند. »شــعر ایــن دوره، به‌ویــژه از 
آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و در سال‌های آغازین جنگ، شعری 
شــعار‌گونه، پر تپــش و عریــان بود کــه تنهــا می‌خواســت فریاد‌های 
شــور‌انگیز مــردم را گــزارش کنــد. امــا هر‌چــه زمــان می‌گذشــت و 
هیجان‌هــای جامعــه فــرو می‌نشســت، شــعر نیــز آرام‌تــر می‌شــد و 
شــکل هنــری بــه خــود می‌گرفــت. شــعر انقــاب اســامی از دیــدگاه 
مفهومــی نیــز بــا شــعر پیــش از خــود، به‌ویــژه شــعر رمانتیــک پیــش 
از انقــاب تفاوت‌هایــی داشــت. رویکــرد بــه دیــن و ســنّت‌های 
دینــی، به‌ویــژه مذهــب تشــیع پرداختــن بــه قیــام عاشــورا، توجــه 
به نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی، غرب‌ســتیزی و... از جمله 

ایــن تفاوت‌هاســت« )حســن لــی،1388: 65(.
نرگس انصاری، پژوهشگر شعر عاشورایی می¬گوید: »پیروزی انقلاب 
اسلامی در سال 1357 بزرگ‌ترین حادثۀ قرن بود که تحولی بنیادین 
گاهی،  گرایی، خودآ در مضامین و نگاه شــاعران ایجاد کرد. خدا
بازگشت به خویشتن، اصالت دادن به ارزش‌های متعالی اسلامی و 
گی‌های محتوایی  انسانی و بهره‌گیری از مفاهیم قرآنی ازجمله ویژ
شعر انقلاب است، شعری پرتحرک، پویا، فریاد‌گونه، که محتوای 
آن بر سه محور استبدادستیزی و مبارزه با ستم، تعهد و مسئولیت، 

طنز و انتقاد قرار دارد« )انصاری، 85:1389(.
مشاهدۀ حوادث انقلاب، شاعران را بیش ‌از پیش عاشورایی و یاد‌آوری 
حوادث عاشورا، شاعران را بیش‌ از پیش انقلابی می‌کرد. »عناصر 
مشابه و مشــترک موجود در دو انقلاب از قبیل جان‌فشانی‌های 
انقلابیون، عنصر شــهادت، صبر، ایمان، ایثــار و اخلاص به‌نوعی 
تطابق ادبی انجامید و عاشورا به‌مثابۀ الگوی عملی چه در عرصۀ 
عمل و چــه در عرصۀ نظر )که ادبیــات نیز ازجملۀ شــئون آن بود( 

ح گردید« )ضیایی189:1389(. مطر
درتحــول شعرعاشــورایی بعدازانقــاب عواملــی چنــد تأثیر‌گــذار 
بوده‌اندازجملــه توصیه‌های مقــام معظم‌ رهبری مبنــی بر زنده 
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نگه‌داشتن عاشورا  وشروع جنگ تحمیلی همچنین تأثیر متقابل 
وغیرقابل انکاری که شعر جنگ و شعرعاشورا بر روی هم گذاشتند، 
شاعران را بر آن داشت تا با تاثیراز واقعه ی عاشورا وبه دلیل شباهت 
های بسیاری که این دوواقعه باهم داشتند،در باب وقایع  دفاع 

مقدس قلم بزنند.
تفکــر و تعقــل در واقعــۀ عاشــورا، از مؤلفه‌هــای مهمــی اســت که در 
شعر عاشورایی بعد از انقلاب به‌خوبی نمایان است. خلاف آنچه 
در شــعر عاشــورایی دوره‌های پیش رایج بود، این‌گونۀ شعر، پس 
از انقــاب، صاحبِ پیام شــد. شــعر عاشــورایی درگذشــته، تنها به 
سوگ می‌پرداخت. شعر »در دست مردم کوچه و بازار بود و صرفاً 
شــاعران درجــۀ دوم و ســوم و گاهــی شــاعری فرهیختــه و نامــی بــه 
شــعر آیینــی می‌پرداخــت« )همــان:464( ایــن اشــعار هدفــی جــز 
کثر اوقــات، مخصوصــاً پیش  گریاندن نداشــت. »شــعر شــیعی در ا
از انقــاب راه را بــر اشــک بی‌معرفت می‌گشــود کــه پس از گریســتن 
نمی‌دانســتی چرا اشــک ریختــه‌ای، امــا در شــعر عاشــورایی پس از 
انقــاب، ابالفضــل  راز رشــیدی اســت کــه تکه‌تکــه افشــا می‌شــود« 

)همان،158:1381(.
اما شاعران انقلابی امروز، دو عنصر مهم دیگر یعنی حماسه و پیام 
را در کالبد بی‌جان شــعر عاشــورایی دمیدند و بســیار، به مذمت 
شاعرانی که عاشورا را در چند واژۀ ناله و تشنگی و اسارت خلاصه 

می‌کردند، پرداختند:
حد تو رثا نیست عزای تو حماسه است

ای کاسته شأن تو از این معرکه‌گیران
)فتحی،1388: 376(

شاعر فهیم عاشورایی، حماسه را به شعر عاشورا 
پیوند می‌زند و از درماندگی شــاعران بیچاره، 

فریاد بر‌می‌آورد که:
شاعران بیچاره

شاعران درمانده
شاعران مضطر

با نام تو چه کردند؟
و خود در ادامه این‌گونه حماسی می‌سراید که:

تاریخِ زن
آبرو می‌گیرد

وقتی پلک صبوری می‌گشایی
و نام حماسی‌ات

بر پیشانی دو جبهۀ نورانی می‌درخشد:
زینب!  

)حسینی، 67:1383(.
عاشوراسرایان بزرگ امروز، قاعدۀ نگاه تکراری به عاشورا که همان 
مرثیه‌سرایی‌های تکراری تشنگی، زخم، اشک، اسارت و... است 
را بر هم زدند و به برجسته‌ســازی هدف‌های آرمانی امام شهدا و 
که پیام‌های این قیام  پیامدهای این قیام عظیم پرداختند. چرا

بیش از مرثیه‌سرایی‌های آن شمردن دارد. 
جهان یکسره فریاد می‌شد

گر روضه‌خوان‌ها ا
حرف‌هایت را می‌شمردند

نه زخم‌هایت را  )بیابانکی،93:1390(.
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شاعران هم‌چنان‌که غم و اندوه خود را نسبت به پرپر شدن فرزندان 
ک رســول خدا با محزون‌تریــن و مظلوم‌ترین واژه‌هــا به تصویر  پا
کشــیدند، به این واقعیــت تلخ که کوتاهی و سســتی از شــیعیان 
و بی‌وفایان امــام بود، رنگــی پررنگ زدند. گاه شــاعر به گذشــته 

نقب می‌زند و ابتدای حادثۀ کربلا را در غدیر و سقیفه می‌جوید:
ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا غدیر بود

ابر‌های خون‌فشان نینوا، اشک‌های حضرت امیر بود
)قزوه،64:1387(.

گاه شاعر از نفاق و دورنگی اطرافیان امام می‌خروشد که مدعیانی 
دروغین، بیش نبودند و چه بی‌گاه امام را دشمن شدند:

پیشانی تمامی‌شان داغ سجده داشت
آنان که خیمه‌گاه مرا تیر می‌زدند

این مردمان غریبه نبودند ای پدر
دیروز در رکاب تو شمشیر می‌زدند )همان: 191(

این تقصیر نه‌تنها از کوفیان آن روزگار، که از مردمان در همۀ زمان‌ها 
و دوران‌ها سر زده است. تاریخ بشــر در مقابل این واقعه محکوم 

است و تا قیامت تاوان این خون را بر دوش می‌کشد:
بی‌درد مردم ما خدا، بی‌درد مردم

نامرد مردم ما خدا نامرد مردم
از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم

زینب اسیری رفت و ما برجای بودیم
از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند

دست علمدار خدا را قطع کردند
نوباوگان مصطفی را سر بریدند

مرغان بستان خدا را سر بریدند
در برگ‌ریز باغ زهرا برگ کردیم

زنجیر خاییدیم و صبر مرگ کردیم
چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما
)معلم دامغانی،66:1386(.

شــاعر از کوفیان این روزگار دم می‌زد که هنوز هم که هنوز است، 
برقرارند و تاریخ چیزی را عوض نکرده است:

چیزی عوض نشده...
فقط تقویم‌ها شیک‌تر شده‌اند!

خ‌اند و سال‌هاست دو روز پشت سر هم سر
می‌گویی نه

مسلمی بفرست
ج پایتخت پرتش کنیم  )بیابانکی،110:1390(. تا از بلند‌ترین بر

از دیگر عواملی که باعث رشد و بالندگی شعر عاشورایی به‌خصوص 
در دهه‌های اخیر شد، توجه نهاد‌ها و ارگان‌های فرهنگی و ادبی 
به برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌ها با موضوع شعر آیینی است. 
رواج این‌گونه نشست‌ها به مناسبت‌های مختلف و در شهر‌های 
گون ایران، انگیزه‌ای برای شــاعران جوان فراهم کرد تا طبع  گونا
خود را در راه آفرینش آثار آیینی به‌کار گیرند. این‌گونه تلاش‌ها در 
حوزۀ شعر عاشورایی ‌به بار نشست و تحریض قلم و اندیشۀ شاعران 

را باعث شد و این شعر را به قله‌های بلندی رساند.
 همچنین مجموعه آثار شــاعران شــرکت‌کننده در این کنگره‌ها، 
به چاپ رسید و ادبیات مکتوب عاشورایی را پربارتر کرد.مجموع 
این عوامل سبب شد شعر عاشورا پس از انقلاب اسلامی، از لحاظ 
محتوا هر روز غنی‌تــر و پرمایه‌تر گردد و با زبانــی فخیم و محکم به 
ح این انقلاب سترگ از تمام جهات بپردازد. اما تغییر دیدگاه  شر
تنها به تغییر در محتوا محدود نشــد، بلکه تغییرات ســاختاری و 

لفظی را نیز وارد میدان شعر عاشورایی کرد.
 قوالبی که درگذشته برای روایت عاشــورا به‌کار گرفته می‌شدند، 
به‌گونه‌ای تازه، به سخن درآمدند و قالب‌هایی هم که به‌تازگی جان 
گرفته بودند، پذیرای مفاهیم عاشورایی شدند. »قالب‌هایی که 
بیشتر مطمح نظر شعرای متقدّم در زمینۀ شعر عاشورایی بوده، 

به ترتیب می‌توان از ترکیب‌بند، مثنوی و قصیده نام برد.
 امــا در شــعر عاشــورایی دو دهۀ اخیــر، قالب‌هــای غــزل، رباعی، 
دوبیتی و مثنوی به ترتیب اهمیت حرف اول را می‌زنند و بیشــتر 
آثار منظوم عاشــورایی را به خود اختصاص داده‌اند و قالب‌های 
قصیده، ترجیع‌بند، انواع مسمط، ترکیب‌بند خصوصاً مربع ترکیب، 
دوبیتی متصل، شعر آزاد و تضمین در مراحل بعدی این رده‌بندی 
قرار می‌گیرند که حکایت از تنوع قالب در شــعر عاشورایی معاصر 
دارد و شعرای آیینی این دوره قالب‌های کوتاه شعری )غزل، رباعی 
و دوبیتی(... را برای بیان مطلب مناسب‌تر تشخیص دادند و لذا 
آثاری که در این قالب‌ها آفریده‌شده، عموماً از نظر کیفی بر دیگر 

قالب‌ها رجحان دارد« )مجاهدی،409:1379(.
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عاشــــــــــــــورا 
هویت‌بخش ایران زمین

محمدحسین 

خوشبیان

کــه عاشــورا   اســام، زنــده‌ به عاشــورا و بــه حســ‌نبن‌علی )علیه‌السّــام( اســت.«1  
ً
»قطعــا

معرکــه مواجــه بنیــاد ایمــان و کل خیرعــالم هســی در یــک طــرف و در طــرف دیگــر بنیــاد شــرک و 
وشــن تمیــز کفــر از باطــل و اتمــام حجــت خداونــد  شــر در تمــام عــالم هســی اســت، عاشــورا برهــان ر

وجــل بــا بشــر، بعــد از خــم نبــوت اســت. عز
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در عاشــورا همــه ائمــه خیــر و همــه ائمه شــرک بــی آنکــه پوشــیده و 
پنهان و یــا در حجاب باشــند بــه میدان آمدنــد و همــه ارزش‌های 
خیر در برابر همه ارزش‌های شــر قد برافراشــت و نقطه درخشــانی 
ــا  در تاریــخ هســتی بشــر رقــم زد کــه حتــی » امــروز کــه ۱۳۰۰ ســال ی
بیشــتر از شــهادت حضرت اباعبدالله )علیه السّــام( می‌گذرد، روز 
به روز این داســتان برجســته‌تر و زنده‌تر شده اســت. این داستان 
در بطن خــود دارای یک مضامینی اســت کــه ایــن مضامین برای 
حیات اسلامی جامعه )و حتا حیات عالم هستی( ضروری است. 
گــر ایــن مضامیــن گســترش پیــدا نمی‌کــرد، از اســام و از قــرآن و از  ا

حقایــق معارف اســامی هم امــروز خبــری نبود.«2
گسستنی پیدا کرده‌اند   و چون اسلام و ایران قرن‌هاست، پیوند نا
هویت یکســانی دارند. امروز حذف اســام به منزلــه حذف هویت 
هزار ســاله ایران عزیــز اســت. نمی‌توان اثــری فرهنگــی، تمدنی در 
پیشامدرن ایران یافت که اثری از اسلام در آن وجود نداشته باشد. 
ایرانیــان از ســال‌های آغازیــن اســام از جنوبی‌تریــن استانشــان، 
یمــن بــه دســتان مبــارک امیرالمومنیــن علــی بن ابــی طالــب علیه 
الســام رفتــه رفتــه مســلمان شــدند و از همــان آغــاز شــیفته نبــی و 
اهل بیتش علیهم السلام بودند چرا که آیین مردم ایران تا پیش 
از آن جز یکتاپرســتی و مهر و وفــا و ســخاوت‌مندی و جوانمردی و 
پهلوانی نبــود و کمــال همــه را در تمثــال اهل بیــت علیهم الســام 
یافتنــد و آیین بپا داشــت محــرم را از دیرباز از دســتان مبــارک علی 
بن موسی الرضا آموختند، از این روی بدیهی است که همانگونه 
که حیات اســام به عاشــورا وابســته اســت حیــات هویــت ایرانیان 
نیز گریزی از آن نداشته و ندارد و تاریخ موید آن است که ایرانیان 
گــون فرهنگــی و اجتماعــی را بــه تاســی از  همــواره جریانــات گونا
کردنــد از جمعیت‌هــای  اهــل بیــت علیهــم الســام پایه‌گــذاری 
جوانمــردان و دســت‌گیران و پهلوانــان گرفتــه تــا مجالــس ذکــر و 
مصیبــت اهــل بیــت علیهــم الســام تــا همیــن انقــاب اســامی 
همگــی متاثــر از عاشــورا و راه اهــل بیــت علیهم الســام بوده اســت 
کــه »در انقلاب و نظــام جمهوری اســامی از صــدر تا ذیــل، همه بر 
روی مســئله‌ی امــام حســین و مســئله‌ی عاشــورا و عزاداری‌هــای 

مردمی، تکیــه کردند. « 3
امــا ســوال اینجاســت کــه امــروزه عاشــورا و حیــات حســینی، ایــن 
میقــات درخشــان ارزش‌هــای ایــران، چــه جایگاهــی در هنــر و 

آفرینش‌هــای هنــری جمهــوری اســامی دارد؟ 
کادمیک تربیت یافته باشــد،  گر در روال آ هنرمند امروز خصوصا ا
در مواجهه بــا میراث ارزشــی ایــران اســامی و حتا مفاهیــم متاخر 
آن نظیر انقلاب احساس تناقض می‌کند و نتوانسته است ارتباط 
گر اثــری در بــاب میــراث ارزشــی ایران،  درســتی با آن برقــرار کنــد و ا
کادمی آن  اســام، انقــاب و... تولیــد شــده اســت، نــه از ســاختار آ
کــه از تلاش‌هــا و باورهــای شــخص هنرمنــد برآمــده اســت و هرچــه 
میــزان تعهــد فــردی نســبت بــه ارزش‌هــا بیشــتر باشــد اثــر بــا نمــود 
متعهدانه بیشتری خلق خواهد شد. ریشه این احساس تناقض 
هنرمند امــروزی بیشــتر در تحیر و گمشــدگی هویت جامعــه ایران 

بــا شــروع دوره مدرن‌ســازی در قرن اخیر اســت.
در نــگاه نگارنــده اساســا بخــش عظیمــی از مشــکلات شــناختی و 
عــدم مفاهمــه جامعــه و حکومت‌هــای ایــران بــا جهــان امــروز را 
بایــد در دوران مدرن‌ســازی جســتجو کــرد و از ایــن حیــث مســئله 
ترجمه و تفهم در همه شــئون در آن دوران منحصر به فرد است. 
ــا مدرنیتــه و ابزارهــا و مفاهیــم  ــه ایــران در مواجــه ب بدیــن معنــا ک
و نهادهــای آن، بــه ماننــد همــه جهان‌هــای پیشــامدرن، پنــج 

امــکان بیشــتر نداشــت:
1- همــه باورهــای خــود را بــه یکبــاره بــه دور بریــزد و ارزش‌هــا و 

گزینــد. باورهــای جدیــد را بــر 
2- تمامــا بــا ارزش‌هــای مــدرن مقابلــه کنــد و ارزش‌هــای خــود 

کنــد. را حفــظ 
3-  میراث ارزشی خود را با مدرنیته تطابق بدهد

4- ارزش‌های مدرنیته را با ارزش‌های خود تطابق بدهد.
5- و یــا بــا تفهیــم مجــدد ارزش‌هــای خــود و شناســایی نهادهــای 
ارزش مبدا آن و با فهم بنیاد نهادهای مدرنیته، دست به تعریف 

جدیدی و نهادهای ارزشــی جدیــد در عالم هســتی بزند.
در نــگاه نگارنــده گزینــه پنجــم راه‌گشاســت و تنها بــا نگاه آخرســت 
کــه ایــران بــا همــه هویــت و تاریخــش را می‌تــوان بــا مدرنیتــه کامــا 
سازگار ساخت، اما آنچه در تاریخ رقم خورد بدترین انتخاب بود. 
در دوران مدرن‌ســازی ایران که از اواســط دوره ناصری شروع و با 
پایان پهلوی اول تمام شد، و صرفا دست به تطبیق و این‌همانیِ 
ظاهری و صوری مدرنیته و ســعی بر درونی‌ســازی و ایرانی‌ســازی 
مدرنیته کرد و البته دراین امر موفق نبود. نه ارزش‌های مدرنیته 
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ــی‌اش را  ــراث ارزش ــه می ــت و ن ــرار یاف ــران ق ــل در ای ــورت کام ــه ص ب
توانســت تمــام و کمال حراســت کنــد مثــا در مدرن‌ســازی ایران، 
ــی  ــام( و ملی‌گرای ــش از اس ــرای دوره پی ــتان‌گرای )ب ــم باس مفاهی
افراطی که جزوی از اصول و ارزش‌های مدرنیته است، به شدت 
رواج پیــدا کرد امــا نتوانســت مغز هویــت اصلی ایــران یعنی اســام 
و محبــت اهــل بیــت علیهــم الســام کــه در همــه آثــار فرهنگــی، 
هنــری، ادبــی تمدنــی و... هــزار ســاله آن جــاری و ساری‌ســت، 
اعتــا  بــه نحــوه شایســته حفــظ و  در دوران مدرن‌ســازی آن 
ببخشــد، این موضوع از مهم‌ترین دلایل انقلاب اســامی اســت.

از جمله مسائل مدرن‌سازی ایران ترجمان جایگزینی )این‌همانی 
گر ترجمان جایگزینی در مسائلی که تطابق  و نه خلق جدید( بود. ا
تاریخــی و کارکــردی در فرهنگ‌هــا و ســنت‌های جــاری ســرزمینی 
ــه عقبــه و زنجیــره مفاهیــم  نداشــته باشــند، اعمــال گــردد، هــم ب
قبــل آن صدمــه می‌زند و هــم موجب عــدم ارتبــاط و تســلط کامل 
ــا آن مدرنیتــه می‌گــردد. تقریبــا بســیاری از مســائل  آن ســرزمین ب
امــروز جامعــه فکــری مــا از ایــن دســت هســتند. ایــن مطلــب مهــم 
گانه بایــد مــورد بررســی دقیق قــرار گیرد. و مفصلــی اســت کــه جدا

 مثــا در هنــگام ترجمــه لغــات و کلمــات در دوران مدرن‌ســازی 
کراه شــدیدی  ایــران، اســتفاده از کلمــات غربــی )و البته عربــی( با ا
مواجه شــد و با تصور امکان تطبیق مفاهیم، سعی بر این همانی 
و جایگزینــی مفاهیــم مــدرن گردیــد. در ایــن بــاب، هنــر و هنرمنــد 
نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت و کلمه هنــر امــروزی تحــت تملک 
اصطــاح جدیــدی اســت کــه بعــد از دوران مدرن‌ســازی ایــران در 

قریــب بــه 100 ســال پیــش رقم خــورده اســت.
هنــر در پیشــامدرن ایــران معانــی معتــدد و کاربردهــای معینــی 
داشــت از علــم و معرفــت و دانــش و فضیلــت و کمــال گرفتــه تــا بــه 
معنــای پیشــه و صنعــت و تقــوا و پرهیــزکاری. امــروز گرچــه در بیــن 
افــواه عمومــی هنــوز بــه مقصــود فضیلــت از آن اســتفاده می‌شــود 
اما آنچه درعمل از معنای هنر انتظار مــی‌رودFine Art  به معنای 
فنــون زیبــا آن هــم زیبایی‌هــای بیشــتر بصــری اســت. در واقــع بــا 
الگوگیری از دانشــکده Beaux Arts )به معنــای Fine Art( پاریس 
در دانشــگاه تهــران، بــا همــان عنــوان دانشــکده‌ای تاســیس شــد 
کــه نــام آن را به هنرهــای زیبــا ترجمــه کردنــد و مقصــود، هنرهایی 
ــا  ــر ب ــه دلایــل زیبایی‌شناســی )Ascetics( و کمت ــه تنهــا ب اســت ک
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ــا پایداری‌شــان خلــق شــده‌اند.  توجــه بــه کارکــرد ی
در اینجــا بــا اتخــاذ جایگزینــی Fine Arts با هنرهــای زیبا بــدون در 
نظر گرفتن سنت و فرهنگ تاریخ سرزمینی آن، موجب سردرگمی 

و حیرتی بــه میزان یک قــرن در مفاهیم ایران شــده اســت.
در تئوری‌های زیبایی‌شناسی که در رنسانس از قرن 18 میلادی 
بــه بعــد ایجــاد شــد، هنــر را بــه مثابــه امــکان بیــان و نمایــش کامــل 
تخیل هنرمند بدون هیــچ محدودیت و بــدون ملاحظات عملی 
درگیــر، ماننــد کاربــردی بــودن و زینت‌بخشــی صنعــت، تعریــف 
شــد. در ایــران فنونــی ماننــد ســفال‌گری، کاشــی‌کاری، معمــاری، 
کارکــرد و زینــت بخشــی بــه  کامــا هنــر در اراده  فرش‌بافــی و... 
 Fine ،کادمیــک اروپایــی فنــون و صنعــت بــود امــا در ســنت‌های آ
ــوع را  ــن ن ــوند و ای ــاد می‌ش ــرف Ascetics ایج ــرای ص ــاً ب Art عمدت
از هنــر تزئینــی و کاربــردی کامــا جــدا می‌کنــد. در Fine Art حتــا 
ممکــن اســت از علــم و دانــش و یــا فــن خاصــی ماننــد جوشــکاری 
و یــا معمــاری و حتــی علــوم و فنــون جدیــد و یــا قدیــم در اثــر هنــری 
اســتفاده شــود، امــا آن اثــر نــه بــرای کاربــرد در چیــزی خلــق شــده 
اســت و نه برای تزیین چیزی! یعنی ممکن اســت هنرمند مدرن 
چاقــو، چکــش، صندلــی و... را خلــق کنــد امــا ایــن اثرهــا نــه بــرای 

اســتفاده کــه صرفــا بــه علــتAscetics  آن خلــق شــدند.4
از این‌رو همیشــه مســئله حل نشــده‌ای در فرهنگ و هنر عمومی 
ــه دعــوای همیشــگی  ــه ســری در آن ب ــران وجــود دارد ک امــروزه ای
فــرم و محتوا دارد و ســری در معناشناســی کــه بعضا معنــای هنر را 

در یونــان باســتان و آرخــه و تخنــه جســتجو می‌کنند و ســری دیگر 
در تعییــن تکلیــف کــردن مقصــد و عطــف هنــر کــه آیــا معطــوف بــه 
هنــر اســت، یعنــی هنــر بــرای هنــر! یــا معطــوف بــه تعهــد اســت، یــا 
گــر در ابتــدای مدرن‌ســازی  اعتــراض، تحــول و یــا... درصورتی‌کــه ا
ایــران از یک طــرف ترجمانــی از Fine Arts صــورت نمی‌گرفــت، و از 
طــرف دیگــر ســاختارهای آموزشــی و هنرمنــد پــروری پیشــامدرن 
ایــران حفــظ و اعتــا پیــدا می‌کــرد. احتمــالا شــاهد هیچ‌کــدام از 
سرگشــتگی‌ها و بحث‌هــای بیهــوده و اتــاف وقــت بــر ســر مفاهیــم 
نمی‌شدیم و احتمالا امکان حفظ هر دو میراث ارزش‌های ایران 
و ارزش‌هــای مــدرن جهانــی و امــکان رشــد و نمــو هــر یــک توامــان 
گــر دســت بــه خلــق هــر اثــری مــی‌زد  می‌بــود و هنرمنــد امــروزی ا
می‌توانســتیم رشــحات برآمــده از میــراث ارزشــی ایــران عزیــز را در 

آن ببینــم. وَالُله یَعْلَــمُ.

پی‌نوشت:
 1. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از بســیجیان و فعــالان

1390/9/1 »صالحیــن«  ح  طــر
 2. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار اعضــای ســتادهای »کنگــره

شــهدای »کنگــره  و  دانشــجو«،  شــهدای  »کنگــره  تربیتــی«،  امــور   شــهدای 
1393/11/27  هنرمنــد« 

 3. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار مــردم قــم در ســالروز قیــام نوزدهم
دی‌ماه‌  1386/10/19

ــا عنــوان اختــراع هنــر  بــه صــورت ــری شــاینر ب کتــاب ل  4. ایــن موضــوع در 
  .مبســوط بحــث شــده اســت
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مظفر نامدار

وطیت به ایران، چالش‌های ســهمگینی را میان علما به وجود آورد و  ود اندیشــه ســیاسی نوین در قالب مشــر ور
یان علیرغم خاستگاه و آرمانهای یگانه خود، در برابر  یان مخالف هم كشاند. این دو جر آنان را دست كم به دو جر
یان  هم قرار گرفتند و چالش‌های تند و شكننده ای را پشت سر گذاشتند. مناقشات علمی و سیاسی این دو جر
یخ تحولات ســیاسی و فرهنگی  وعه می‌شناســم، فصل پر اهمیتی در تار وطه و مشــر كه ما آنان را با نام‌های مشــر

جامعه ما شمرده می‌شود.
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تمنــای ترقــی بــه شــیوه فرنگســتان کــه نزدیــک بــه یــک صــد ســال 
آتش در خرمــن بخشــی از کارگزاران ســازمان سیاســی و اقتصادی 
ــه  ــود، ســرانجام در انقــاب مشــروطه ب ــه انداختــه ب نظــام قاجاری
ــدان  ــی در فق ــای ترق ــرفت و اتوپی ــتالوژی پیش ــت. نوس ــر نشس ثم
نظم فکری، عدم انسجام رهبری سیاســی و بلوای تضاد تاریخی 

مشــروطه و اســتبداد، شــرایط تحقــق پیــدا کــرد.
انقلاب مشــروطه در مرحله نفی وضع موجود، خاســتگاه آزادی، 
کمیــت آرمان‌هــای مذهبــی مــردم ایــران و تحــت  اســتقلال و حا
رهبری‌هــای متفکــران مذهبــی بــه پیــروزی رســید؛ امــا در مرحلــه 
تأســیس نظــام مطلــوب، میــدان آزمایــش و تحقــق اتوپیــای ترقی 
کــه چــرا جریــان تجددطلــب مذهبــی  گردیــد. ایــن  و پیشــرفت 
کمیــت اندیشــه خــود را بــر ســاختار نظــام سیاســی حاصــل از  حا
انقلاب بــزرگ عدالت خواهی و قانــون طلبی مردم ایران از دســت 
داد، به بررســی‌های دقیق و عمیقی نیــاز دارد کــه در حوصله این 
بحث نیســت؛ امــا در ایــن مســأله تردیــدی نیســت کــه ارکان نظام 
ــد، مطلقــا  ــه انقــاب مشــروطه معــروف گردی ــه ب ــران ک ــی ای انقلاب
جولانگاه اندیشه‌های تجددطلبی و ترقی خواهی مقلدانه شد.

نظام مشروطه ایران برخلاف انقلاب مشروطه تحقیق یک نظام 
فرنگــی مــآب بــود. برخــاف پــاره ای از داوری‌هــای غلــط عــدّه ای 
مورخان و محققان، انقلاب عدالــت خواهی و قانون طلبی مردم 
ایران که به انقلاب مشــروطه معروف شــد، یک انقلاب برخاســته 
از عمق خواسته‌ها، مطالبات، باورها و ارزش‌های جامعه ایرانی 
بــود؛ امــا هیــچ دلیــل منطقــی در دســت نداریــم کــه ناچــار باشــیم 
بپذیریــم نظامــی هــم کــه بــه نــام نظــام مشــروطه روی کار آمــد، 

گی‌هایــی داشــته اســت. چنیــن ویژ
انقلاب‌های بــزرگ اجتماعــی، دو مرحلــه دارند: یکــی مرحله نفی 
وضع موجــود، و دیگر مرحله تأســیس نظم مطلــوب. مرحله نفی 
وضــع موجود از نظــر منطقــی و عقلی، محــل چالش‌هــای فکری و 
سیاسی جوامع انقلابی نیست. چرا؟ چون کم تر می‌توان نیروی 
اجتماعی و سیاســی مبــارزی را پیدا کرد کــه به نفی وضــع موجود 
معتقد نباشــد؛ در غیر این صورت مفهوم مبــارزه انقلابی، مفهوم 
بی خاصیتی خواهد بود. در انقلاب مشروطه نیز، در مرحله نفی 
وضــع موجــود بــه نــدرت می‌توانیــم متفکــر و جریانــی را پیــدا کنیم 
که خواســتار ابقای نظام سیاســی اجتماعی ایران آن عصر باشــد.

چالش‌های انقلاب مشروطه در موافقت یا مخالفت با مشروطیت، 
به موج دوم یا مرحله دوم انقلاب باز می‌گردد؛ یعنی به آن دورانی 
ــا درهــم ریختــن نظــام کهنــه قــرار اســت نظــم جدیــدی پایــه  کــه ب
ریــزی شــود. در پایــه ریــزی نظــم جدیــد مشــروطه کــه از آن تحــت 
عنــوان نظام مشــروطه یــاد می‌کنیــم، از مجمــوع دو گرایــش بزرگ 
تجددطلبی ایران که برشمردیم، سه جریان فکری ظهور می‌کند. 
این ســه جریان فکــری را می‌تــوان تحــت عناوین زیر ســامان داد:

1. جریانی که معتقد اســت مشــروطه محصول عقل و علم فرنگی 
است و باید آن را همان گونه در ایران تأسیس کنیم، که فرنگی‌ها 

کردند؛ اختراع 
2. جریانــی کــه بــا بازگشــت بــه اصــول اولیــه و اصالت‌ها، مشــروطه 
را متــرادف بــا قانــون، و قانــون را زاییــده تفکــر دینــی می‌دانســتند. 
بنابرایــن آنــان مشــروطه را اعــاده همــان قوانیــن اســامی تلقــی 

کــرده و از ایــن حیــث ایــن نظــم مقــدس بــه حســاب می‌آوردنــد؛
3. جریانی که با بازگشــت به اصول اولیه و اصالت‌ها، مشــروطه را 
به عنوان یکی از مسایل مســتحدثه به تفســیر ولایتی تفکر شیعه 
گــذار می‌کنــد و از ایــن  یعنــی ولایــت نایــب امــام در عصــر غیبــت وا

جنبــه معتقد اســت که مســایل مســتحدثه، مقدس نیســتند.
نظریــه مشــروطه مطلــق، مرجعیــت تغییــرات جریــان اول بــود. در 
افــکار و اندیشــه‌های پیــروان ایــن نظریــه کــه از آنهــا تحــت عنــوان 
ترقی خواهی مقلّدانه نام برده شد مشــروطه، فرزند روحانی بلاد 
فرنگستان و زاییده فکر اجتماعی، تحولات تاریخی و سیر نوزایی 
فرنگیــان اســت. ایــن نظــام، ســال‌ها در بــاد مختلــف فرنگســتان 
امتحــان تاریخــی خــود را پــس داده بــود و بــه عنــوان یــک نظــام 
مترقــی و متجــدد، شــرایط رشــد و پیشــرفت دنیــای مســیحیت را 
فراهم ســاخته بود. دســتاوردهای مدرنیته و مدرنیســم در اروپا، 

زاییــده پذیــرش چنیــن نظام‌هایــی بــود.
نگاه پیروان نظریه مشروطه مطلقه به این پدیده، یک نگاه کاملًا 
گاهی‌های  ابزارگرایانــه بــود و ایــن نــگاه ابزارگرایانــه نیــز، بــه ســطح آ
آنهــا از تمــدن فرنگــی بســتگی داشــت. عالــی تریــن ســطح تحلیــل 
پیروان این نظریه از مفهوم مشروطه، همان برداشت میرزا ملکم 
خــان و اصحــاب اندیشــه وی از ترقــی بــود. این‌هــا معتقــد بودنــد 
همــان طــوری کــه عقــل ایرانــی در اخــذ تمــدن فرنگــی مدخلیتــی 
ــرای تشــخیص و تفکیــک نــدارد و بایــد اختراعــات فرنگســتان را  ب
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همــان طــور اخــذ کنــد کــه آنهــا ســاخته انــد، مشــروطه حقیقــی و 
درســت نیــز، آن اســت کــه در فرنگســتان اجــرا شــده. ایرانــی حــق 
نــدارد از پیــش خــود اختراعــی در مشــروطه کنــد و آن را بــا باورهــا و 

ارزش‌هــای خــود منطبــق کنــد.
مشــروطه در ایــن تلقــی، ماننــد کالا یا ابــزار بــود. همان طــور که ما 
می‌توانســتیم تلگــراف اروپــا را بــه ایــران منتقــل کنیــم و در ایــن جا 
کار کنــد، می‌توانیــم مشــروطه را نیــز از بلاد فرنگســتان اخــذ کنیم؛ 
به شــرطی که عقل خود را در آن دخالت ندهیم. بنابراین جریان 
ــه، از حــوزه  ــه پیــروی از همــان ســنت ترقــی خواهــی مقلدان اول ب
ــر ارکان نظــم سیاســی  ــا تســلط ب اقتصــادی وارد سیاســت شــد و ب
جدید و در اختیار گرفتن بخش اعظمی از امکانات جامعه، راه را 
بر رقیبان دیگر تنگ کرد. فتوای نهایی این جریان؛ انسداد عقل، 
بســتن بــاب تفکــر و اصالت بخشــیدن بــه تقلید بــود. پیــروان تفکر 
میرزا ملکم خان در این دوره، به وســیله افرادی چــون تقی زاده، 
ملک المتکلمین، ســید جمال واعــظ اصفهانی و ســایر کارگزاران 
تجددخــواه قاجاری پرچــم داری این جریــان را در تأســیس نظام 

مشــروطه در دســت داشتند.
جریــان دوم کــه از آنهــا تحــت عنــوان پیــروان مشــروطه مشــروعه 
ــروطه را در  ــاب مش ــی انق ــری اصل ــتی رهب ــه درس ــم، ب ــاد می‌کنی ی
ح مدوّن  دســت داشــت؛ اما در مرحله تأســیس نظام مطلوب طر
و مشــخصی کــه در برگیرنــده آرمان‌هــا و ارزش‌های پذیرفته شــده 
جامعه ایرانی باشــد، در دســت نداشــتند. فهم پیروان مشــروطه 
مشروعه از نظام مشروطه مانند فهم پیروان نظریه اول یک فهم 
گــر پیــروان نظریــه اول چهره مطلــوب تاریخی  تاریخی بــود؛ یعنی ا
مشــروطه را همــان مــدل اســتاندارد شــده اتوپیــای ترقــی فرنگــی 
می‌دیدنــد، پیــروان مشــروطه مشــروعه ایــن چهــره تاریخــی را نــه 
در مفهــوم نظــام سیاســی صــدر اســام، بلکــه در مفهــوم قانــون 

گرایــی شــریعت اســام جســت وجــو می‌کردنــد.
ــون،  ــکار و اندیشــه‌های آنهــا، مشــروطه یعنــی حکومــت قان در اف
و قانــون گرایــی هــم یکــی از اهــداف بــزرگ پیامبــر اســام صلــی الله 
علیــه و آلــه بــود. اصــاً رســول خــدا صلــی الله علیــه و آلــه آمــده بــود 
که با تعبیــه قوانین شــریعت در زندگــی مــردم، راه و روش و اهداف 
آنــان را بــر نظــم پایــه گــذاری کنــد تــا اربابــان قــدرت و طاغوت‌های 

امــت، دل بخواهانــه در آنهــا تصــرف نکننــد.
جریــان دوم نــه تنهــا هیچ نقــدی بــر ماهیت نظــام جدیــدی که به 
نام مشروطه در ایران شکل می‌گرفت نداشت، بلکه با تأویل‌های 
دینی، راه را برای قدســی کــردن مشــروطه فراهم کــرد. در ادبیات 
این دوران مفهوم قدسی شدن مفاهیم سیاسی، تحت عناوین 
مجلس مقدس، دارالشورای مقدس، بانک مقدس و ده‌ها کالای 
ــر  ــان دوم ب ــه جری ــدس مآبان ــات مق ــج تأوی ــر، از نتای ــدس دیگ مق
مشــروطه بــود. متفکــران بزرگــی چــون آخونــد خراســانی، میــرزای 
نائینی، سید محمد طباطبائی، سید عبدالله بهبهانی از طرفداران 

ایــن جریــان بودند.
نظــام  ســاختار  بــه  جریــان  ایــن  پیــروان  حــد  از  بیــش  توجــه 
کــم بــر ایــران و ضــرورت تبدیــل ایــن نظــام بــه یــک  اســتبدادی حا
کمیت اسلامی در عصر  نظام غیراستبدادی، قدر مقدور آنها از حا
غیبــت بــود. همیــن توجــه بیــش از حــد بــه ســاخت نظام سیاســی 
باعث شــد کــه ایــن جریــان، از تأثیــر نظــام سیاســی جدید بــر ارکان 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بافت اجتماعی جامعه غفلت کند.

بنابراین نظام مشروطه بر اساس جریان اول و دوم قابل انتقاد نبود. 

اساس قانون مشروطه لباسی 
است به قامت فرنگستان 

دوخته که ا کثر و ا غلب، طبیعی 
مذهب و خارج از قانون الهی 

و کتاب آسمانی هستند. 
هویداست این فرقه فرنگان 
]فرنگیان[که سپاس دین و 

آیین ندارند...
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از دیدگاه جریان اول به این دلیل قابل نقد نبود که محصولی بود 
از علم فرنگی، و عقل ایرانی وجاهت نقد علم فرنگی را نداشت؛ و از 
دیدگاه جریان دوم، تقدس نظام مشروطه، علت عدم نقدپذیری آن 
بود؛ تقدّسی که به اعتبار قدر متیقن و قدر مقدور بودن مشروطه، 

از نظام اسلامی در دوران غیبت حاصل شده بود.
جریان سوم که از این جریان تحت عنوان »پیروان نظام سیاسی 
مشروعه« یاد می‌کنیم، از دو جهت به نقادی مشروطه پرداخت: 
از یک ســو نظریــه پیــروان جریــان اول را به چالش کشــید کــه عقل 
ــر  ــم ب ــروطه ه ــام مش ــت و نظ ــاز اس ــر ب ــاب تفک ــت و ب ــدود نیس مس
اســاس اســتدلال شــما یــک نظــام فرنگــی اســت. پذیــرش چنیــن 
نظامی که در بســتر اجتماعی، سیاســی و فکری فرنگســتان رشــد 
کــرده، وقتی عقلانی اســت کــه تأثیــرات آن را در ســاخت اجتماعی 

ایــران ارزیابــی می‌کنیــم.
» اســاس قانــون مشــروطه لباســی اســت بــه قامــت فرنگســتان 
ج از قانــون الهی  دوخته کــه ا کثــر و ا غلــب، طبیعــی مذهــب و خــار
و کتاب آسمانی هستند. هویداست این فرقه فرنگان ]فرنگیان[

گزیر از تأسیس...  که سپاس دین و آیین ندارند، قهرا و بالضروره نا
قانونی خواهند بود که اساس مملکت داری و سیاست گذاری و 

تنظیمات ملکیّه و انتظامات کلیه و حفظ حقوق و نفوس شــان 
در تحت آن قانون... باشد؛ و الّا حیات و زندگانی صورت نبندد؛ 
کمل  بلکه مجبور از مشــروطیت نیز خواهند بود... دین اسلام، ا
ادیــان و اتــم شــرایع اســت و ایــن دیــن، دنیــا را بــه عــدل و شــوری 
گرفت آیا چــه افتاده اســت که امــروز باید دســتور عدل مــا از پاریس 

برســد و نســخه شــورای ما از انگلیس بیاید.« 1
از سوی دیگر، نظریه پیروان جریان دوم را به چالش کشید که چه 
دلیل عقلی و شــرعی برای قدســی کردن یک مســأله مستحدثه و 
عرفی در دســت دارید؟ بدیهی اســت که چالش‌های شــیخ فضل 
الله نوری و اصحــاب فکری وی با گرایش‌های مشــروطه خواهی، 
گرایش‌های دفاع از نظم کهن نظام سلطنتی قاجاری نبود. شیخ 
در ضــرورت چنیــن تغییــری تردیــد نداشــت؛ هــم چنــان کــه خــود 
وی یکی از رهبران مــوج اول انقلاب بــود؛ اما ا ســتدلال وی مبنی 
بر هم ســاز کردن نظــام سیاســی انقلابی ایــران بر بافــت اجتماعی 

و فکری آن دوران، یک اســتدلال عقلی و جامعه شناسانه بود.
شــیخ فضــل الله نــوری بــر خــاف دو جریــان دیگــر، نقّــاد مشــروطه 
بــود. مخالفــت وی بــا نظــام مشــروطه، بــر نقّــادی شــرعی و عقلــی 
وی بر این نظام تکیه داشت. در حالی که هر دو جریان مشروطه 
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خــواه اصــاً بــا منطــق عقلــی و شــرعی، نقــدی بــر پدیــده مشــروطه 
نداشــتند. جریــان اول مرجعیــت بی چــون و چــرای فرنگــی بودن 
آن را پذیرفتــه بــود و راه نقّــادی را بــا ایــن پذیــرش بــه کلی مســدود 
کرد، و جریــان دوم با مقدّس کردن ا ین پدیــده اجتماعی، امکان 
نقــد آن را منتفــی نمــود، و عجیب اســت که شــیخ فضــل الله، نقّاد 
این پدیده جدید، مــورد تهاجم این دو جریان اســت؛ جریانی که 
گفت: مشروطیت را در جاهای دیگر دنیا با زحمات چندین ساله 
اختــراع کردنــد و چــون هــر چیــز اختراعــی را بخواهیــم از مأخــذش 

برداریــم، باید بــا تمــام جزئیــات و آلات آن برداریم. 2
و جریــان دیگــری کــه می‌گفــت: چــون بحمــدلله تعالــی و حســن 
تأییــده و بــه توجهــات مقدســه حضــرت ولــی عصــر ارواحنــا فــداه 
اســاس این مجلس مقــدس بر امــور مذکــور مبتنی اســت؛ لهذا... 
اقدام در موجبات اختلال آن، محادّه و معانده با صاحب شریعت 

مطهــره.... و خیانــت بــه دولــت قوی شــوکت اســت. 3
شیخ فضل الله نوری و اصحاب وی در بلوای مشروطه و ا ستبداد، تابع 
سنت عقلی هستند. سنت عقلی، به منزله نقد یک پدیده اجتماعی 
است. هیچ عاقلی نقد یک پدیده اجتماعی را به منزله نفی آن پدیده یا 
نفی هرگونه تغییر و دگرگونی تلقی نمی‌کند. به تعبیر دیگر، شیخ فضل 
الله نوری در بلوای مشروطه و استبداد، به نوعی تابع سنت ایرانی 
است؛ سنتی که در همه ادوار تاریخی هیچ گاه فکر اجتماعی، نظام 

سیاسی و پدیده‌های جدید را بر اساس تقلید نپذیرفت.
فراینــد تحول تاریخــی ایــران در ا دوار مختلــف، به مــا می‌آموزد که 

ایرانی در هیچ دوره ای از ادوار تاریخی خود، هیچ دین، مذهب، 
آیین و ا ندیشه ای را جز در بستر تفکر نپذیرفت. در دوران معاصر 
علــی الخصــوص بعــد از جنگ‌هــای ایــران و روس نســلی در ا یــران 
ظهور کــرد کــه شــدیدا این ســنت عقلــی را بــه چالــش طلبیــد. این 
نســل نزدیک بــه دویســت ســال بــه تقلیــد دعــوت کــرد. این نســل 
ــا ناامیــدی از شکســت در یــک جنــگ  ــا عــدول از ســنت ایرانــی ب ب
ســال‌ها ریشــه تفکر را در جامعه ایرانی خشــکاند و به صورت‌های 
مختلــف دربــاره اصالــت تقلیــد و تعطیلــی عقــل فتــوا داد. مرحــوم 
گــر قربانــی انقــاب مشــروطه شــد، در واقع  شــیخ فضــل الله نــوری ا
قربانــی دفــاع از ســنت فکــری ایرانــی گردیــد. او نــه تنهــا تقلیــد و 
تعطیلــی عقــل را در مقابــل کالاهــای فرنگــی قبــول نکــرد؛ حتــی 
مقــدس کــردن یــک پدیــده عرفــی و اجتماعــی را نیــز دور از ســنت 

عقلــی دینــی خــود دانســت.
بــه هرحــال ســه پاســخی کــه بــه یــک ســؤال تاریخــی در مقطعــی از 
کمیــت مطلقه  تحولات جامعه مــا داده شــد، به هر دلیلــی، به حا
یــک پاســخ منجــر گردیــد. انقــاب مشــروطه، چشــم انــداز تحقــق 
اتوپیــای ترقی خواهــی مقلدانه شــد و راه را برای نقد خــود به کلی 
مســدود کــرد. جریــان اول و دوم انقــاب مشــروطه بــه یــک اتحــاد 
کتیکــی در مــوج دوم انقــاب مشــروطه رســیدند و نقّادی‌هــای  تا
کتیکی  جریــان ســوم را در نطفه درهــم کوبیدنــد؛ اما ایــن اتحــاد تا
دیــری نپاییــد. جریــان ترقــی خواهــی مقلدانــه بــا ســلطه مطلقــه 
ــری  ــکل گی ــر ش ــروطه، راه را ب ــاب مش ــتاوردهای انق ــر دس ــود ب خ
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دولــت جدیــد در ایــران فراهــم ســاخت.
استبداد بسیط نظام قاجاری، در انقلاب مشروطه به دولت مدرن 
رســید و به قول مرحوم شــیخ فضل الله نــوری، اســتبداد مرکب در 
ایران متولد شــد. ا گر در استبداد بسیط شــاه و الیگارشی وابسته 
به سلطنت دایره ای به دور خود کشیده و مردم را از فضولی کردن 
در محدوده این دایره معاف کردند، از آن طرف بخش اعظمی از 
مســایل سیاســی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مــردم از طریق 
نهادهای ســنتی و اجتماعی بدون دخالت اژدهــای دولت 4  حل 
و فصــل می‌گردیــد؛ امــا اســتبداد مرکــب که اســتبداد دولــت مدرن 
بود وقتــی با انقــاب مشــروطه بــر ارکان قــدرت مســتقر شــد، دایره 
ــت و  ــود، برداش ــده ب ــیده ش ــلطنتی کش ــام س ــه دور نظ ــه ب ای را ک
ایــن دایــره را بــه دور مــردم کشــید. مــردم حق نداشــتند پــای خود 
ــت، ســایه ســنگین  ــد. اژدهــای دول ــره بگذارن ج از ایــن دای را خــار
ــر زندگــی خصوصــی  ــی اجتماعــی، بلکــه ب ــر زندگ ــه تنهــا ب خــود را ن
مــردم ایــران نیــز گســتراند. اســتبداد مرکــب مشــروطه در کــم تــر از 
یــک دهه بــه ذات خــود برگشــت و از طریق ترقــی خواهــی مقلدانه 
در دیکتاتــوری منــوّر! رضاخانــی اســتحاله شــد و دور جدیــدی از 
کمیتــی  ــد؛ حا ــی آغــاز گردی ــه ایران کمیــت تجددطلبــی مقلدان حا
کــه تصــور می‌کــرد کلیــه جریان‌هــای تجددطلبــی غیرمقلدانــه را 

در نطفــه نابــود کــرده اســت.
نظــام مشــروطه، مرجعیــت دولت مــدرن و تجلــی ظهور اســتبداد 
مرکــب در ایران بــود. ایــن مرجعیــت، اراده معطوف به اســتاندارد 

کم را  کــردن نهادهای اجتماعــی در تحت ســیطره اراده قــدرت حا
داشــت و عجیب اســت که دولت مدرن با وجود دارا بودن چنین 
اراده ای، خود را پرچم دار آزادی می‌داند. نظام مشروطه در ذات 
و ماهیــت نقدناپذیــری خــودش، اقتــدار متکثــر نهادهــای ســنتی 
ایران را به چالش می‌کشــد و تمام همت خود را برای نابودی این 
نهادها بــه کار می‌گیــرد. در رأس این نهادها، نهادهــای دینی قرار 
داشــت. نظام مشــروطه ایران جــدی تریــن تهاجمات خــودش را 
علیــه همیــن نهادهــای دینــی آغــاز می‌کنــد؛ بــه ایــن امیــد کــه تنها 
روزنــه تجددطلبــی غیــر مقلدانــه را بــر روی جامعــه ایرانــی بــرای 
همیشــه مســدود کنــد. اســتبداد مرکــب مشــروطه، تلاشــی اســت 
کــه مرجعیت فکــری، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعی و 
حتــی ارزش جامعــه ایرانی را بــه دولــت و نهادهای دولتــی منتقل 
کنــد. بنابرایــن همــه تلاش‌هــای تجددطلبــی مقلدانــه ایــران از 
کمیــت دولــت مــدرن )دولــت  جنگ‌هــای روس بــه بعــد، بــرای حا

به ظاهــر قانونمنــد( در انقلاب مشــروطه بــه ثمر نشســت. 5

پی‌نوشت:
1. هما رضوانی، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، ص 62.

2. سید حسن تقی زاده، روزنامه مجلس، ش 131.
3. حبل المتین، س14، ش2140، ربیع الثانی 1325.

4. نامی است که توماس هابز بر اثر معروف خود نهاده است و دولت بد را 
به »اژدها« تعبیر می‌کند.

5. این مطلب بخشی از مقاله »مقایسه دیدگاه جریان‌های فکری عصر 
مشروطه نسبت به تجدد« است که در شماره 6 مجله آموزه چاپ شده است.
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لیلا کریمی

مشروطه؛ الهام‌بخش
 جنبش‌های عدالتخواه

، دکترای تاریخ و مدرس دانشگاه دکتر اعظم‌السادات افشین‌فر
 در گفت‌وگو با سرو مطرح کرد:

وطه  وطه دچار تغییرات بنیادین و نوینی شد. قیام مشر یخ ایران معاصر در گذرگاه نهضت عدالتخواهانه مشر تار
وزی  یخ معاصر را به پیش و پس از آن تقسیم کرد، بلکه به جنبش‌های انقلابی و آزادی‌خواهی ایران تا پیر نه تنها تار
وطیت با دکتر اعظم‌السادات  یخی دوران مشر انقلاب اسلامی هویت عدالت‌خواهی بخشید. در شناخت تحولات تار

یخ اسلام و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که از نظر می‌گذرانید. افشین‌فر، دکترای تار
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اوضاع سیاسی اجتماعی ایران، قبل از قیام مشروطه و نحوه 
شکل‌گیری جنبش نهضت مشروطه چگونه بود؟

قبـــل از اینکـــه شـــاهد قیـــام مشـــروطه و جریـــان عدالتخواهـــی مردم 
ایران باشـــیم، شـــاهان قاجار با مدل حکومت اســـتبداد مطلقه بر 
همه ارکان حکومـــت و مردم قدرت‌نمایی می‌کردنـــد. مردم ایران 
بـــا یـــک زندگـــی معیشـــتی محـــدود از وضعیـــت سیاســـی اقتصـــادی 

و... ســـایر کشـــورهای دیگـــر بی‌اطـــاع بودند.
 شـــاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین اتفاق‌هایی که باعث رنجش 
ـــت  ـــد؛ دو شکس ـــا ش ـــتبدادی قاجاره ـــت اس ـــران از حکوم ـــردم ای م
پیاپـــی فتحعلی شـــاه قاجـــار از روس‌هـــا بود کـــه این شکســـت برای 
ـــون در  ـــود چ ـــل ب ـــز و غیر‌قابل‌تحم ـــدت غم‌انگی ـــه ش ـــران ب ـــردم ای م
گذشـــته تاریخـــی مـــردم ایـــران، آقـــا محمد‌خـــان، اولیـــن پادشـــاه 
ک روســـیه را تصاحـــب کـــرده بـــود و در  ــار بخش‌هایـــی از خـــا قاجـ
زمـــان فتحعلی شـــاه قاجـــار در دو حمله روس‌ها شکســـت ســـختی 
ـــد، بنابرایـــن ایـــن موضـــوع زمینـــه  ـــرده بودن ـــه ایـــران تحمیـــل ک را ب
ـــی  ـــا دوران ـــرد ت ـــاد ک ـــار ایج ـــت قاج ـــران را حکوم ـــردم ای ـــی م نارضایت
کـــه ناصرالدیـــن شـــاه بـــر اریکـــه قـــدرت تکیـــه زد و در دوران طولانـــی 
حکومـــت او بـــر مـــردم، بی‌عدالتـــی و اســـتبداد بـــه حـــد اعـــای خـــود 
رســـید و نیـــز ایـــن مســـائل مصـــادف بـــا انعقـــاد قراردادهای ســـنگین 

ـــا کمپانی‌هـــای انگلیســـی شـــد.  و ننگیـــن شـــاه قاجـــار ب
باید گفت به خاطر عدم و کمبود شــدید مطبوعــات و نیز از طرفی 
فضــای بســته سیاســی حکومــت قاجــار، اخبــار حکومتــی دیــر بــه 
گــوش مــردم می‌رســید، امــا از آنجایــی کــه در دوران فتحعلــی شــاه 
تعدادی از جوانــان و نوجوانان برای تحصیل به اروپــا رفته بودند 
و بــا نــوع حکومــت دموکراســی و مفاهیمــی چــون قانــون، ملیــت، 
حقوق بشر و... در اروپا آشنا شده بودند، کم کم به بدنه حکومت 
ایــن مفاهیم را تزریق کــرده و مردم بــا این نوع حکومــت، مفاهیم 
نویــن و وقایــع جهــان بــه ســرعت آشــنا و مطلــع شــدند و احســاس 
ج از ایــران داشــتند. قبل  عقــب افتادگــی نســبت بــه تحــولات خــار
از نهضــت مشــروطه اوضــاع اجتماعی و اقتصــادی مردم اســف بار 
کمــان محلــی و  بــود. مــردم در فقــر زندگــی می‌کردنــد و ظلــم حا
ایالت‌هــا بــر مــردم به شــدت چشــمگیر بود امــا غافــل از نقــش علما 

گاه‌ســازی مــردم نباید شــد.  و مراجــع تقلیــد در آ

نقش و تاثیر روحانیت به ویژه مراجع تقلید را در نهضت مشروطه 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مردم ایران با روحیه مذهبی که داشتند به شدت کلام روحانیون 
ــت  ــا شکس ــود و ب ــذار ب ــان تاثیرگ ــکار و عملکردش ــر روی اف ــا ب و علم
قاجــار از دولــت روس‌هــا علمــا بــه صحنــه جهــاد آمدنــد و مــردم را 
بــه جهــاد دعــوت کردنــد بنابرایــن کــم کــم علمــا از قالــب همراهــی 
ج شــدند و بــرای دفــاع از حقــوق مــردم در مقابــل  بــا حکومــت خــار
حکومــت ایســتادگی کردنــد، بنابرایــن علمــا و مراجــع تقلید نقش 

موثــری در روشــنگری مــردم آن دوران داشــتند. 

از نحوه شکل‌گیری نهضت مشروطه بیشتر بگویید.
گر نیم نگاهــی به قیام مردم و نحوه شــکل گیری جنبش نهضت  ا
مشروطه بخواهیم داشته باشیم، باید زمینه آن را در شکل گیری 
قراردادهای ننگین حکومت ناصرا‌لدین شاه قاجار جستجو کنیم. 
کــو که هر دو اســتقلال مردم  ابتدا قــرارداد رویتر و دوم قــرارداد تنبا
ایــران را بــه خطــر انداخــت؛ شــاید ایــن نــوع قراردادهــا اقتصــادی 
بــود امــا منابــع و منافــع کشــور را در اختیــار بیگانــگان قرار مــی‌داد. 
مخالفــت و ایســتادگی مــردم و علمــا و مراجــع تقلیــد در ارتبــاط بــا 
کــو منجــر بــه تجربــه شــیرین مــردم از ایــن اتحاد  تحریــم قــرارداد تبا
مقابل حکومت قاجار شــد کــه این امر زمینــه قیام علیه اســتبداد 

شاهنشــاهی قاجــار را فراهم کرد.

چگونه نهضت مشروطه تبدیل به نهضت مشروطه مشروعه 
شد؟ و نیز نقش و تاثیر علما به‌خصوص شیخ فضل‌الله نوری در 

نهضت مشروطه مشروعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
غرب‌گرایانی که خودشــان را روشــنفکران زمان می‌دانســتند، در 
تلاش بودند تا افــکار غرب‌گرایانــه را در حکومــت جدید -نهضت 
مشروطه- منتشر کنند و این زنگ خطری برای علما و مراجع تقلید 
به خصوص شــیخ فضل الله نوری بود. درحقیقت علمایی که در 
شکل گیری تفکر حکومت عدالتخواهانه نقش اساسی داشتند 
و در خط مقدم مبارزه با استبداد قاجار صف آرایی کرده بودند با 
دیدن موفقیت‌های نهضت مشروطه به عنوان یک جریان همه‌گیر 
و همه‌جانبه در کشــور، زاویه خود را با کســانی که مشــروطه را به 
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عنوان یــک حکومت غرب‌گرا در نظر داشــتند، مشــخص کردند. 
شــیخ فضل‌الله نوری به عنوان یکــی از رهبران نهضت مشــروطه 
مشروعه علیه حکومت مشروطه‌ای که تلاش در شکل‌دهی یک 
حکومت غربی ضد اسلام داشت، دست به قلم شد. درواقع مشروطه 
مشروعه با پافشاری علمای آزادی‌خواه شکل گرفت. علما بر این 
گر قرار است کشور قانون‌مند شود، این قانون باید  نظر بودند که ا

بر مبنای احکام اسلام تدوین شود. 

زمینه‌هــای فکــری جنبش مشــروطیت بــر پایه چــه مفاهیمی 
شکل گرفت؟

گرچه در بسیاری از متون نهضت قیام مشروطه شاهد مفاهیمی  ا
ــات، ملیــت،  ــی، مطبوع ــی، دموکراس ــون، آبادان ــی، قان ــون ترق چ
ــردم  ــه م ــی ک ــن مفهوم ــا اولی ــتیم ام ــر، آزادی و... هس ــوق بش حق
در قیــام مشــروطه دنبــال کردنــد مفهــوم »عدالتخواهــی« در نهاد 
عدالتخانه بود. مردم خواستار مجلسی بودند که کلیه قدرت‌ها 

را تحــت لــوای قانــون محــدود کند.

در تاریخ معاصر از دو گروه مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان 
یاد شده است در مورد این دو گروه بیشتر توضیح دهید.

مشروطه‌خواهان غالبا روشنفکران غرب‌گرایی بودند که مبهوت و 
مدهوش پیشرفت‌های کشورهای اروپایی شده بودند و تفکرشان 
بر پایــه این بــود که مســیر پیشــرفت و توســعه اروپــا را بایــد در ایران 
پیش بگیریم تا کشــوری آباد داشته باشــیم. آنها معتقد بودند به 
خاطر عدم تجربــه در زمینــه اداره حکومت دموکراســی غربی باید 
جا پای اروپاییان بگذاریم! اما مشروعه‌خواهان بر این باور بودند 
کــه اســام شــیعی دارای ظرفیت‌هــای بالفعلــی همچــون گذشــته 
است که مسلمانان از برترین ملت‌های عالم با دانشمندان شیعی 
قرار داده بود. به عنوان مثال ایــران در دوران‌های مختلف و بعد 
از ورود اسلام، درخشش‌های عظیمی در توسعه و آبادانی داشته 
است و به نوعی الگویی برای کشــورهای دیگر در حکومت‌داری، 
توســعه، عدالــت و... بــود بنابرایــن علمــا و مراجــع تقلیــدد معتقد 
بودند با تکیه بر این ظرفیت‌ها می‌توان رفاه، آزادی و عدالت را در 
قالب نهضت مشروطه مشروعه برای مردم ایران به ارمغان آورد. 
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قالب افــکار عمومــی جامعه ایــران در دوران مشــروطه از چه 
گروهی تاثیر بیشتری پذیرفته بود؟

در اوایــل نهضــت مشــروطه، قالب اندیشــه‌ی مــردم ایــران از علما 
گاه‌ســازی و تهییــج مــردم  گرفتــه بودنــد. نقــش علمــا در آ تاثیــر 
بــرای قیــام علیــه اســتبداد قاجــار پررنــگ بــود امــا به مــرور با شــروع 
دوران حکومــت اســتبدادی محمد‌علی‌شــاه قاجــار و بعــد از فتــح 
تهران، نفــوذ غرب‌گرایــان تحت عنــوان فاتحان تهران بیشــتر شــد 
به طوری‌که این گروه کم کــم در نفرات اول قدرت نفوذ بیشــتری 
ــر  ــرا بیشــترین تاثیــر را ب ــان غرب‌گ ــد، بنابرایــن ایــن جری پیــدا کردن

حکومــت مشــروطه گذاشــتند. 

عوامل خارجی در انحراف جنبش مشروطیت موثر بوده است؟ 
نقــش قدرت‌هــای اســتعماری بــه خصــوص انگلیــس و نظام 

استبدادی در شکست نهضت مشروطه چه بود؟
انگلیسی‌ها به واقع موج‌ســوارهای خوبی هستند، شــاید از ابتدا 
بــا مــوج نهضــت مشــروطه، قیــام مــردم علیــه اســتبداد، اســتقلال 
ــد یــک  ــه دیدن ــی ک ــد، امــا زمان و آزادی‌خواهــی موافــق هــم نبودن
جریــان عمیــق عدالتخواهــی و آزادی‌خواهــی در ایــران شــکوفا 
ــد،  شــده اســت در مســیر ایــن مــوج خروشــان مــوج ســواری کردن
بنابرایــن انگلیســی‌ها برعکــس روس‌هــا کــه بــا نهضــت مشــروطه 
تقابل داشــتند، نیروهــا و نفوذی‌های خــود را وارد جریان نهضت 
مشروطه کردند و تاریخ نشان داد آنها در این مسیر موفقیت‌هایی 
کســب کردنــد. انگلیســی‌ها صبورانــه در شــرایطی کــه پادشــاهان 
قاجار گــوش به فرمانشــان نبودند و نگــران نفوذ روس هــا در دربار 
قاجار بودند، خودشان را مقابل موج عدالت‌خواهی مردم ایران 
بــا ورود نفــوذی هایشــان در ارکان نهضت مشــروطه همراه نشــان 
دادنــد کــه در نهایــت انگلســی‌ها، رضاشــاه پهلــوی را بــر مســند 

حکومــت نشــاندند.
آنچــه در تاریــخ کامــا مشــهود اســت انگلیســی‌ها بعــد ازانقــاب 
ک ایــران  1917 بلشــویک روســیه کــه منجــر بــه تــرک روس‌هــا از خــا
شــد سیاســت خــود را تغییــر دادنــد. انگلســی‌ها بهتــر دیدنــد یــک 
عامل مستبد چون رضاشــاه را به قدرت برسانند و از طریق آن به 
خواســته‌ها و اهــداف پلیــد سیاســی و اقتصــادی و... خود دســت 
یابند. انگلیسی‌ها منفعت را در این دیدند به جای نگرانی خروج 

احــزاب سیاســی فعــال و چهره‌هــای فعــال سیاســی از خــط مــش 
سیاسی‌شــان و اهداف پیــش روی نهضت عدالتخواه مشــروطه، 
یک شــخص مســتبد را در راس هرم قدرت ایران قــرار دهند و این 

گونه یــک شــاه مســتبد جانشــین نهضت مشــروطه شــد. 

 برخی از مورخان مشــروطیت را ســرفصل تاریخ معاصر ایران 
و ســرآغاز دوران تجدد می‌دانند، رویکرد شــما نسبت به این 

نگرش چیست؟
به نظرم رویکرد تجدد در ایران، کم کم از زمان ورود روشــنفکران 
غرب‌گــرا بعــد از تحصیــل در اروپــا به کشــور آغــاز شــد. شــاید رویکرد 
و صف‌آرایــی ایــن طیــف تجدد‌گــرا بــا روحیــه عدالت‌خواهــی مردم 
همراه نبود، اما به مرور زمان روحیه تجدد‌خواهی تقریبا همزمان 
با پیروزی نهضت مشــروطه قالب شــد و بیشــتر جریانات سیاسی 
و فکــری در ایــران از ایــن گــروه نشــات گرفــت. بنابرایــن بــا پیــروزی 
و حکومــت رضاشــاه پهلــوی تجددگرایــی بــروز بیشــتری یافــت. 
شــاید تــا قبــل از حکومــت رضاشــاه عاملــی که بــا تمــام قــوا موضوع 
تجددگرایــی را در ایــران بــه عنــوان یــک اصــل در قــدرت محســوب 

مشروطه مشروعه با پافشاری 
علمای آزادی‌خواه شکل 

گرفت. علما بر این نظر 
گر قرار است کشور  بودند که ا
قانون‌مند شود، این قانون 
باید بر مبنای احکام اسلام 

تدوین شود. 
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مشروطه ؛ راه حلِ ایرانی عدالت
دوران اســتبداد حکومــت قاجــار مــردم را بــه جــان آورده بــود. مــردم قیــام کردنــد، دلســوزان جامعــه قیــام کردنــد؛ پیشــرو آنهــا هــم 
علمــای دیــن بودنــد. در نجــف، مرجــع تقلیــدی مثــل مرحــوم آیــةالله آخونــد خراســانی؛ در تهــران ســه نفــر عالــم بــزرگ - مرحــوم 
شــیخ فضل‌الله نوری، مرحوم ســید عبــدالله بهبهانی، مرحوم ســید محمد طباطبایی - پیشــوایان مشــروطه بودند. پشــتوانه‌ی 
اینها هــم دســتگاه حــوزه‌ی علمیــه در نجف بــود. اینهــا چــه میخواســتند؟ اینها میخواســتند کــه در ایــران عدالــت برپا شــود؛ یعنی 
اســتبداد از بیــن بــرود. وقتــی کــه جــوش و خــروش مــردم دیــده شــد، دولــت انگلســتان کــه آن وقــت در ایــران نفــوذ بســیار زیــادی 
داشــت و از عواملی در میــان روشــنفکران برخوردار بــود، اینهــا را دید و نســخه‌ی خــودش را به اینهــا القاء کــرد. البتــه در بین همان 
دلســوزان هــم عــده‌ای از روشــنفکران بودنــد. حــق آنهــا نبایــد ضایــع شــود؛ لیکــن یــک عــده روشــنفکر هــم بودنــد کــه مــزدور و خــود 
ــود. ایــن روشــنفکران  ــب و ترکیــب حکومتــی انگلیــس ب ــاری؛ مشــروطه، قال فروختــه و از عوامــل انگلیــس محســوب میشــدند. ب
بــه جــای این‌کــه دنبــال دســتگاه عدالــت باشــند و یــک ترکیــب ایرانــی و یــک فرمــول ایرانــی بــرای ایجــاد عدالــت بــه وجــود آورنــد، 
مشــروطیت را ســر کار آوردنــد. نتیجــه چــه شــد؟ نتیجــه ایــن شــد کــه ایــن نهضــت عظیــم مــردم کــه پشــت ســر علمــا و بــه نــام دین و 
بــا شــعار دیــن خواهــی بــود، بعــد از مــدت بســیار کوتاهــی منتهــی بــه ایــن شــد کــه شــیخ فضــل‌الله نــوری را - کــه ایــن شــهید بزرگــوار 
همین‌جــا مدفــون اســت - در تهران بــه دار کشــیدند. انــدک زمانــی بعد، ســید عبــدالله بهبهانــی را در خانــه‌اش تــرور کردنــد. بعد از 
آن‌هم ســید محمد طباطبایی در انزوا و تنهایی از دنیا رفت. آن‌وقت مشــروطه را هم به همان شــکلی که خودشــان میخواستند 

برگرداندنــد؛ مشــروطه‌ای کــه بالاخــره منتهــی بــه حکومــت رضاخانــی شــد!
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کنــد، بــه ایــن شــکل وجــود نداشــت و در نهایــت اوج تجدد‌گرایــی 
در ایــران با حکومت رضاشــاه شــروع شــد.

آیا در زمینه مشروطه‌شناسی و مشروطه‌پژوهی، توانسته‌ایم 
این بخش از تاریخ معاصر ایران را به خوبی نهادینه کنیم؟

در زمینه مشروطه‌شناســی قطعا پژوهش‌های بسیاری در ایران 
صورت گرفته اســت، اما پیچیدگی‌های نهضت مشروطه را نباید 
نادیده بگیریم. مورخانی که در این زمینه قلم زدند یا بسیار مدافع 
مشروطه ‌غربگرا و یا بسیار مدافع مشروطه ‌مشروعه بودند، شاید 
پژوهش‌هــای منصفانــه در ایــن حــوزه کمتر دیده شــده اســت و با 
وجود اینکه نهضت مشروطه، تاریخ معاصر ایران است اما وجود 
ایــن آســیب‌ها منجــر بــه ابهامــات ایــن نهضــت شــده اســت البتــه 
منابع دست اول هم در این زمینه دردسترس نیست. به‌هرحال 
درخصــوص نهضت مشــروطه بایــد پژوهش‌های بیشــتری انجام 

ــش  ــش آفرینان ــت و نق ــن نهض ــم ای ــاد مبه ــیاری از ابع ــا بس ــود ت ش
ــرای نســل امــروز و فــردا آشــکار شــود و قطعــا عبرت‌هــای خوبــی  ب

می‌تــوان از آن کســب کرد.

آیــا می‌توان انقلاب مشــروطه را ســرآغازی بــرای جنبش‌های 
آزادی‌خواهی به خصوص پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست؟
نهضـــت مشـــروطه بـــه عنـــوان یـــک نهضـــت عدالتخـــواه می‌توانـــد 
ســـرآغازی بـــرای جنبش‌هـــای آزادی‌خـــواه پـــس از خـــودش باشـــد. 
زمانی که یک جریـــان اعتراضـــی، یک جنبش و حتی یک شـــورش 
بـــه یـــک موفقیتـــی دســـت یابـــد، خـــود یـــک تجربـــه موفـــق اســـت 
بنابرایـــن انگیـــزه‌ای بـــرای اشـــخاص دنبال‌کننـــده جنبش‌هـــای 
مشـــابه اســـت و قطعـــا تجربـــه موفـــق پیـــروزی نهضـــت مشـــروطه 
ـــرای ســـرآغاز  در مقابـــل اســـتبداد مطلقـــه قاجارهـــا خـــود الگویـــی ب

جنبش‌هـــای پـــس از مشـــروطه شـــد. 
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در ترازوی خدمت و خیانت
داود صلاحی

ن پیش به این طرف، نخبگان و خواص جامعه ما دو عکس‌العمل  در پی تلاقی تمدن جدید غرب با جامعه ایران از دو قر
یان همراه شدند و جهت حرکت آن را  بی از خود نشان دادند. عده‌ای با این جر متفاوت در قبال فرهنگ جدید غر
پذیرفتند و عده‌ای دیگر این موج جدید را برنتافتند و کوشیدند در برابر آن مقاومت کنند. معمولًا کسانی که به اروپا 
بی را پذیرفتند  و کسانی بودند که فرهنگ و تمدن غر بی را دیده و چشیده بودند جز رفته و از نزدیک شیوه زندگی غر
و کسانی بودند  یدند اغلب جز ز بی مخالفت می‌ور و با آن همساز شدند و کسانی که با فرهنگ و سبک زندگی غر
بی را در فرنگ لمس و حس نکرده بودند. زمین‌های اسلامی سکونت و استقرار داشتند و زندگی غر که در داخل سر
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همچنین با عنایت به بافتار اجتماعی ایران در عصر قاجار، معمولًا 
کســانی که به اروپا مســافرت کردنــد از طبقه اشــراف و درباریان و 
وابستگان دستگاه قجری بودند و به دلیل برخورداری از سواد و 
تحصیلات، طبقه نخبه و اندیشمند جامعه را نیز تشکیل می‌دادند 
و در واقع، پیوندی میان جریان نخبگی و تحصیل‌کرده با جریان 
ثروت و قدرت در جامعه شــکل گرفت. در مقابل، کســانی که در 
داخل کشور در مقابل فرهنگ و تمدن غربی موضع گرفتند عمدتاً 
از طبقه عامه و متعلق به اقشار سطح پایین و فقیر جامعه بودند و 
تنها عده کمی از این افراد یعنی طبقه روحانیون به دلیل برخورداری 
از ســواد و تحصیلات دینی جزو نخبگان و خواص اثرگذار جامعه 

محسوب می‌شدند.
در حقیقت، مــا با یک طیــف از نگاه‌هــا و مواضع نســبت به غرب 
مواجه هستیم. یک سر این طیف کسانی هستند که کاملًا خود 
را در برابر تمدن و زندگی غربی باخته‌اند و فاقد هرگونه حق وجود 
و حق حیات فکری و اعتقادی مستقل می‌دانند. بنابراین به این 
سمت رفتند که از فرق سر تا نوک انگشتان پای خود را در اختیار 
تمدن غربی قرار دهند و هیچ هویتی برای خویش قائل نباشند، 
مگر در ظلّ غرب و اضمحلال در آن. در سر دیگر این طیف، افرادی 
بودند که معتقــد بودند غرب و تمــدن غربی، در حقیقــت، کفر و 
الحاد است که در کسوتی جدید و پس از قرن‌ها دوری از مصاف با 
اسلام، یعنی تقریباً از جنگ‌های صلیبی به این طرف، دوباره در 
تلاقی با تمدن اسلامی قرار گرفته و بر سر راه اسلام واقع شده است. 
بنابراین، هیچ سنخیتی میان تمدن اسلامی و غربی وجود ندارد. 
میان این دو سر طیف، گروه‌های دیگری هم بودند که نه آنچنان 
ک باخته باشند و  شیفته و مفتون تمدن غربی بودند که خود را پا
نه آنقدر به اصول و مبانی اسلامی معتقد باشند که بخواهند غرب 

را پس از عبور از فیلتر اسلام بپذیرند. 
طرفداران غرب یا روشــنفکران غربگرا خود به دو دسته افراطی و 
معتدل تقسیم شدند. اســام‌گرایان و علما و متفکران دینی هم 

خود به دو شاخه متصلب و معتدل تقسیم می‌شدند. 
دسته افراطی غربگرا همان‌هایی بودند که فرهنگ و سبک زندگی 
غربی را به ایران وارد کردند و تمامی تلاش خود را معطوف نشــر و 
گسترش این فرهنگ کردند. کسانی که حجاب از سر زنان برداشتند، 
قرآن‌هــا و کتب مذهبی را در آتش ســوختند و عالمــان دینی را به 

جرم طرفــداری از شــریعت و دفــاع از عدالت بــر دار کشــیدند و به 
گلوله بستند. اما شاخه معتدل غربگرا کسانی بودند که ظواهری 
از شریعت را پذیرفته بودند و با دین در محدوده زندگی شخصی و 
در دایره مناسک فردی مخالفتی نداشتند. حتی برخی از اینان 
خود نیــز به این مــدل سکولاریســتی عمل می‌کردنــد؛ یعنی اهل 
عبادات فــردی و نماز و روزه هــم بودند، ولی اعتقــادی به احکام 

اجتماعی اسلام نداشتند.
روشــنفکران غربگرا، اعــم از آنانی کــه صراحتــاً در برابر دیــن موضع 
می‌گرفتنــد و آنانــی کــه ظاهــراً یــا حتــی باطنــاً بــه دیــن ســکولاریزه 
شده ارادت داشــتند، ولی در عمل تمدن غرب را عامل پیشرفت 
و ترقــی می‌دانســتند در ورود فرهنــگ و ســبک زندگــی غربــی بــه 
ایران و اضمحلال و افــول فرهنگ و تمدن ایرانی اســامی و آداب 
گــر در  و رســوم ســنتی و بومــی، از هیــچ تلاشــی فروگــذار نکردنــد و ا
مواردی هم بــه ســنن و آداب کهــن و بومــی اهمیــت دادنــد تنها با 
نیــت مقابلــه بــا اســام و فرهنــگ دینــی بــوده و هیــچ کارکــرد عینــی 
ــد.  ــل نبودن ــی قائ ــنن و فرهنــگ ایران ــرای س ــوس دیگــری ب و ملم
از جملــه فعالیت‌هــای ایــن عــده از منورالفکرهــا می‌تــوان مــوارد 
ذیــل را برشــمرد: تفکیــک ســنت‌های بومــی بــه دو بخــش دینــی 
و ملــی و کوفتــن بــر طبــل ایرانــی بــودن در برابــر اســامی بــودن، 
ــی و مســاوی دانســتن  جداســازی هویــت اســامی از هویــت ایران
اســام بــا عربیــت، اعتقــاد بــه رســتاخیز پارســی و رجــوع بــه ایــران 
باســتان، آن هــم بــا رویکــرد تقویــت ارکان پادشــاهی در کشــور، نــه 
بــا رویکــرد گرایــش بــه فرهنــگ و آییــن و حکمــت باســتانی، تقلیــد 
محض و کور از غرب و مساوی دانستن غربی بودن و ظواهر غربی 
داشــتن بــا متمــدن و متجــدد بــودن، خرافــی و کهنــه دانســتن هــر 
کید بر  عقیده‌ای کــه در مقابل تجــدد و تمدن غربــی قرار گیــرد و تأ
این باور کــه »بــرای پیشــرفت راهی جــز عبــور از مدرنیته نیســت«.

اما اسلام‌گرایان بر خلاف منورالفکرها با یکدیگر هم‌جهت نبودند 
ــزاع و درگیــری فکــری و حتــی عملــی مشــغول  ــه ن و در بیــن خــود ب
بودند. شاخه نواندیشان دینی و علمای روشن‌اندیش، به حضور 
در میدان‌های سیاســی و اجتماعی و نقش‌آفرینی در عرصه‌های 
فکــری و اعتقــادی می‌شــتافت و می‌کوشــید بــا مــوج ســهمگین 
غرب‌گرایی و فروکاسته شدن دین در جامعه مقابله کند. نگارش 
متــون دینی متناســب بــا نیازهــای روز و بــا زبــان و ادبیاتــی جدید، 



71  شماره  42 /  مرداد  1401

گفتمـــــــــــــان 

حضــور در مجامــع علمــی و حتــی محافــل و فعالیت‌های سیاســی 
و اجتماعــی و مبــارزه ســلبی و ایجابــی بــا ارکان حکومت نامشــروع 
قاجار و پهلوی از مهم‌ترین فعالیت‌های این عده بود که معمولًا 
بــا از دســت دادن بســیاری از امتیــازات زندگــی و حتــی بــا از دســت 

دادن جــان خویــش همراه می‌شــد. 
اما در این معرکه طاقت‌فرسا، دسته سنتی و واپس‌گرا و جزم‌اندیش 
اسلام‌گرا به یک جدال و منازعه فرساینده با دسته دیگر مبادرت 
می‌کرد و به جای همکاری و حمایت، با هرگونه مداخله و حضور 
اســام‌گرایان در عرصه‌های نو و میدان‌هــای اجتماعی مخالفت 
می‌ورزید و به نهی و نکوهش جریان نواندیش دینی می‌پرداخت؛ 

تا جایی که بعضاً کار به تکفیر هم می‌کشید. 
ایــن جریــان عمــاً بیشــترین خدمــت را بــه جریــان روشــنفکری 
غربگــرا می‌کــرد. زیــرا از یــک طــرف بــه فرســایش تــوان جریــان 
ــر  ــان ب ــز آن روشــن‌اندیش دینــی می‌پرداخــت و نمی‌گذاشــت تمرک
ــر  ــان ب ــاش آن ــری و ت ــه نظ ــردازی در عرص ــه‌ورزی و نظریه‌پ اندیش

هم‌افزایــی و اقدامــات مناســب در عرصــه عملــی شــکل گیــرد. از 
طــرف دیگــر اجــازه ورود بخــش قابــل توجهــی از نیروهــای فکــری 
جــوان و دین‌گــرا را بــه جمــع جریــان نواندیــش دینــی نمــی‌داد. از 
ــان، بخشــی از  ــا خنثی‌ســازی فعالیت‌هــای ایــن جری دیگــر ســو، ب
آنچــه را کــه ایــن عــده بــا مجاهــدت و ایثــار مــال و جــان و عمــر خــود 
بافتــه بودنــد پنبــه می‌کــرد و از هــم می‌گســیخت. بــه طــور خــاص 
ــه  ــاب عــدم دخالــت دیــن در جامعــه و ب ــان در ب تئوری‌پــردازی آن
تعبیر رساتر، دینی‌سازی سکولاریسم، به شدت به حرکت جریان 
ج از  نواندیش دینــی صدمه می‌زد و ایــن جریان را نامشــروع و خار
چارچــوب دین جلــوه مــی‌داد. در ســویی دیگــر، جریــان واپس گرا 
به دلیل خردگریزی و دوری و بیگانگی از نیازهای زمان و شــرایط 
زمانــه، به جایــگاه دین و عقاید اســامی آســیب مــی‌زد و موجبات 
مضحکــه و ریشــخند دینــداران و نیروهــای مذهبــی جامعــه را چه 
در ســطح تحصیل‌کــردگان و روشــنفکران و چــه در ســطح عامــه 

ــرد. ــم می‌ک مــردم فراه

روشنفکری در ایران  بیمار متولد شد!
گــر شــما بــه تاریخچــه‌ی روشــن‌فكری  مــن چنــد ســال قبــل در یكــی از دانشــگاه‌ها گفتــم روشــن‌فكری در ایــران بیمــار متولــد شــد. ا
نــگاه كنیــد، ایــن را تصدیــق خواهیــد كــرد. اصــاً روشــن‌فكری در كشــور مــا از اول بیمــار و وابســته بــه بیگانــه متولــد شــد. الآن هــم 
عرض میك‌نــم كــه مفهوم تجــدد نیــز در كشــور مــا بیمــار و معیــوب و معلــول متولد شــد. تجــدد در كشــور ما بــه چه معنــا بــود؟ اینكه 
عــرض میك‌نــم، مربــوط بــه اواخــر دوران قاجــار اســت؛ بعــد در دوره‌ی رضــا خــان و بقیــه‌ی دوره‌ی پهلــوی هــم اوج حركتــی بــود كه 
الآن دارم می‌گویــم. در قامــوس متجددیــن كشــور مــا »تجــدد« بــه معنــای تقلیــد از غــرب بــود. تقلیــد یعنــی چــه؟ یعنی شــما بروید 
لبــاس كهنــه‌ی كســی را بخریــد و در روز عید بــه عنوان لبــاس نــو تنتان كنیــد. تفكــرات قــرن نوزدهمــیِ فرانســه و انگلیــس و بقیه‌ی 
مناطــق اروپــا وارد ایــران شــد. صــد ســال از بــروز ایــن تفكــرات گذشــته بــود، اشــكالات و خدشــه‌ها و نســخ‌ها و ردهــای فراوانــی هــم 
بــر آن وارد شــده بــود؛ تــازه آقایــان متجــدد ایرانــی، آن روز رفتنــد ســراغ همــان تفكــرات، همــان روش‌هــا و حتّــی همــان منش‌هــای 
گلاسْ نامــی در یــك گوشــه‌ی  شــخصیتیِ ظاهــری؛ یعنــی لبــاس پوشــیدن، ریــش گذاشــتن، ســبیل گذاشــتن و زلــف گذاشــتن. دا
فرنــگ پیــدا شــده بــود و ســبیلش را بــه شــكل خاصــی اصــاح كــرده بــود؛ در ایــران ایــن ســبیل شــد مُــد! زمــان جوانــی مــا بیتل‌هــا 
خــط ریــش كــج می‌گذاشــتند؛ جوانهــای مــا بعــد از آنكــه ســالها از بــروز چنیــن پدیــده‌ای گذشــته بــود، از آن‌هــا تقلیــد میك‌ردنــد! 

ایــن، تجــدد اســت؟! ایــن، قهقــرا رفتــن و عقبگــرد اســت؛ اینكــه تجــدد نیســت.
سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی 1384/03/05
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مهرداد صالحی

وشنفکران سخن رفته، هر بار به بهانه‌های مختلف،  سال‌هاست که در خدمت و خیانت ر
وشنفکری چه پدیده‌ایست و در یکی  ین آنهاست. اینکه ر وطه از مهم‌تر که البته مشر
ین مواجهات قوم ایرانی- یعنی مواجهه به مدرنیته- چه کرده است؟ پرسشی  از مهم‎تر
گر از سر شناخت فرهنگ دینی  جدی است که بسیار جای تامل دارد. مواجهه‌ای که ا
و ملی ایران نشات می‌گرفت شاید راه به جایی دیگر می‌برد. گرچه انقلاب 
بزدگی و خوابی که برای مردم دیده  وشنفکری و غر اسلامی اوهام ر
بودند را به سرابی بدل کرد، اما هنوز که هنوز است شاید یکی 

ین مســائل اجتماعی ما همین باشد، گرچه در  از مهمتر
تی تقابل گونه.  صور

گاهی بیشــتر از این پرســش با  بــرای آ
یزی که در سیاست  استاد قاسم تبر

یخ اهل اطلاع و بصیرت اســت  و تار
به گفتگو نشسته‌ایم.

150 سال روشنفکری در ایران
استاد قاسم تبریزی در گفت‌وگو با سرو تشریح کرد؛
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ریشه‌های اعتقادی جریان روشنفکری و نوع نگاه آنها به دین 
از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

از دوران مدرنیزاســیون و خصوصاً دوره مشــروطه به این طرف، 
شاهدیم که عده‌ای هرهری مذهب و سرگردان هستند. غرب‌‌گرا، 
غرب‌پذیر و غرب‌شیفته هستند. معیار نگاه به دین در این افراد 
تحت‌تأثیر غرب، غرب است؛ یعنی دین را با ترازوی غرب ارزیابی 
می‌کنند. خصوصاً که در ذهن این افراد در دویست سال اخیر، چه 
در غرب چه در ایران، فاصله و شکافی بین دین و علم به وجود آمده 
است، با این مضمون که دو جهان‌بینی در دنیا وجود دارد. یکی 
گر به روزنامه‌ی صوراسرافیل نگاهی  علمی است، دیگری دینی. ا
بیندازید متوجه می‌شــوید که حرف‌هــای ملکم‌خان، تقی‌زاده، 
آخوندزاده، طالبوف، میزا آقا‌خان کرمانی همین حرف‌های غربی‌ها 

بوده است و همان حرف‌ها را طوطی‌وار بیان کرده‌اند.
در دروه‌ی انقلاب اسلامی نیز این حرف‌ها ادامه یافته است، اما 
ک  این‌بار با مشــیت الهی، رهبری امام‌خمینی)ره(، اعتقادات پا
مردم، به بن‌بســت رســیدن احزاب و جریانات سیاســی و فکری 
مارکسیســتی، ناسیونالیســتی، دموکراتیســتی، پان‌ایرانیستی و 
امثال آن‌ها و همچنین با اندیشــه، عمــل و برنامه‌‌ی موفق مقام 
معظم رهبری و رهبری شایسته‌ی ایشان جامعه به سمت اسلام 

سوق یافته است.

به طور مشخص شــکل‌گیری این جریان در آن مقطع تاریخی 
چگونه بوده است؟

این روند تاریخی را بدون شناخت استعمار نمی‌توان بیان کرد. در 
واقع تاریخ، فرهنگ و سیاست ایران را از دوره‌ی قاجار و به‌خصوص 
دوره‌ی پهلوی تابه‌امروز بدون شناخت استعمار نمی‌توان بیان 
کرد. در این دوران چه کسانی که وابسته به استعمار بودند مثل 
ملکم‌خان، تقی‌زاده، حســین‌قلی خان نواب، سید ضیاءالدین 
طباطبایی، حزب توده، حزب اراده‌ی ملی و چه کسانی که از نظر 
فکــری تحت‌تأثیر آن‌ها قــرار گرفتــه بودند، همگــی معتقد بودند 
بدون اتکای قــدرت خارجی نمی‌تــوان در دنیا زنده مانــد. واقعاً 
عده‌ای چنین اعتقادی داشتند، حتی برخی از افراد متدین نیز 
چنین تصوری داشــتند. البته با پیروزی انقلاب اسلامی همه‌ی 

تحلیل‌های آن‌ها بر باد رفت. 

مرحوم جلال آل احمد در »در خدمت و خیانت روشنفکران« وقتی 
ح می‌کنــد، در نهایت در  اصطلاح پاتوق‌های روشــنفکری را مطر
دوره‌ی حکومت پهلوی، دو راه را برای روشنفکران بیان می‌کند، 
اینکه به طــرف روحانیت بروند یــا به طرف حکومت. راه ســومی 
وجود ندارد. در دوره‌ی پهلوی این اتفاق افتاد. اعضایی از حزب 
توده به طرف حکومت رفتند مثل جبهه‌ی ملی. عده‌ای هم که 
به طرف حکومت نیامدند به استعمار متصل شدند. بعد از انقلاب 
نیز عده‌ای که به سمت روحانیت و دین آمده بودند به رستگاری، 
جایگاه و خدمت رسیدند. آن عده که نیامده بودند به غرب پناه 
بردند. از حزب توده و جبهه‌ی ملــی گرفته تا درباری‌های عادی 
کثراً به آمریکا و انگلیس پناهنده شدند. حتی عده‌ای نیز  شاه که ا
که اوایل به دلیل مذهب و دین آمده بودند بعد از مدتی پناهنده 
شدند؛ زیرا مبانی فکری آن‌ها التقاطی و وابسته به غرب بود. از این 
افراد می‌توان به دریادار احمد مدنی، ابوالحسن بنی‌صدر و احمد 
سلامتیان اشاره کرد. در شکل ســازمانی نیز می‌توان به سازمان 

منافقین اشاره کرد که به انحطاط کشیده شد. 

ما تا قبل از مشروطه با دو جبهه مواجه بوده‌ایم، جبهه‌ی علما و 
جبهه‌ی دستگاه وابسته به حکومت که این دو جبهه با یکدیگر 
 وقتی که حکومت می‌خواست از مسیر 

ً
درگیری داشتند. عموما

ج شود علما وارد می‌شدند و از اختیارات خود  احکام الهی خار
استفاده می‌کردند. مواقعی نیز زور حکومت بر اختیارات علما 
می‌چربید. اما در دوره‌ی نزدیک به مشروطه جریان دیگری از 
داخل جامعه ظهور می‌کند. یعنی شاهد هستیم که در داخل 
کشــور و در طبقــه‌ای از جامعــه که شــاید به‌نوعی بــا حکومت 
مرتبط نیز باشد، عملًا جبهه‌ی جدید به وجود آمده است که 

کی با علما به وجود آورده است.  اصطکا
در تاریخ ایران، عموماً تا قبل از دوره‌ی صفویه و خصوصاً در دوره‌ی 
قاجار، همان‌طور که فرمودید درگیری یا تعامل استبداد و روحانیت 
وجود داشت. حکومت مســتقل بود و علما نیز در بعضی از موارد 

فشار می-آورند، البته در حد توان و موقعیت خود.
با پیدایش اســتعمار و ورود آن به ایران جریــان پنهان ضددین و 
ضدمعنویت در ایران پیدا شد. ابتدا، فراماسونری تشکیل شد و 
افراد در غرب فراماسونر می‌شدند. احیاناً سفارت‌خانه‌های روس، 
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انگلیس و فرانسه افرادی را به‌عنوان عامل خود جذب می‌کردند. 
این عوامل از هر قشری که بودند، دولت‌مرد، روشنفکر تحصیل‌کرده، 
روزنامه‌نگار یا معلم، در حقیقت فرمانبردار بیگانه و اجنبی بودند 
و از خود اراده‌ای نداشــتند. به تعبیر واضح‌تر تاریخ ایران را بعد از 
صفویه و به‌خصــوص در دوران قاجار و پهلوی منهای شــناخت 
استعمار نمی‌توان ارزیابی و بررسی کرد. این استعمار ابعاد وسیعی 
از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی دارد که 
مثل اختاپوس از درون سلطه انداخته بود. انگلیس‌ها از جنوب 
و روس‌ها از شــمال برکشــور دســت‌اندازی کرده بودند. استعمار 
برای سلطه‌ی همه جانبه‌ی کشور آمده و خواستار این است که 
اقتصاد و نظام مملکت را به‌دست بگیرد. مانعی که سر راه او وجود 

دارد دین است. متولی دین نیز علما هستند.
وقتی ملکم‌خان به دستور انگلیس فراموش‌خانه را تأسیس کرد، 
ملا علی کَنی عالم اول تهران نامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشت به 
گر صحبت از برابری، برادری و خدمت به مردم  این مضمون که ا
است، دین ختمی‌مرتبت چیزی کم ندارد که بخواهد از آن‌ها بگیرد. 
شما قانون اسلام را عمل کنید، بعد بگویید در این مملکت عدالت 

برقرار نمی‌شود. بخش اومانیسم و بخش ایدئولوژیکی فراماسونری 
گر  می‌خواهد بگوید که دین ناقص است، اما ملا علی کَنی می‌گوید ا
شما نگران ممکلت نیستید، بنده نگران دین و مملکت هستم. 

این تشکیلات باید تعطیل شود که البته تعطیل نیز می‌شود. 
در قرارداد رویتر نیز میرزا حسین سپه‌سالار و ملکم‌خان عاقد بودند 
که ملاعلی کَنی دوباره نامه‌ای به شــاه می‌نویسد با این مضمون 
که این چه قراردادی است که در آن همه‌ی راه‌ها، دریاها، رودها، 

جنگل‌ها و زمین‌ها را در اختیار اجنبی گذاشته‌اید.
 به عمق نظر ملا علی کنی دقت کنید که می‌گوید انگلیس با اجاره 
کردن یک ســاختمان در هند به‌عنوان شــرکت هند شــرقی تمام 
هندوستان را بلعید. شما با دادن این همه امکانات نگران مملکت 
خود نیســتید؟ من نگران دین و مملکت و امت اسلامی هستم. 
این‌گونه با این جریان مبارزه می‌کند و می‌داند که این‌ها قبل از اینکه 
کز شرق‌شناسی، ایران‌شناسی و  وارد مبارزه بشوند، استعمار و مرا
اسلامی‌شناسی در لندن و در بعضی کشورها به وجود می‌آورند. در 
واقع آن‌ها از قبل از اینکه مبارزه و رویارویی شــروع شود به‌دنبال 
تضعیــف دین بوده‌انــد که البتــه تاحــدودی نیز موفــق بوده‌اند.

و نقطه عطف این رویارویی مشروطه بوده است.
دوره‌ی مشروطه چهارراه و نقطه‌ی عطفی برای بروز جریانات بوده 
است. سه دســته به طرف غرب رفتند. یک دســته که تقی‌زاده، 
حسین‌قلی‌خان نواب، محمدعلی فروغی، ولی‌الله نصر، عباس‌قلی‌ 
خان آدمیت جزو آن بودند عضو تشــکیلات رســمی فراماسونری 

و خائن بودند. 
عــده‌ی دیگــر بــا ‌عنــوان پایــگاه روشــنفکری به غــرب رفتنــد. لذا 
حرف‌های این دسته بسیار درهم است؛ یعنی هم ضد‌غرب، هم 
به نفع غرب اســت. نوعی ســرگردانی در آن‌ها قابل‌رؤیت اســت. 
عده‌ای از دولت‌مردان نیز به‌دنبال مقام و موقعیت به غرب رفتند. 
کم بر کشور اســت. برای مثال ولی‌الله نصر  مهم جریان فکری حا
کــه کارمنــد وزارت امــور خارجه و  در دانشــکده‌ی علوم‌سیاســی 
سیاست‌مدار تربیت می‌کند، می‌گوید انگلستان مثل استخر آبی 
ساخته‌شده از سیمان محکم است. تازمانی‌که بدنه‌ی سیمانی 
وجود دارد آب درون آن خواهد بود. ما نیز خزه‌هایی هستیم که 
گر آن بدنه نباشد ما نیز نیستیم. این نهایت  به بدنه‌ می‌چسبیم. ا

روشنفکری در جامعه‌ی ایران 
از متن جامعه نبوده است. 
 نسخه‌ای کپی‌شده 

ً
صرفا

بوده است که هنوز نیز از 
آن استفاده می‌شود. لذا 

مارکسیسم همان مارکسیسم 
است. ناسیونالیسم نیز همان 

ناسیونالیسم. 
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ابتذال است. همین‌طور فروغی، کت خود را در می‌آورد و می‌گوید، 
این هیچی نیست. وقتی دست من در کت می‌رود، توان و قدرت 
گر در ایران نباشد،  پیدا می‌کند. این دســت، انگلیس اســت که ا
هیچ کاری نمی‌توانیم انجــام دهیم. ملکم‌خان نیــز به صراحت 
گر بخواهیم آدم شویم، باید بیست سالی مملکت را  می‌گوید که ا

به انگلیس‌ها بدهیم تا ما را آدم کنند.
علاوه‌بر شناخت استعمار و کارنامه‌ی آن باید بدانیم آنچه به‌عنوان 
ح می‌شود  روشنفکری، مدرنیته، تجدد‌خواهی و غرب‌گرایی مطر
از درون فرهنگ ایران نجوشیده است. روشنفکری خوب است. 
جامعه‌ای که روشــنفکر نداشــته باشــد جامعه‌ای بیمار، بسته‌، 
کــه عده‌ای  کن اســت. به همین دلیــل لازم اســت  کت و ســا ســا
روشــنفکر حضــور داشــته باشــند تــا به‌طــور مرتب بــا نورافشــانی 
ج نمی‌آید،  جامعه را روشــن و منور کنند. اما چنین چیزی از خار
بلکــه بایــد از درون این فرهنگ، دیــن و مبانی بجوشــد. افرادی 
چون علامه طباطبایی، شهید مطهری، علامه جعفری و شهید 
بهشتی روشنفکر هستند. روشــنفکرانی که از متن دین آمده‌اند 
و معیارهــای دین را بــا توجه به مقتضیــات زمان بیــان کرده‌اند. 
چنین چیزی باعث رشد و بالندگی جامعه می‌شود. جوان یا فردی 
که می‌خواهد از مکتب مارکسیسم، بورژوازی یا اپورتونیسم صحبت 
کند باید بداند که ایــن مکاتب متعلق به فرهنگ او نیســت. این 
مکاتب با عقل سیاسی که می‌خواهد به‌عنوان سیاست‌مدار خدمت 
کند سازگاری ندارند. با عقل روشنفکری و مبانی فکری خواستار 

ایجاد تحول در جامعه نیز سازگار نیستند. 
روشــنفکری در جامعه‌ی ایران از متن جامعه نبوده است. صرفاً 
نسخه‌ای کپی‌شده بوده است که هنوز نیز از آن استفاده می‌شود. 
لذا مارکسیسم همان مارکسیسم است. ناسیونالیسم نیز همان 
ناسیونالیسم. احزاب همان احزاب و اندیشه‌ی سیاسی نیز همان 

اندیشه‌ی سیاسی است. 
به همین دلیل است که صد و پنجاه سال کار روشنفکری در ایران 
آب در هاون کوبیدن بوده است. جریانات روشنفکری مشکل ایجاد 
کرده‌اند، اما کاری انجام نداده‌اند. جریان مارکسیسم شش نسل 
را در این جامعه بر باد داده است. جریان ناسیونالیسم، پنج نسل 
را بر باد داده است، بااین‌حال هنوز با معضل قومیت و طایفه‌گری 
مواجه هستیم. این جریانات خدمتی به کشور نکرده‌اند. باعث 
توسعه‌ی علمی و فرهنگی نبوده‌اند. تحول باید از درون جامعه 
به وجود بیاید. روشن‌فکر جامعه‌ی ما حرف دیگران را نقل قول 
می‌کند و خودش تولیدی ندارد. دیگرانی که منافع آن‌ها با منافع 
ملی، فرهنگ ملی، اقتدار ملی و امنیت ملی ایران در تعارض است. 
کز استعمار را در  بنابراین باید تاریخ استعمار ایران را بشناسیم. مرا
اسلام‌شناسی، شرق‌شناسی و شیعه‌شناسی که اخیراً شروع شده 
است بدانیم. این شناخت اســتعمار و اهداف آن است. خصوصاً 
کز ایران‌شناســی و شرق‌شناســی از ابتدا زیرنظر امور خارجه‌ی  مرا
کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و آمریکا شروع به‌کار کرده بودند. 

بعد دانشگاه را ابزار قرار دادند. 
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ملا علی کَنی عالم اول تهران
در زمان ناصرالدین شاه
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به دسته‌بندی روشنفکران برگردیم.
یک سری از این افراد خیانت کردند. یک سری نیز شیفته و شیدای 
غــرب بودنــد. در بررســی غرب‌گرایــی، غرب‌زدگی، غرب‌پرســتی، 
غرب‌خواهی، غرب‌شیفتگی، غرب‌مزدوری باید با تقسیم‌بندی 
درست هرکدام را ســرجای خود قرار دهیم. بســیاری از افراد نوکر 
بی‌توقع بوده‌اند. همان موقعی کــه تقی‌زاده در روزنامه‌ی کاوه، 
ح می‌کرد و فرهنگ اسلامی هزاروسیصدساله‌ی  ایران باستان را مطر
ایران را نفی می‌کرد، اقبال لاهوری نامه‌ای می‌نویسد که در برلین 
چه می‌گویند؟ مگر می‌توان اسلام را حذف کرد؟ مگر می‌توان آن 
فرهنگ، فلسفه و عرفان اسلامی را حذف کرد؟ اتفاقاً همان‌زمان 
تقریباً ســال 1293 نیز مقاله‌ای از اقبال آشــتیانی دیدم که جوان 
کــه علیــه ایــن جریانــات نوشــته بــود. آن‌ها  روزنامه‌نــگاری بــود 
حساب‌شــده و تشــکیلاتی پیش می‌رفتند. دوره‌ی رضاخان نیز 
حکومت را آن‌هــا اداره می‌کردند. رضاخان اندیشــمند، متفکر یا 
تحصیل‌کرده نبود. حکومت را این افراد اداره می‌کردند. در واقع 

رضاخان فقط جاده‌صاف‌کن استعمار بود. 
به نظر بنده در تحلیل باید استعمار اصل قرار داده شود، استبداد 
ح شود و روشنفکران نیز ابزار و وسیله‌ی  در خدمت استعمار مطر
گاهانه‌ی استعمار دانسته شوند. باید زوایای مختلف  گاهانه و آ ناآ

این موضوع برای روشنفکران ما مشخص شود، زیرا این‌گونه ممکن 
است به حقیقت برسند و به گذشته‌ خود نگاهی بیندازند. اینکه 
امروز جلال را فحش می‌دهند، به این علت اســت که حرف او به 
نتیجه رسید که روشنفکر دو راه دارد یا باید با روحانیت کنار بیاید 
یا باید با حکومت باشد. امروز نیز وضعیت همین است. روشنفکر 

یا در خدمت استعمار است یا در خدمت نظام اسلامی.

از دوره‌ی مشروطه اندیشه‌ی دخالت علما در بحث سیاست 
آغاز شد و به ‌مرور زمان رشد کرد و به بلوغ رسید. در این سیر، 
هرچه زمان پیش می‌رود حضور علما در سطح حکومتی پررنگ‌تر 
می‌شود و تفکر دخالت فقیه براساس رسالت الهی در جامعه رشد 
می‌کند. هم‌زمان با رشد جریان دین‌گرایی، جریان روشنفکری 

نیز کمرنگ‌تر می‌شود. نظرتان در این‌باره چیست؟ 
از زمانی‌که استعمار حرکت خود را با تأسیس فراماسونرخانه و فرستادن 
میسیونرهای مذهبی و تأسیس مدارس خارجی به‌تدریج علنی کرد، 
شاهد شکل گرفتن بعضی از جریانات استعماری یا ساخته‌ی استعمار 
مثل بهائیت، قادیانی‌گری، وهابی‌گری، اسماعیلیه و آقاخانیه بوده‌ایم 
که جریاناتی بوده‌اند در برابر اسلام و دین. ماتریالیسم، نیهیلیسم 
و سوسیالیســم نیز در راه بودند. در نتیجه روحانیت با دو موضوع 
جدید مواجه شدند. یک، سلطه‌ی اجنبی. دو، ترویج الحاد و کفر. 
توجــه بفرمایید که ســلطه‌ی اجنبی بــر جامعه‌ی اســامی حرام 
است. بر عالِم و مردم واجب است که نگذارند یهود، نصارا، کفار یا 
اجنبی بر آن‌ها مسلط شوند. در برابر نشر کفر و الحاد، ماتریالیسم و 
بدعت‌ها نیز نباید دست‌روی‌دست گذاشت. در این موقعیت که 
از 1220 قمری شروع می‌شود، یعنی تقریباً از دوره‌ی فتحعلی‌شاه، 

روحانیت نیز فعالیت را شروع می‌کنند. 
علاوه‌بر استبداد شــاه یا خوانین، دو جریان اجنبی و الحادی نیز 
وجود داشتند که هم بنیان دین را از بین می‌بردند هم امت اسلامی 
را اسیر می‌کردند. بنابراین حضور دو جریان استعمار و الحاد باعث 
شد تا روحانیت بیشتر در صحنه باشند و مبارزه را با این دو جریان 
بگذارند. بین مبارزه با استعمار و استبداد عموماً استعمار ارجحیت 
داشته است؛ زیرا مبارزه با اجنبی اســت که از بیرون آمده است. 
کو و رویتر اتفاق افتاده است، اما به  به‌هرصورت این در قرارداد تنبا
مشروطه که رسید جریان الحاد و استعمار متحد، متفق و متشکل 

 در تاریخ مشروطه جریان 
روشنفکری با اتحاد با استبداد 

داخلی و استعمار خارجی 
بزرگترین خیانت را به جریان 
اسلام‌گرا به رهبری روحانیت 
کرد و تا جایی که می‌توانست 
با قدرت گرفتن آن مقابله کرد.
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شده بودند. لذا وقتی فعالیت شروع می‌شود انجمن‌های برخی از 
شهرها که عموماً همین جریان فراماسونری علیه دین گرداننده‌ی 
آن‌ها بوده تا جایــی قدرت پیــدا می‌کند که آیت‌الله میرزا ‌حســن 
مجتهد تبریزی را که مرجع تقلید آن طرف ارس نیز می‌باشــد به 

تهران تبعید می‌کنند. 
شرایط را به‌گونه‌ای آماده می‌کنند که سخنان شیخ فضل‌الله نوری 
به گوش مردم نمی‌رســد. یکی از روزنامه‌ها بیانیه شیخ را منتشر 
می‌کند که دفتر روزنامه را آتش می‌زنند و می‌گویند روزنامه را باید 
با حذف آن مقاله چاپ کنید. شیخ به مدرسه مروری می‌رود، به 
آنجا می‌ریزند. شیخ به خانه می‌رود، در آنجا ایشان را آزار می‌دهند. 
به دست همین جریان‌ها نیز ایشان را ترور می‌کنند. سید عبدالله 
بهبهانی ترور می‌شود. آخوند خراسانی، حرکت می‌کند که بیاید 

گهان به شکل مشکوک از دنیا می‌رود. ایران، نا
این نشــان می‌دهد که جریان مخالف روحانیت قوی و منسجم 
حرکت می‌کند. علی‌رغم صحبت‌های آخوند خراسانی و ایستادگی 
شــیخ فضل‌الله قانون اساســی را تدوین کردند. حتی امر بر سید 
عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی نیز مشتبه می‌شود که 
آن‌ها خدمت می‌کنند و می‌گویند آن‌ها را تحمل می‌کنیم، بعد بر 

آن‌ها مسلط می‌شویم. 
بین مشروطه تا رضاخان تعداد زیادی از علما بدون هیچ نشانه‌ای 

ترور می‌شوند. در تبریز و تهران عده‌ی زیادی ترور می‌شوند. این 
امر باعث رعب و وحشــت، چه از نظر سیاســی چــه از نظر فکری، 
در بین روحانیت می‌شود. در دوره‌ی رضاخان نیز همین جریان 
وابسته به اســتعمار، چه روشــن‌فکری الحادی چه روشن‌فکری 
کمیت را به دست می‌گیرند. کتاب‌های دینی  استعماری آن، حا
ممنوع می‌شود. تدریس تعلیمات دینی ممنوع می‌شود. مدارس 
مختلط دختر و پسر ایجاد می‌شود. آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند 
که حوزه‌های علمیه در آمل به طویله تبدیل شدند. در کاشان به 
مدرسه‌ی دختران و پسران تبدیل می‌شود. نصف مدرسه مروی 
حذف می‌شود و به مدرسه‌ی عمومی تبدیل می‌شود.  در بعضی از 
شهرها به انبار کالا تبدیل می‌شوند. بسیاری از روحانیون جرئت 
نمی‌کردند که از خانه بیرون بیایند. تعدادی زیادی از روحانیون 

زندانی و تبعید شدند. 
بنابراین جریان روشنفکری با اتحاد با استبداد داخلی و استعمار 
خارجی بزرگترین خیانت را به جریان اسلام‌گرا به رهبری روحانیت 
کرد و تا جایی که می‌توانســت با قدرت گرفتن آن مقابله کرد، اما 
به یاری خداوند و هشیاری روحانیون و اعتقاد راسخ عموم مردم 
به دین، سرانجام جریان اسلامی غلبه کرد و این روند در پیروزی 
انقلاب اسلامی به اوج رسید و تا کنون هم به لطف خدا پیش رفته 

و مخالفت‌ها کارساز نبوده است.

آیت‌الله میرزا ‌حسن مجتهد تبریزی

اعدام چند تن از مشروطه خواهان به دست سربازان قزاق در تبریز



 شماره  42 /  مرداد  1401 78

گفتمـــــــــــــان 



پرسمان

90
آشوب در غربِ کݡشور

95
مـردم، کردسـتـان را نجات دادنـد

80
غائلهݘ کݡردستان

85
کره برای حل بحران 7 مرحله مذا

پرونده
آغاز انقلاب؛ بحران در غرب کشور



 شماره  42 /  مرداد  1401 80

پرسمـــــــــــان 

کبری سنگوری‌زاده

غائلهݘ کݡردستان
مروری بر شکل‌گیری حوادث غرب کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی

وزی  وز بعــد از پیر یخ 57/12/1 یعنی فقط هشــت ر شــهید چمران درباره ســقوط پادگان مهاباد نوشــت: »در تار
وهر و بعضی مسئولین دیگر  یوش فر وز دار انقلاب، توطئه‌گران پادگان ارتشی مهاباد را محاصره می‌کنند. در همان ر
کره و جســتجوی راه‌حل‌های مناســب به مهاباد آمده بودند و از داخل پادگان حتی یک گلوله به  دولتی برای مذا
وح می‌کنند و یا به  لی توطئه‌گران عده‌ای از افســران و سربازان را می‌کُشــند یا مجر سمت خارج شلیک نمی‌شــود. و
زندان می‌اندازند و همه ســاح‌های پادگان را به غارت می‌برند که بین آن‌ها 18 دستگاه تانک، 36 قبضه توپ 
رگ همه مدعیــان رهبری کُرد  ســنگین و هزاران قطعه ســاح بود. همه پادگان را آتش می‌زنند. در ایــن جنایت بز

دخالت و مسئولیت مستقیم داشتند.«
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غائله موسوم به جنبش خلق کُرد از یکم اسفند 1357 با محاصره 
پــادگان مهابــاد آغــاز شــد. ایــن پــادگان کــه از چنــد روز پیــش در 
محاصــره عناصــر مســلح وابســته بــه حــزب دمکــرات کردســتان 
قــرار داشــت، ســرانجام ســقوط کــرد و تمامــی ســاح‌ها و مهمــات 

موجــود در آن بــه غــارت رفــت. 
خ داد  عــاوه بــر ایــن، تحــرکات امنیتــی و نظامــی دیگــری هــم رُ
گروه‌هــای مخالــف همزمــان فعالیت‌هــای سیاســی را شــدت  و 
ــت  ــرات نماینــدگان دول ک ــه مذا ــود ک ــی ب بخشــیدند. ایــن در حال

موقــت بــا ایــن گروه‌هــا آغــاز شــده بــود.

 آغاز آشوب با حمله به پادگان‌های نظامی
کــرات در حــال انجــام  در نخســتین روزهــای اســفند 57 کــه مذا
بــود، درگیری، تحــرکات مســلحانه و اقدامــات گروه‌هــای مختلف 
برای ایجــاد و توســعه قــدرت محلــی خویــش در بخشــی از مناطق 
ــه  ــه کمیتــه انقــاب ایــن شــهر ک کردســتان صــورت گرفــت. در بان
زیرنظر شــیخ جــال حســینی )بــرادر شــیخ عزالدین حســینی یکی 
از رهبران مخالفان( قرار داشت، افراد مســلح ایل قلخانی را خلع 

ســاح و روانــه روســتاهای خــود کردنــد.
در پــاوه نیز در پــی حمله عده‌ای مســلح که گفته می‌شــد وابســته 
بــه ســالار جــاف بودنــد، عــده زیــادی مجــروح شــدند. همچنیــن 
ــه خواهــان  ــرد ک ــراد مســلح کُ ــزارش روزنامــه اطلاعــات اف طبــق گ
خودمختاری بودند با تشــکیل کمیته مشترک سربازان انقلاب و 
رزمندگان کُرد اداره امور پادگان‌های پیرانشهر و پسوه در نزدیکی 
مهاباد را به دست گرفتند. عناصر ضدانقلابی همچنین با پخش 
بیانیه‌هایی در شــهرهای ســقز، بانــه و مریــوان از مردم خواســتند 

بــه پادگان‌هــای نظامــی حملــه کننــد.
در حالی کــه گروه‌های مخالف کُرد ســعی داشــتند مواضع خود را 
مسالمت‌آمیز نشان دهند، اما تهدیدات آن‌ها و نیز اقداماتی چون 
ســقوط پادگان مهاباد و روی آوردن گروه‌های مسلح ضدانقلاب 
به کردســتان آغاز یک جنگ داخلی را حتمی ساخت به گونه‌ای 
که مــردم منطقــه به خصــوص مــردم ترک‌زبــان مناطق کردنشــین 

ج شدند. احساس عدم امنیت کردند و از آن مناطق خار
همچنین در آن روزها پانصد نفر مسلح از مهاباد و نقده به پادگان 
جلدیــان حملــه کردند کــه میــان آن‌هــا و نظامیــان داخل پــادگان 

ــته و چهار زخمی به جای گذاشت.  تیراندازی درگرفت و یک کش
حملــه مهاجمیــن بــرای بــه دســت آوردن اســلحه صــورت گرفــت. 
امــا مهمتریــن اقــدام امنیتــی و نظامــی مخالفــان کُــرد در ســنندج 

ح داده خواهد شــد. صورت گرفــت کــه در ادامه شــر

 آغاز تحرکات سیاسی؛ تولد گروه‌های مخالف
در همان روزی که پادگان مهاباد ســقوط کرد، جمعیت بسیاری 
تحت عنوان اعضــا و هــواداران جمعیــت دفــاع از آزادی انقلاب در 
خیابان‌هــای ســنندج اقــدام بــه راهپیمایــی کردنــد و شــعارهایی 
ســر دادند. رئیس پلیس آن شــهر توســط افراد مســلح ربوده شــد. 
رادیویی نیز تحت عنوان »کردســتان آزاد« اقدام به پخش برنامه 

کــرد و چند بیانیــه از حــزب دمکرات کردســتان قرائــت کرد.
فردای آن روز عبدالرحمن قاسملو، عزالدین حسینی و غنی بلوریان 
رهبــران مخالفــان خواسته‌هایشــان را در قطعنامــه 8 مــاده‌ای به 
فروهــر نماینــده اعزامــی دولت موقــت تحویــل دادنــد و آن را محور 
گرچه در گفتگو  تحرکات سیاسی قرار دادند. رهبران مخالف کُرد ا
ــا رســانه‌ها تجزیه‌طلبــی را رد می‌کردنــد و می‌گفتنــد مــا فقــط بــه  ب
دنبــال خودمختــاری هســتیم امــا خواسته‌هایشــان در قطعنامــه 

8 ماده‌ای تفــاوت چندانی بــا تجزیه‌طلبی نداشــت. 
در روز هفتم اسفند حزب مساوات اسلامی توسط علامه مفتی‌زاده 
در ســنندج اعــام موجودیت کــرد. مفتی‌زاده سرپرســتی شــورای 
گفتگویــی شــایعه  انقــاب در ســنندج را برعهــده داشــت. او در 
تجزیه‌طلبی در کردستان را رد کرد و گفت: »کُردها فقط خواستار 
احیــای فرهنــگ قومــی و ملــی خــود هســتند.« چنــدی بعــد وی 
رئــوس مرامنامــه آن حــزب را اعــام کــرد. از اصــول ایــن مرامنامــه 
تشــکیل شــوراهای محلــی و تعییــن دولــت از طــرف ایــن شــوراها و 

اعطــای خودمختــاری بــه کردســتان بــود.
عبدالرحمــن قاســملو نیــز در روز 8 اســفند اعــام کــرد کــه »حــزب 
دمکــرات کردســتان پــس از 33 ســال فعالیــت مخفــی، روز جمعــه 
آینــده فعالیــت علنــی خــود را در مهاباد آغــاز خواهــد کــرد. فعالیت 
علنــی مــا بــا میتینگــی در شــهر مهابــاد آغــاز خواهد شــد. مــا در این 
ــاره وضــع مملکــت و مســاله  میتینــگ نقطه‌نظرهــای خــود را درب

کردســتان اعــام خواهیــم کــرد.«
کمیتــه انقــاب مهاباد نیــز همــان روزها بــدون اطــاع و هماهنگی 
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مقام‌هــای محلــی یــک راهپیمایــی در مریــوان بــه راه انداخــت. 
بــه نوشــته روزنامــه اطلاعــات ایــن تظاهــرات بــه پشــتیبانی از 
درخواســت‌ها کــه مهمترینــش خودمختــاری اســت، برپــا شــد. 
ایــن تظاهــرات بــه درگیــری ختــم و عــده‌ای مجــروح شــدند. بــه 
توصیــه شــورای انقــاب مریــوان وقتــی عــده‌ای از تظاهرکننــدگان 
خواســتند بــه ســتاد حفاظتــی مریــوان حملــه کننــد، افراد مســلح 
جلو آن‌ها را گرفتند ولی به آن‌ها تیرانــدازی نکردند. بعد از حمله 
نیــز تظاهــرات دیگــری برگــزار شــد، ولــی بــاز هــم گــروه دیگــری از 

ــد.  ــه تظاهرکننــدگان حملــه کردن همیــن عناصــر ب
در بانه نیز گروهی که برخی مطبوعات آن‌ها را از طبقات مختلف 
ــد و قطعنامــه‌ای در 10  ــه تظاهــرات زدن ــد، دســت ب مــردم خواندن
ماده بــه زبان فارســی و کُردی صادر کردند. در ســقز هــم گروهی با 
شرکت در یک راهپیمایی از قطعنامه 8 ماده‌ای حمایت کردند.

شــیخ عزالدیــن حســینی امــام جمعــه مهابــاد در یــک مصاحبــه 
مطبوعاتــی تهدید کــرد کــه مبــارزه بــرای خودمختاری کردســتان 
ــه  ــا ک ــت‌های م ــه درخواس ــر ب گ ــت: »ا ــت. او گف ــد یاف ــه خواه ادام
در قطعنامــه 8 مــاده‌ای منتشــر شــده اســت، توجــه نشــود، مــا هــر 

طور که صــاح بدانیــم، مبــارزه خواهیم کــرد.« عزالدین حســینی 
گــر جبرئیــل از آســمان بیایــد و قوانینــی بیاورد  همچنیــن گفــت: »ا

ــم.« ــه خودمختــاری کردســتان در آن نباشــد، آن را نمی‌پذیری ک
عده‌ای نیــز در تهــران از اقدامات گروه‌های سیاســی کُــرد حمایت 
کردند. کردهای مقیم مرکز در پنجمین گردهمایی این جمعیت 
در دانشگاه صنعتی شــریف جمع شــدند و از قطعنامه 8 ماده‌ای 

نمایندگان مردم کردســتان حمایت کردند. 
ح خودمختاری کردســتان بــدون اینکه منبع  در همــان روزها طر
ج شــد. در  ارائه‌دهنده آن مشــخص شــده باشــد در مطبوعات در
ح کــه یــک اقــدام سیاســی - تبلیغاتــی توســط هــواداران  ایــن طــر
جریان‌هــای مخالــف نظــام در کردســتان محســوب می‌شــد، امور 
مربوط به سیاســت خارجی، دفــاع، وزارت دارایــی، بانک مرکزی 
و نشــر اســکناس به عهده دولت مرکزی قرار داده شــده اســت و در 
ســایر زمینه‌ها صلاحیت اداره ســازمان‌های دولتی در کردســتان 

در اختیــار حکومــت خودمختــار کردســتان خواهد بود.
همچنین علی همام قاضی، پسر محمد قاضی در شهر بُن پایتخت 
آلمــان فــدرال بــا صــدور بیانیــه‌ای تشــکیل شــورای خودمختــاری 
کردســتان را اعلام کرد. در آخرین روزهای اســفند به دعوت شیخ 
عزالدیــن حســینی یــک راهپیمایــی بــا شــرکت گروه‌هــای مختلف 
مردم مهاباد برگزار شد. در این راهپیمایی تظاهرکنندگان خواستار 

خودمختاری کردستان شدند.

 حمله به سنندج و اوج‌گیری بحران در کردستان
مهمترین شهر کردستان سنندج است. از ابتدای آغاز بحران در 
کردستان، شب‌ها در نقاط مختلف سنندج تیراندازی می‌شد، اما 
مهمترین اتفاق در آن شهر در روزهای پایانی سال 57 صورت گرفت 
که به نقطه اوج و عطف مقطع آغازین غائله کردستان مشهور است.
در شــهر ســنندج چهار جریان اصلی فعال بودند. جریان نخست 
توسط عده‌ای از عناصر شیعی حول محور حجت‌الاسلام صفدری 
از روحانیــون اعزامــی حــوزه علمیــه قــم بــه ســنندج ایجــاد شــد کــه 
مرکز آن در حسینیه سنندج بود و با ایجاد کمیته انقلاب اسلامی 

تحت سرپرســتی صفدری به یک مرکز در شــهر تبدیل شــد.
جریان دوم از نیروهایی تشکیل شد که به طور عمده با محوریت 
احمد مفتــی‌زاده و مکتــب قــرآن ســنندج فعالیت داشــتند. آن‌ها 

عاقبت، تروریست در دام 
ترور قرار گرفت. قاسملو 
در ۲۲ تیر ۱۳۶۶ در اتریش 

ترور شد. این واقعه فرصتی 
به هواداران و مخالفان 

جمهوری اسلامی داد تا با 
ایجاد تصویر یک دموکرات 

آزادی‌خواه که در اوج 
مظلومیت قربانی ترور شد، 
تصویر سیاه او را سفید کنند. 
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نیــز یــک کمیتــه انقــاب اســامی تشــکیل دادنــد و در ســاختمان 
اســتانداری مســتقر شدند.

کنــار ایــن جریان‌هــای مذهبــی، دو جریــان غیرمذهبــی نیــز  در 
در شــهر فعالیــت داشــتند کــه عبــارت بودنــد از: ســازمان انقلابــی 
زحمتکشان کردستان ایران )کومله( و دفتر سازمان چریک‌های 
فدایــی خلــق در ســنندج. ایــن دو جریــان بــا وجــود فقــدان پایگاه 
اجتماعی در شهر از سازماندهی و تشکیلات قوی برخوردار بودند، 
امــا بــه دلیــل اینکــه در عمــل دو جریــان مذهبــی تمــام امــور شــهر 
را در دســت داشــتند و از مشــارکت آن‌هــا در اداره امــور ممانعــت 
می‌کردنــد، نمی‌توانســتند نقــش موثــری در رونــد امــور داشــته 
باشــند. در نتیجــه درصــدد برآمدنــد تــا بــا همــکاری یکدیگــر دو 
جریــان مذهبــی را کــه بــه دلیــل اختــاف ســلیقه و مشــی دچــار 

ج کننــد. تشــتت شــده بودنــد، از صحنــه خــار
در روز 27 اسفند تلاش سازمان یافته سازمان انقلابی زحمتکشان 
کردستان ایران )کومله( و سازمان چریک‌های فدایی خلق دفتر 
ج  سنندج برای به دست‌ گیری امور شهر سنندج و از صحنه خار
کــردن جریان‌هــای مذهبــی بــه نتیجــه رســید و اختلافــات بیــن 
دو کمیتــه بــه درگیــری مســلحانه انجامیــد. بهانــه لازم بــرای آغــاز 
درگیــری زمانــی بــه دســت آمــد کــه افــراد کمیتــه انقــاب اســامی 
ــود  ــا کمب ــبانه ب ــی ش ــداری و نگهبان ــرای پاس ــی‌زاده ب ــر مفت زیرنظ

مهمــات و فشــنگ روبــرو شــدند. 
عوامل کومله به ســتاد لشــکر 28 ســنندج حملــه کردنــد و آن را به 
تصرف درآوردند و فرمانده لشکر را بازداشت کردند. درگیری‌های 
شدیدی بین مهاجمان و مقاومان به وجود آمد. پادگان سنندج 
محاصــره شــد. ســاختمان شــهربانی و رادیــو و تلویزیــون ســنندج 

هم مــورد حمله قــرار گرفت.
نیروهای مهاجــم در تمــاس تلفنی با عزالدین که در ســفر به ســقز 
به دنبال ایجــاد هماهنگی بین گروه‌های مذهبی کردســتان بود 
ــای  ــاد نیروه ــا مهاب ــاس ب ــز در تم ــد و وی نی ــک می‌خواهن از او کم
ضدانقلاب را روانه سنندج کرد. )قبل از آغاز درگیری‌های سنندج 
افــرادی از شهرســتان‌های بــوکان، مهابــاد، اشــنویه، نقــده، بانــه، 
کرمانشــاه و ســایر شــهرهای کردســتان در ســقز جلســه‌ای بــرای 
هماهنگی برنامه تلاش قشــرهای مختلف کردســتان ایران برگزار 

کردند. آن‌هــا این جلســه را در راســتای اتحاد دانســتند.(

درگیری‌ها در ســنندج در روز 28 اســفند با شــدت بیشــتری ادامه 
یافت. محمد رحمانپور معاون کمیته سنندج در درگیری مجروح 
و در بیمارستان به طرز فجیعی به شهادت رسید. جریان ائتلافی 
غیرمذهبی از رادیو تحت اشغال ســنندج تشکیل شورای موقت 
انقلاب و کمیته نظامی شورای موقت انقلابی سنندج را اعلام کرد. 
به دنبــال این گروه‌هــای مســلح از مهاباد، بــوکان، ســقز، مریوان، 

بانه، دیواندره، کامیاران و نقده با سرعت وارد سنندج شدند.
البته در همــان روز توافقی بیــن مهاجمان و اســتانداری به وجود 
کــه  آمــد و بــه صــورت موقــت آتش‌بســی برقــرار شــد؛ آتش‌بســی 
ســاعاتی بعــد نقــض شــد و تهاجــم مســلحانه بــه پــادگان ســنندج 
ادامــه یافــت و صــدای رگبــار گلوله‌هــا بی‌وقفــه بــه گــوش رســید. 

حزب دمکرات کردستان به مناسبت درگیری سنندج اطلاعیه‌ای 

ان
ایر

ن 
ستا

رد
ت ک

کرا
دم

ه 
حل

 من
ب

حز
وم 

عد
ه م

رد
سرک

لو 
سم

 قا
ان

حم
الر

بد
ع



 شماره  42 /  مرداد  1401 84

پرسمـــــــــــان 

منتشر کرد. در این اطلاعیه، با هدف حذف اقتدار دولت مرکزی 
در منطقه، ارتش آماج حملات حزب واقع و به بهانه‌های مختلف 
کره امام  تداوم حضور آن در کردستان محکوم شد. پیشنهاد مذا
خمینی )ره( با نمایندگان مردم کُرد برای رسیدن به خودمختاری 

نیز از نکات قابل توجه اطلاعیه است.
بنابرایــن ســنندج حالــت جنــگ‌زده بــه خــود گرفــت. خانه‌هــای 
پیرامون پادگان لشکر 28 کردستان تخلیه شد و عده‌ای درصدد 
تــرک شــهر برآمدنــد. عــده مجروحــان تــا ســاعت 9 صبــح روز ســوم 
درگیــری بیــش از 500 نفــر اعلام شــد کــه بیمارســتان‌های ســنندج 
کنان شــهر ســنندج از  گنجایــش پذیــرش این عــده را نداشــت. ســا
دولت مرکزی برای پایان دادن به این زد و خوردها یاری خواستند. 

 عیان شدن مرزبندی مردم و گروه‌ها با انقلاب
امام خمینی در روز 28 اســفند خطاب به اهالی محترم مسلمان 
کردستان اطلاعیه‌ای صادر کرد. در آن اطلاعیه آمده بود: »شنیده 
کرده‌انــد و  کردســتان عزیــز را مغشــوش  کــه عــده‌ای وضــع  شــد 
نمی‌خواهند بگذارند مسلمانان آسایش داشته باشند و برخلاف 
کنــون بــه ســوی  اســام عمــل می‌کننــد. ایــن عــده بــه ارتــش کــه ا
ملــت مســلمان برگشــته و از آن تبعیــت می‌کنــد، حملــه می‌برنــد و 

آن‌هــا را مــورد توهیــن قــرار می‌دهنــد.
 این قبیــل کارها برخــاف اســام و مصالح مردم مســلمان اســت. 
مــردم کردســتان و ســایر نقــاط بایــد بداننــد کــه هرگونــه حملــه بــه 
ــرادران اهــل  ــا ب ــا ب ارتــش و ژاندارمــری از نظــر مــا مــردود اســت و م
ســنت خود هیــچ اختلافــی نداریــم. همه اهــل ملــت واحــد و قرآن 
واحــد هســتیم. ارتــش و ژاندارمــری و پلیس نیــز بایــد بداننــد که از 
ایــن بــه بعــد آن‌هــا حافــظ مصالــح و اســتقلال مــردم مســلمانند و 
گــر کســی بــه آن‌هــا حملــه کنــد از مــردم مســلمان نیســت و عُمــال  ا
اجانــب اســت و بایــد نیروهای مســلح بــا قــدرت از منافــع و مصالح 
ملــت مســلمان دفــاع کننــد و هرگونــه حملــه‌ای را بــه خــود و بــه 

نوامیــس مــردم بــا قــدرت دفــع نماینــد.«
پس از آن آیت‌الله طالقانی نیز در پیامی خطاب به مردم ســنندج 
اظهــار داشــت: »در نظــام جدیــد آرزوی مــا بــر ایــن اســت کــه بــا 

حفــظ تمامیت ارضــی و موجودی، امــت ایرانی - اســامی در این 
ســرزمین در هــر گوشــه وطــن مــا بــا اختیــارات واقعــی و منافــع و 
مصالح خود را خودشان اداره کنند و در تعیین مقرراتشان نقش 
داشــته باشــند. چرا مردم کُردزبان را بایــد مجبور به تــرک فرهنگ 
و زبــان خــود نمــود. چــرا محصــول کردســتان قبــل از تامیــن کامل 
ــرود. چــرا ماموریــن ناآشــنای  ــه جــای دیگــر ب حوائــج خودشــان ب
بــه دردهــای مــردم کُــرد و بیگانــه از اصــول عــدل و آزادی اســامی 
کم باشــند. مــن بعیــد نمی‌دانم  باید بــر بــرادران و محافــل آنجا حا
کــه دســت عوامــل رژیــم منحــوس ســاقط شــده کــه هــر کدامیــک 

در گوشــه و کنــار ملــت فــراری و مخفــی هســتند، در بیــن باشــد.«
پــس از صــدور ایــن پیام‌هــا گروه‌هــای مخالــف کــه مدعــی بودنــد 
علاقه‌منــد بــه انقــاب اســامی و امــام خمینــی )ره( هســتند، 
انگیزه‌هــای پنهــان خــود را به تدریــج آشــکار کردنــد و بــه مخالفت 

ــا انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی پرداختنــد. ب
 آن‌هــا کــه تــا پیــش از آن در رســانه‌ها گفتگــو می‌کردنــد و می‌گفتند 
ما بــه دنبــال تجزیه‌طلبی نیســتیم، هــر آن چیــزی که در جلســات 
خصوصــی بیــان می‌کردند را عیــان کردند و آشــکار ســاختند که به 
دنبال تجزیه‌طلبــی، جدایی کردســتان و ایجاد ناآرامی هســتند.
دو روز پس از صدور پیام امام خمینی، هیاتی متشــکل از آیت‌الله 
طالقانی، آیت‌الله بهشتی، هاشمی رفسنجانی، بنی‌صدر و حاج 

سیدجوادی وزیر وقت کشــور راهی کردستان شدند.
 آن‌ها با مخالفان و مردم کُرد گفتگو کردند، اما مخالفان همچنان 
کید کردند و خواستار جدایی از حکومت  بر خواسته‌های خود تا
شــدند. ضمن اینکه همزمان ناآرامی‌ها را هم شــدت ‌بخشیدند. 
پس از صــدور پیام امــام و حضــور هیات اعزامــی، بســیاری از مردم 
و علمــای کُرد با صدور اعلامیــه و پیام‌هایی ضمن اعــام وفاداری 
به نظام جمهوری اسلامی مخالفت خود را با تجزیه‌طلبان اعلام 
کردند، اما گروه‌های مخالف و معارض با همکاری سایر گروه‌های 
ضدانقلاب اقدامات امنیتی و نظامی علیه نظام را افزایش دادند 
و جنایت‌هــای بســیاری رقــم زدنــد. پــس از ایــن نیروهــای مســلح 
ــه  و نیروهــای مردمــی از سراســر کشــور عــازم کردســتان شــدند و ب

مقابله با ضدانقــاب پرداختند.
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وزی انقلاب اســامی موجب  پیدایش بحران در ناحیه‌ی کُردنشــن ایران در ابتدای پیر
یادی از تــوان نظــامِ در حال شــکل‌گیری صــرف کنترل ایــن بحران شــود و از  شــد مقدار ز
ســرایت آن به ســایر قومیت‌ها جلوگیری شــود. به همین منظور بــا آغاز اولــن جرقه‌ها در 
کردســتان، بلافاصله از ســوی حضرت امام خمیــی )ره(، دولت موقت و ســپس شــورای 
وه‌هــا و احزاب  کره بــه کردســتان فرســتاده شــدند. امــا گر انقــاب هیات‌هــایی بــرای مذا
وه‌های فعال در سراســر   پدیدار شــده کــه برخی از آن‌ها تحــت تاثیــر گر

ً
باســابقه یا جدیدا

ایران قرار داشــتند، فقط خودمختاری و ســاح را می‌شــناختند و با دســتیابی به اسلحه و 
مهمات فراوان و سازماندهی نظامی هواداران به راهکارهای دولت مرکزی برای پیشنهاد 
کره در کردســتان به نتیجه‌ای  خودگردانی اهمیتی نمی‌دادند. به طوری که چند مرحله مذا
وه‌ها برای برقراری امنیت در کردستان باقی نماند. نرسید و راهی برای نظام جز مقابله با گر

یادداشت/رضا صادقی، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی 

کره برای حل بحران 7 مرحله مذا
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کنون که ســال‌ها از آن دوره می‌گذرد و برخی احــزاب و گروه‌های  ا
کُرد، ســاح بر زمین گذاشــته‌اند به گونــه‌ای از آن دوره برای نســل 
کــه انــگار آن‌هــا از ابتــدا صلح‌طلــب و  جــوان صحبــت می‌کننــد 
ــه راه‌حل‌هــای  ــدون توجــه ب ــد و نظــام ب ــره بوده‌ان ک خواهــان مذا

گــون بــا انتخــاب روش نظامــی، جنگ‌طلبــی کــرده اســت. گونا
مرور حــوادث و وقایع آن دوران نشــان می‌دهد نظــام برای حفظ 
آرامش در کردستان و اهمیت به خواست مردم، تلاش گسترده‌ای 
را در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی انجام داده است، اما رهبران 
مذهبی و سیاســی کردســتان تحــت تاثیــر گروه‌های مارکسیســت 
تندرو )کوملــه و چریک‌هــای فدایی خلــق( به این تلاش‌ها پاســخ 
کز اداری، نظامی و انتظامی  مثبت ندادند و با حملات مستمر به مرا
ــای  ــام و زیاده‌خواهی‌ه ــئولان نظ ــه مس ــردن ب ــار وارد ک ــرای فش ب

کرات را با شکســت مواجه کردند. ناشــی از توهم قدرت، مذا
کرات بیــن نمایندگان نظام و فعالان سیاســی - مذهبی  مرور مذا
کرات هیات  ــال‌های 1357 تا 1358 و به ویژه مذا کردستان در س
حســن‌نیت نشــان می‌دهــد چــه علــل و عواملــی موجــب شــدند تا 
کــرات در ناحیــه‌ی کُردنشــین ایــران بــه نتیجــه نرســد و فقــط  مذا
راهکاری به منظــور مقابله بــا گروه‌ها بــرای برقراری امنیت شــود.

کره‌ی اول  مذا
در 30 بهمن 58 دو هیات به طور همزمان از سوی امام خمینی)ره( 
بــه ریاســت دکتــر محمــد مکــری و دیگــری از ســوی دولــت موقــت 
کــره اول  به ریاســت داریــوش فروهــر بــه منطقه اعــزام شــدند و مذا
صورت گرفت. در ملاقات فروهر با عزالدین حسینی، عبدالرحمن 
قاســملو و غنــی بلوریــان در مهاباد، اشــغال پــادگان مــورد اعتراض 
ح کردنــد کــه در پــادگان افــراد  قــرار گرفــت. آن‌هــا بــا زیرکــی مطــر
انقلابــی علیــه فرماندهــان و مســئولان طاغوتی و وابســته بــه رژیم 
ــتیم و  ــدام نداش ــن اق ــی در ای ــا دخالت ــد و م ــورش کردن ــته ش گذش

کــراد را رد کردنــد.  ســپس شــایعه اســتقلال‌طلبی ا
گروه‌هــا در اقدامــی همزمــان بــا حضــور نماینــدگان اعزامــی یــک 
گردهمایی در روز 30 بهمن در شــهر مهاباد برگــزار کردند و گروهی 
تحت عنــوان »نمایندگان شــوراهای انقلابــی اعزامی از شــهرهای 
کردســتان ایــران« قطعنامــه‌ای را در 8 مــاده خواندنــد و آن را بــه 

فروهــر سرپرســت نماینــدگان دولــت موقــت دادنــد.

مفاد این قطعنامه علاوه بر آنکه صحت شــایعه‌ی مذکــور را تایید 
می‌کرد، بیانگر آن بود که گروه‌هــای کُرد و برخی متنفذین محلی 
درصــدد بودند در اوضاع آشــفته پــس از پیروزی انقــاب، به جای 
تعقیــب اهــداف و آرمان‌هــای اســامی و ملــی بــرای تعییــن نظــام 
جدید و تصویب قانون اساسی با تحریک احساسات مردم کُرد در 
جهت اهداف قومی، محلی و تضعیف دولت مرکزی گام بردارند.
هیات‌هــای اعزامــی از 30 بهمــن تــا 2 اســفند از شــهرهای مهابــاد، 
پیرانشــهر و نقــده بازدیــد کردنــد و پیــام امــام خمینــی )ره( را بــرای 
مــردم کردســتان و متنفذیــن مذهبــی و سیاســی قرائــت کردنــد تا 

مانــع از بــروز آشــوب و بحــران در ناحیــه کردنشــین شــوند.
پس از آن دکتر اسماعیل اردلان از سوی مهندس بازرگان به عنوان 
ــه اســتان‌های  ــا ب ــت تعییــن شــد ت نماینــده‌ی فوق‌العــاده‌ی دول
آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه عزیمت و به استانداری‌ها، 
فرمانداری‌هــا، پادگان‌هــا و ادارات دیگــر سرکشــی کنــد و بــا اهالــی 
منطقــه ملاقــات و تبادل‌نظــر کــرده و باتوجــه بــه اصــول انقــاب 
و سیاســت عمومــی و رعایــت و خواســت‌های مشــروع مــردم، 
دســتورهای لازم را صادر و نتیجه را به نخســت‌وزیر گزارش دهد.

کره‌ی دوم  مذا
در چهارشــنبه اول فروردیــن 1358 هیاتــی از ســوی امــام خمینی 
)ره( بــرای رســیدگی بــه علــل بــروز حادثــه در ســنندج و برقــراری 
امنیت وارد آن شهر شد. مسئولیت این هیات به عهده‌ی آیت‌الله 
طالقانی بود و آیت‌الله بهشتی عضو شورای انقلاب، حجت‌الاسلام 
کبــر هاشــمی رفســنجانی عضــو شــورای انقــاب، ابوالحســن  علی‌ا
بنی‌صــدر عضــو شــورای انقــاب و احمــد صــدر حــاج ســیدجوادی 

وزیــر کشــور اعضــای آن بودند.
کره با گروه‌های سیاسی و نمایندگان  این هیات پس از سه روز مذا
مــردم و مســئولان دســتگاه‌های دولتــی در ســنندج، توافقاتــی بــا 
منتفذیــن محلــی بــه عمــل آورد و اطلاعیــه‌ای را در 7 مــاده بــرای 
ــور  برقــراری امنیــت و آرامــش در ســنندج منتشــر کــرد. هیــات مزب
ــه  ــبت ب ــزی نس ــت مرک ــت دول ــن نی ــان دادن حُس ــرای نش ــی ب حت
مــردم کردســتان، سرلشــکر محمدولــی قرنــی رئیــس ســتاد ارتــش 
را که با هیــات اعزامی همکاری نکــرده بود، از کار برکنار و سرلشــکر 

ناصــر فربــد را بــه جــای وی منصــوب کــرد.
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کره‌ی سوم  مذا
علاوه بر این، هیات هشــت نفری حــزب دمکرات به ریاســت دکتر 
قاســملو دبیــرکل حــزب دمکــرات کردســتان ایــران بــه قــم آمدند و 
کــرات 45 دقیقــه‌ای  بــا امــام خمینــی )ره( ملاقــات کردنــد. در مذا
این هیات با امام خمینی )ره(، پیرامون اوضاع جاری کردستان 
کرات هیات را رضایت‌بخش خواند  گفتگو شد. دکتر قاســملو مذا
و گفت: »برای رفع سوتفاهم‌ها و کوتاه کردن دست عُمال مزدور 
و خائنیــن بــه میهــن قــرار شــد فــردا بــا مهنــدس بــازرگان ملاقــات و 
کره شــود و نکات فنی و مســائل کردســتان بــا ایشــان در میان  مذا

گذارده شــود و بــرای رفع مشــکلات در ایــن منطقه اقدام شــود.«

کره‌ی چهارم  مذا
در روز جمعه 31 فروردین 1358، حزب دمکرات مراسمی با شرکت 
حدود 20 هزار مسلح در نقده برگزار کرد. در این مراسم عده‌ای در 
بین جمعیت تیراندازی کردند و ادامه یافت. اقدامات روحانیون 

شیعه و سنی هم برای قطع درگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت.
با ادامــه یافتن درگیری‌هــا در روزهای بعــد، وزارت کشــور هیاتی را 
بــرای رســیدگی به مســائل نقــده اعــزام کــرد و در اطلاعیــه‌ای اعلام 
کــراد و آذری‌هــا در نقده تا ســاعت  نمــود: »چنانچــه درگیری بیــن ا
4 بعد از ظهــر روز یکشــنبه پایان نپذیــرد، ارتش ماموریــت خواهد 
یافت تا با اعــزام نیرو بــه نقده، امنیــت را در این شــهر برقــرار کند.«
ــا  ــه ایــن هشــدار موجــب شــد ت عــدم توجــه گروه‌هــای شورشــی ب
یگانی از لشــکر 64 ارومیه و با همراهی نیروهای ســپاه و کمیته‌ی 
انقــاب اســامی در روز یکشــنبه بــه نقده اعــزام شــوند. مهاجمان 
ــا مشــاهده‌ی ســتون اعزامــی در نقــاط مختلــف مســیر و  مســلح ب
ــی  ــتون اعزام ــا س ــد، ام ــدازی کردن ــش تیران ــای ارت ــه نیروه ــهر ب ش

موفــق شــد وارد نقــده شــود.
پــس از ایــن حادثــه نماینــدگان حــزب دمکــرات کردســتان ایــران 
در 18 اردیبهشــت 1358 در قــم بــا امــام خمینــی )ره( و آیــت‌الله 
گانــه داشــتند تــا اســناد و مدارکــی را از  شــریعتمداری دیــدار جدا
رویــداد نقــده و مقصــر نبــودن حــزب دمکــرات ارائــه دهنــد. جلیل 
ــدگان  ــه آین ــا روزنام ــو ب ــزب در گفتگ ــدگان ح ــی از نماین ــی یک گادان
کــرات را آمیختــه بــا حُســن‌نیت و تفاهــم توصیف کــرد و گفت:  مذا
»در آینــده‌ی نزدیک هیاتی از ســوی امام خمینــی )ره( عازم نقده 

خواهد شد تا مسائل منطقه را مورد بررسی قرار دهد.«
وی در مــورد نتیجــه دیــدار بــا آیــت‌الله شــریعتمداری نیــز اظهــار 
داشــت: »آقــا قــول داد از نفــوذ معنــوی خــود بــرای ایجــاد آرامــش 
در نقــده و برقــراری احساســات بــرادری هرچــه بیشــتر در میــان 

کنــد.« کُردهــا اســتفاده  ترک‌هــا و 
علی‌رغــم تــاش حــزب دمکــرات بــرای مقصــر نشــان نــدادن حزب 
ــه  در فاجعــه‌ی نقــده، فعالیت‌هــای بعــدی گروه‌هــا نشــان داد ک
آن‌هــا مترصــد فرصــت هســتند و بــه محــض دســتیابی بــه آن، از 
انجــام هرگونــه عملیــات نظامــی و درگیــری فروگــذاری نمی‌کننــد. 
ــه  ــور ب ــایر منگ ــکان عش ــل اس ــتاهای مح ــه روس ــه ب ــه حمل از جمل
بهانــه‌ی همــکاری آن‌هــا بــا جمهــوری اســامی در 4 تیــر 1358، 
حمله به پایگاه سپاه در مریوان، تصرف آن و به شهادت رساندن 
17 نفر و مجــروح کردن 8 نفــر در 23 تیــر 1358، گــروگان گرفتن 12 
نفــر از اعضای جهــاد ســازندگی ارومیه که بــرای خدمت‌رســانی به 
روســتاها رفتــه بودنــد در همــان روز، دســتگیری 10 نفــر از اعضــای 
جهــاد ســازندگی مهابــاد در اوایــل مــرداد 1358، محاصــره تعــداد 
زیادی از پاســداران بومی و اعزامی به پاوه همراه بــا دکتر چمران و 
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بکوشند و به هر آنچه که به نظر ایشــان و آقایان در آرامش منطقه 
مصلحــت بــود، اقــدام کننــد.

بلافاصلــه مهنــدس صباغیــان وزیــر کشــور هــم در پیــام تلویزیونــی 
ــاد هشــدار داد: »حســاب خــود را  ــه مــردم مهاب ــار ب ــرای آخریــن ب ب
ــورده را  ــروه فریب‌خ ــن گ ــول ای ــد و گ ــدا کنن ــت ج ــه مل ــان ب از خائن
نخورند. عبدالرحمن قاسملو و عزالدین حسینی در یک سخنرانی 
در بانــه بــه دولــت اعــام جنــگ داده‌انــد و گفتنــد تــا آخریــن قطــره 
خــون خــود ایســتادگی خواهنــد کــرد. ولــی مــا هرگــز نمی‌گذاریم که 

بــه ایــن خیــال خــام خــود جامــه‌ی عمــل بپوشــانند.«
علاوه بر این، امام خمینی )ره( در تاریخ 10 شــهریور 1358 دســتور 
ــه اتفــاق نماینــده‌ی وزارت  دادنــد حجت‌الاســام معادی‌خــواه ب
کشــور، نماینــده‌ی جهــاد ســازندگی و گروهــی کــه انتخــاب شــدند 
بــرای رســیدگی بــه وضــع عمرانــی کردســتان بــه منطقــه برونــد و 
ــان  ــه ایش ــی را ب ــزارش مفصل ــده و گ ــع ش ــات مــردم مطل از احتیاج

ارائــه دهنــد.
کرمانــی بــا برخــی ســران گروه‌هــا و متنفذیــن سیاســی و مذهبــی و 
کره کرد و نتایج آن را به امام گزارش داد،  اقشار مختلف مردم مذا
ولــی علی‌رغــم ایــن اقدامــات مســالمت‌آمیز، گروه‌هــا همچنــان در 
ناحیه‌ کردنشین به شرارت ادامه دادند که برخی از آن‌ها عبارتند 
از غارت هنگ ژاندارمری سردشت در 2 شهریور 1358، حمله به 
پــادگان جلدیان در شــمال پیرانشــهر در 7 شــهریور 1358، انتقال 
7 رزمنده‌ی مجروح از بیمارســتان ســقز که پس از شــکنجه‌، آن‌ها 
ج از شــهر  ــه‌ای خــار ــه شــهادت رســاندند و پیکرشــان را در چال را ب
دفن کردنــد، حمله بــه یــک دســتگاه کامیــون حامــل جوانمردان 
ژاندارمــری و کشــتن 46 نفــر از مــردم روســتای قارنــا در 11 شــهریور 
1358، حملــه بــه اردوگاه واحــد اعزامــی از مراغــه در همــان روز، 
حملــه بــه پایــگاه ســپاه در باشــگاه افســران مهابــاد در 20 شــهریور 
1358، حمله به خودروی گشت سپاه در مهاباد در 4 مهر 1358 و 
هجوم به یک واحد از نیروهای در حال ترخیص سپاه در جاده‌ی 

سردشــت به بانه در 15 مهــر 1358.

کره‌ی ششم  مذا
کــره بــا ســران سیاســی و مذهبی  از آنجــا کــه نظــر دولــت موقــت مذا
کره بــا آن‌ها  بــود، فروهر وزیــر مشــاور را مامور کردنــد تا مســئول مذا

بریدن سرهای 44 پاسدار و ارتشی در حالی که 18 نفرشان مجروح 
و در بیمارســتان بســتری بودنــد در اواخــر مــرداد 1358، حملــه بــه 
پــادگان لشــکر 28 و یکــی از مســاجد ســنندج در 27 مــرداد 1358، 
حمله بــه پادگان تیــپ ســقز در 30 مــرداد 1358، دســتگیری چهار 
نفــر از اعضــای جهــاد ســازندگی و اعــدام آن‌هــا در سردشــت در 3 
شهریور 1358، تصرف ساختمان صدا و سیمای مهاباد در همان 

روز و محاصره پایــگاه ســپاه در مهابــاد در اوایل شــهریور 1358.

کره‌ی پنجم  مذا
امــام خمینــی )ره( پــس از ارســال پیــام 27 مــرداد 1358 بــرای 
کن کُردستان، در 5 شهریور 1358  رسیدگی به وضعیت مردم سا
کرمانــی را بــه عنــوان نماینــده در  حجت‌الاســام شــیخ حســین 
کردســتان تعیین کردند و از ایشــان خواســتند با توجه به آشــنایی 
کــه نســبت بــه کردســتان دارنــد، بــا همــکاری و مشــورت آقایــان 
علمــا و روحانیــون محــل و همچنیــن ارتــش و ژاندارمــری و ســپاه و 
کلیــه‌ی افــراد ذی‌صــاح در رفــع مشــکلات و کمبودهــای منطقــه 

کنون که سال‌ها از آن دوره  ا
می‌گذرد و برخی احزاب 

و گروه‌های کُرد، سلاح بر زمین 
گذاشته‌اند به گونه‌ای از آن 

دوره برای نسل جوان صحبت 
می‌کنند که انگار آن‌ها از ابتدا 

کره  صلح‌طلب و خواهان مذا
بوده‌اند.
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شــود. ایشــان ابتــدا در 17 مهــر 1358 و ســپس در 23 مهــر 1358 
بــه شــهرهای کردنشــین ســفر کــرد. صباغیــان وزیــر کشــور در 24 
مهــر 1358 اعــام کــرد: »آقــای فروهــر بــه ایــن قصــد بــه کردســتان 
مسافرت کرده است که با سران کُردها و رهبران گروه‌های سیاسی 
کره کند. اصولًا معتقدم که مسائل کردستان باید از  ملاقات و مذا
کرات سیاسی حل و فصل شود.« در این مدت دولت  طریق مذا
اعلام کرد هرگونه عملیات نظامی در کردســتان متوقف می‌شــود 
ــره و راه‌حــل سیاســی، مســاله‌ی  ک ــد از طریــق مذا ــا هیــات بتوان ت
کردســتان را بــه نتیجــه برســاند. امــا علی‌رغــم اعــام آتش‌بــس از 
کز  ســوی دولــت، شورشــیان هــر از گاهــی بــه یکــی از پادگان‌هــا، مرا

نظامــی، ادارات دولتــی و مــردم حملــه کردند.
ح  کــرات برگــزار شــد کــه شــر از آبــان تــا زمســتان 1358 پنــج دور مذا
آن مفصــل اســت. امــا گروه‌های شورشــی در ایــن دوره هم دســت 
ــه تفاهــم برنداشــتند و در هــر مکانــی  ــرای دســتیابی ب از شــرارت ب

کــه می‌توانســتند بــه اجــرای عملیــات پرداختنــد. 

کره‌ی هفتم  مذا
کز نظامی - انتظامی  حملات مستمر و پی در پس شورشیان به مرا
و مــردم شــهرهای مختلــف بــه انــدازه‌ای حســن‌نیت گروه‌هــا را 
زیــر ســوال می‌بــرد کــه حــزب دموکــرات ناچــار می‌شــود مجــدداً در 
نامــه‌ای بــه رئیس‌جمهــور، موضــع حــق بــه جانــب بگیــرد و عامــل 
اصلــی درگیری‌هــای کردســتان را نیروهــای نظامــی - انتظامــی 
کنــد  کنــد و در آن دوبــاره جمهــوری اســامی را تهدیــد  معرفــی 
تــا دموکراســی در ایــران تحقــق پیــدا نکنــد، حــزب ســاح‌هایش 

را زمیــن نمی‌گــذارد.
در این زمان تعدادی از گروگان‌های نظامی و غیرنظامی در اختیار 
گروه‌هــای شورشــی اعــدام می‌شــوند. بنی‌صــدر رئیس‌جمهــور 
وقت در 12 فروردین 1359 به نیروهای نظامی و انتظامی دستور 
می‌دهــد، چنانچه گروه‌های شورشــی برخلاف توافقــات به عمل 
ــی -  ــای نظام ــه نیروه ــد و ب ــردد کنن ــلحانه ت ــهرها مس ــده در ش آم
انتظامــی حمله کنند، پوتین‌هایشــان را از پــا درنیاورند تا مناطق 

کســازی کنند. کردنشــین را از وجود شورشــیان پا
بــه دنبــال ایــن دســتور، گروه‌هــای شورشــی بــه حجت‌الاســام 
کرمانــی نماینــده امــام خمینــی )ره( متوســل می‌شــوند و دو دور 

کــره بــا وی بــه عمــل می‌آورنــد. کرمانــی پــس از آن بــا امــام و  مذا
رئیس‌جمهور دیدار می‌کند و نظرات گروه‌هــا را منعکس می‌کند. 
ــتی  ــار غیرآش ــات و رفت ــرر توافق ــض مک ــا نق ــد ب ــر نمی‌رس ــه نظ ــا ب ام
جویانه‌ی شورشیان، اعتماد مجدد دولتمردان جمهوری اسلامی 
کسب شــود. گروه‌های شورشــی نیز به جای پاســخ اعتمادساز به 
این درخواســت هیات حســن‌نیت، بــر دامنــه‌ی شــرارت و ناامنی 

در ناحیــه‌ی کردنشــین می‌افزاینــد.
کــرات، حمــات پــی در پــی آن‌هــا  پای‌بنــد نبــودن گروه‌هــا بــه مذا
کز وابسته به نظام در ناحیه‌ی کردنشین ایران، در معرض  به مرا
خطر قرار داشتن پادگان‌ها که سقوط هر یک از آن‌ها می‌توانست 
تجهیزات زیادی در اختیار گروه‌های شورشــی قرار دهد، موجب 
شــد نیروهای نظامی تصمیم بگیرند برای حفظ پادگان سنندج 
اقدام به آزادســازی شهر ســنندج در 4 اردیبهشــت 1359 کردند. 
گروه‌هــا بــرای جنــگ در ســنندج و  ســازماندهی همه‌جانبــه‌ی 
کــی از آن بود  ممانعــت از موفقیت نظام از تســلط بــر این شــهر، حا
کــه آن‌هــا گزینــه‌ی نظامــی را در اولویــت قــرار داده‌انــد و از فرصــت 

کــرات بــرای کســب آمادگی‌هــای نظامــی اســتفاده کرده‌اند. مذا
درگیــری خونیــن در ســنندج کــه بــه مــدت 22 روز ادامــه داشــت، 
کــره باقــی نگذاشــت و بعــد از ایــن تاریــخ  دیگــر جایــی بــرای مذا
کــره‌ای میــان طرفیــن تــا ملاقــات میــان نماینــدگان ایــران و  مذا

دکتــر قاســملو در 22 تیــر 1364 در ویــن برگــزار نشــد.
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آشنایی با گروهک‌های ضدانقلاب و  تدابیر نظامی جمهوری اسلامی ایران

آشوب در غربِ کݡشور
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ریحانه جعفری

بی رُخ داد  پس از آغاز بحران در کردستان، سلسله حوادثی در شهرهای کردستان و آذربایجان غر
وهای ارتشی پادگان جلدیان با  که یکی از آن‌ها حادثه قارنا بود. در این حادثه تعدادی از نیر
وهای حزب دمکرات برخورد کردند و در درگیری با آن‌ها، 15 نفرشان شهید شدند. کمین نیر
اتفاق دیگر حادثه نقده بود. حزب دمکرات در شــهر نقده تجمعی سازماندهی کرد. حین 
ون  برگزاری تجمع، یک درگیری ساختگی به وجود آمد و گسترش یافت. ضدانقلاب از بیر
ومیه  وهای محلی ار شهر با خمپاره و توپ حمله کرد. یک واحد از لشکر 64 آمد و عده‌ای از نیر
هم در درگیری شرکت کردند. درگیری شدت پیدا کرد و تلفات سنگینی به جای گذاشت. 

گفته می‌شود از دو طرف بیش از 50 نفر کشته شدند.
بی گرفته تا  غیر از این حوادث، ضدانقلاب در مناطق دیگر، از ســلماس در آذربایجان غر
ود و پاوه در کرمانشــاه با کمین‌های متعــدد، درگیری‌ها و اقدامــات دیگر اوضاع را  جوانر
متشنج کرد. حزب دمکرات شهر مهاباد را اشغال کرده بود و بر پیرانشهر، اشنویه، سردشت 
و بوکان تسلط داشت. بدین ترتیب ضدانقلاب در مدت کوتاهی بر بسیاری از شهرهای 

کردستان مسلط شد.
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کسازی شهرها  نبردهای اول و دوم برای پا
پس از اشغال شهرهای کردستان، عملیات آزادسازی این شهرها 
توســط نیروهــای نظامــی و بومــی آغــاز شــد. آزادســازی شــهرهای 
کردســتان در دو نوبــت انجام شــد. نوبــت اول پــس از بلوا و آشــوب 
گروه‌هــای ضدانقــاب از 31 فروردیــن 1358 تا مرداد همین ســال 
ــا  ــن گروه‌ه ــر ای ــه عناص ــود ک ــاوه ب ــوان و پ ــده، مری ــهرهای نق در ش
عــده‌ای از پاســداران را بــه طــرز فجیعــی شــهید یــا مجــروح کردنــد 

و شــماری را ســر بریدنــد. 
در پی ایــن اقدام، امــام خمینــی )ره( در دو پیــام در روزهــای 27 و 
28 مــرداد بــه نیروهــای مســلح دســتور مقابلــه بــا عناصر آشــوبگر را 
صــادر کردنــد کــه بــه دنبــال آن واحدهایــی از ســپاه و یگان‌هایــی 
از ارتــش از 28 مــرداد تــا 15 شــهریور، 10 شــهر و همچنیــن جاده‌هــا 

کســازی کردنــد. ایــن مرحلــه بــه »نبــرد اول« معــروف اســت.  را پا
کراتی برای حل و فصل مســائل کردســتان آغاز شــد  بعــد از آن مذا
و توافق‌هایــی نیــز صــورت گرفــت، ولــی گروه‌هــا در رونــد گفتگــو 
اخــال ایجــاد کردنــد و بــه ســتون‌های ارتــش و خودروهــای ســپاه 
حملــه کردنــد. در ایــن حمــات، تعــداد قابــل توجهــی از نیروهای 
جمهوری اسلامی ایران شهید، مجروح یا مفقود شدند و گروه‌ها 

بــر مناطقی از کردســتان مســلط شــدند. 
لذا با توجه به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های هیئت حسن‌نیت، با 
کسازی شهرها  تدبیر مسئولان و سپاه پاسداران، دور دیگری از پا
در کردستان آغاز شد که به »نبرد دوم« موسوم گردید. در دور دوم 
کسازی شهرها که از 10 بهمن 1358 تا 3 تیر 1359 صورت گرفت،  پا

ج شد. شهرهای کردستان از اشغال نیروهای ضدانقلاب خار
کــه در اشــغال  کُردنشــین  تــا پایــان ســال 59 همــه شــهرهای 
ضدانقــاب بودنــد، بــه جــز بــوکان آزاد شــدند. بــه تدریــج همــه 
محورهــای مواصلاتــی و جاده‌هــای مرتبــط بــا آن‌هــا هــم در اختیــار 
ــردد در آن‌هــا محــدود  نظــام جمهــوری اســامی قــرار گرفــت، امــا ت
شــهرها  در  ضدانقــاب  چریکــی  و  پارتیزانــی  گروه‌هــای  بــود. 
شناســایی‌ انجــام می‌دادنــد و از نحــوه تــردد نظامیــان در محورهــا 
کزشــان در شــهرها یــا  اطلاعاتــی کســب می‌کردنــد، ســپس علیــه مرا
یگان‌هــای نظامی‌شــان کــه بــه صــورت گروهــی یــا در قالــب یــک 
ــد. ــام می‌دادن ــی انج ــد، اقدامات ــردد می‌کردن ــا ت ــتون در جاده‌ه س

 حماسه آزادسازی پاوه
گروه‌های ضدانقلاب دمکرات، چریک‌های فدایی خلق و کومله 
با حمایت برخی کشورهای منطقه از جمله عراق در روز 24 مرداد 
1358 به شــهر پاوه حمله کردند و بیشتر قســمت‌های شهر را به 
اشغال خود درآوردند. پس از این حمله، جمعی از پاسداران همراه 
با دکتر چمــران به مــدت دو روز در محاصره شــدید قــرار گرفتند. 
امام خمینی )ره( در روز 27 مــرداد 1358 فرمانی با این مضمون 
صادر کردند: »بسم الله الرحمن الرحیم. از اطراف ایران، گروه‌های 
مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده‌اند که من 
دستور بدهم به ســوی پاوه رفته و غائله را ختم کنند. من از آنان 
گر با  تشکر می‌کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم ا
توپ‌ها و تانک‌ها و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی 

پاوه نشود، من همه را مسئول می‌دانم.
من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می‌دهم 
که فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شــوند و بــه تمام پادگان‌های 
کــه بی‌انتظارِ دســتور دیگر و  ارتش و ژاندارمری دســتور می‌دهم 
بدون فوت وقت، با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کنند و به 
دولت دستور می‌دهم وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کنند. 
تا دستور ثانوی، من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی 
می‌دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند، با آنان عمل 
انقلابی می‌کنم. مکرر از منطقه اطلاع می‌دهند که دولت و ارتش 
گر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام  کاری انجام نداده‌اند. من ا

نگیرد، سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می‌دانم.«
پــس از صــدور پیــام امــام، مــردم و نیروهــای نظامــی بــرای نجــات 
محاصره‌شدگان به سوی پاوه حرکت کردند. آن‌ها و دکتر چمران 
کردنــد. در ادامــه بــا  کُردنشــین  اقــدام بــه آزادســازی شــهرهای 
تلاش‌هــای چمــران و ســایر نیروهــا، همــه شــهرها در مــدت 20 روز 
آزاد شــد. مجموعه این اقدامات در تقســیم‌بندی مقاطع بحران 

کردســتان جــزو »نبــرد اول« اســت.

 هیئت‌هایی برای رسیدگی به مشکلات کردستان
پس از آغاز بحران در کردستان ایران، امام خمینی )ره(، شورای 
انقلاب و دولت موقت هیئت‌های متعددی برای برقراری آرامش 
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در منطقه و ممانعــت از بروز درگیری به کردســتان اعــزام کردند. 
آخرین هیئتی که دولت موقــت با تایید امام به کردســتان اعزام 
کرات را زیرنظر شورای انقلاب  کرد، هیئت حسن‌نیت بود که مذا
ادامه داد. تلاش‌های اعضای این هیئت پس از چند ماه به دلیل 
کارشکنی گروه‌های تندرو نظیر کومله و چریک‌های فدایی خلق 
)اقلیت( به نتیجه نرســید و دور دوم آزادســازی شــهرهای تحت 
اشغال گروه‌های شورشی با آزادسازی کامیاران در 15 بهمن 1358 
آغاز شد. این هیئت در ابتدا »هیئت رســیدگی به حل مشکلات 
کردستان« نام‌گذاری شد، اما بعداً گروه‌ها نام آن را تغییر دادند و 

به »هیئت حسن‌نیت« معروف شد. 
همچنین امام خمینی )ره( پس از ارسال پیامی در 27 مرداد 1358 
برای رسیدگی به وضعیت مردم کردســتان، در 5 شهریور 1358 
حجت‌الاسلام شیخ حسین کرمانی را به عنوان نماینده‌شان در 
کردستان تعیین کردند و از ایشان خواستند با توجه به آشنایی‌شان 
با کردستان با همکاری علما، ارتش، سپاه و ژاندرمری برای رفع 
مشکلات و کمبودهای منطقه بکوشد و هر کاری که به نظر ایشان 

و آقایان به آرامش منطقه کمک می‌کند، انجام بدهد. 

در این پیام، حضــرت امام تصریــح کردند که مقصود ایشــان آن 
کره شود، بلکه آنان باید سرکوب شوند.  نیست که با جنایتکاران مذا
علاوه بر این، امام خمینی در تاریخ 10 شهریور 1358 دستور دادند 
که حجت‌الاســام معادی‌خواه بــه اتفاق نماینده وزارت کشــور، 
نماینده جهاد سازندگی و گروهی که انتخاب شدند، برای رسیدگی 
به وضع عمرانی کردســتان به منطقه بروند و از احتیاجات مردم 

مطلع شوند و گزارش مفصلی به ایشان ارائه دهند.

 گروهک‌های ضدانقلاب؛ از کومله تا خبات
مهمترین و فعال‌ترین گروهک ضدانقلاب کومله بود که یک گروه 
مارکسیستی- لنینیستی بود. کومله از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 
در کردستان اقدام به آشوب و جنگ‌افروزی کرد. پس از برقراری 
امنیت در کردستان، بسیاری از اعضای این گروه به عراق رفتند.
کُرد  دومین گروهک، حزب دموکرات یا جمعیــت تجدید حیات 
بود کــه در 25 شــهریور 1321 به رهبــری قاضی محمــد در مهاباد 
تشکیل شــد. این جمعیت با حمایت شــوروی توانست در دوره 
جنگ جهانی دوم، دولت خودمختار مهاباد را تاســیس کند. در 
25 مرداد 1324 اعضای این جمعیت، حزب دمکرات کردستان 

ایران را پایه‌گذاری کردند. 
بعد از سقوط جمهوری مهاباد در ســال 1325، این حزب منحل 
شد و اعضای آن عمدتاً به کشورهای اروپایی رفتند. حزب دمکرات 
ایران، پــس از پیــروزی انقلاب اســامی دوباره ســازماندهی شــد و 
با هدف تاســیس دولــت خودمختــار در منطقه کُردنشــین ایران، 
بحــران بزرگی در این ناحیــه به وجــود آورد. بعد از برقــراری امنیت 
ــال  ــم غیرفع ــت و کم‌ک ــعاب یاف ــزب انش ــین، ح ــق کردنش در مناط
شــد. در حــال حاضــر کادرهــای اصلــی جناح‌هــای مختلــف حزب 
در کشــورهای اروپایی و عراق ســکونت دارند که البته در شــهریور 
سال 1397 جمعی از سران این گروهک در حمله موشکی سپاه به 
کت رسیدند. در اطلاعیه سپاه آمده بود که »در پی شرارت‌های  هلا
ماه‌هــای اخیــر گروهک‌هــای تروریســتی از اقلیــم کردســتان علیــه 
مناطق مرزی ایران که با اعزام تیم‌های متعدد تروریستی، ایجاد 
ناامنی و ارتکاب اعمال خرابکارانه و ســلب امنیت و آرامش مردم 
غیور استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه را دنبال 
می‌کردند و بــا هوشــمندی و آمادگی نیــروی زمینی ســپاه از جمله 

در مقابل گروهک‌های 
ضدانقلاب، نیروهای 

بومی و نظامی قرار 
داشتند. نیروهای بومی به 

پیشمرگان مسلمان کُرد 
شهره بودند. نظامیان 

نیز در سه سازمان نظامی 
ارتش، سپاه و ژاندارمری 

بودند.
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در عملیات‌هــای هفته‌هــای گذشــته در مناطــق مــرزی مریــوان و 
کامیاران ضربــات مهلکی را دریافت کــرده بودند، تنبیــه و برخورد 

با متجاوزین در دســتورکار ســپاه قرار گرفت.«
گروهک دیگر »ســپاه رزگاری« یا رســتگاری بود که پس از پیروزی 
انقلاب اســامی با تلاش شــیخ عثمان نقشــبندی رهبــر طریقت 
نقشبندیه تاسیس شــد و توانست به ســرعت حدود 2 هزار نفر را 
در محدوده شــهرهای مریوان، پاوه و سنندج مسلح کند. شیخ 
عثمان از اتباع کشــور عراق بود کــه در دوران حکومت پهلوی به 
ک در روستای درود از بخش سروآباد  ایران آمد و با حمایت ساوا

مریوان مستقر شد. 
گروه کومله، چریک‌های فدایی خلق و حزب دمکرات که با فعالیت 
سپاه رزگاری موافق نبودند در برنامه‌ای هماهنگ در بهمن 1358 
افراد این گروه را خلع سلاح کردند. 200 نفر از افراد باقی‌مانده این 
گروهک به عراق متواری شــدند و زیرنظر مادح نقشــبندی )پسر 
شیخ عثمان( به همکاری با استخبارات عراق پرداختند و با اجرای 
عملیات ایذایی در پشت جبهه و اسیر کردن رزمندگان، اطلاعات 
ایران را به عراق می‌دادند. بقایای این گروهک در اسفند 1366 در 
عملیات والفجر 10 اسیر یا کشته شدند و سپاه رزگاری متلاشی شد.

یکی دیگر از گروهک‌های ضدانقــاب »خبات« بود. محلی‌ها به 
آن‌ها عنوان جوانان مسلمان کُرد داده بودند. شیخ جلال‌الدین 
حسینی برادر شیخ عزالدین حسینی از قبل از انقلاب امام جمعه 
بانه بود و کمیته‌ای آنجا به راه انداخت. بعد از اینکه با تلاش دکتر 
کسازی شد، طرفداران شیخ جلال‌الدین حسینی  چمران بانه پا

در قالب کمیته انقلاب اسلامی اداره شهر را به عهده گرفتند.
خ داد؛ یک ســتون از  در عیــد قربان ســال 58 حادثه‌ای در بانــه ر
سردشت برگشته بود تا به پادگان بانه برود. گردانی از لشکر 1 تهران 
و تعدادی پاسدار هم همراه آن بودند. در ورودی شهر بانه، سمت 
پادگان به ستون حمله شد. عناصری از کومله و چریک‌های فدایی 
خلق شــروع‌کننده حمله بودند. بعد هم گــروه خبات برای خلع 
سلاح ستون و جمع‌آوری غنائم وارد کارزار شد. از آن لحظه به بعد 

درگیری علنی و رسمی گروه خبات با نظام اسلامی شروع شد.
شیخ جلال در بیشتر روستاهای محورهای بانه به سمت مرز نیرو 
جذب کرده و آن‌ها در قالب پَل‌هــای 1، 2 و 3 )پَل واژه‌ای کردی 
اســت که گروه‌های ضدانقلاب برای معادل دسته نظامی به کار 
می‌بردند( سازمان داده بود. عناصر این گروه در روستاها با مردم 
با خشــونت رفتار می‌کردند و با کومله‌ای‌ها نیز درگیری داشتند. 
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خبات به طور مستقیم به استخبارات عراق وصل بود و مهمات، 
اسلحه و مواد منفجره از آنجا دریافت می‌کرد.

دو چهره برجسته ضدانقلاب نیز عزالدین حسینی و عبدالرحمن 
قاسملو بودند. عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد از قبل از انقلاب 
و از روحانیون سرشناس کردســتان بود، اما به شدت تحت تاثیر 
گروه‌های افراطی همچون کومله و چریک‌های فدایی خلق )اقلیت( 
بود و نه تنها نقشــی در کاهش بحــران در منطقه کردنشــین و به 
کرات هیئت حسن‌نیت ایفا نکرد، بلکه خود  نتیجه رساندن مذا

به یکی از عوامل تشدید بحران در منطقه تبدیل شد.
عبدالرحمن قاسملو نیز در جوانی ابتدا به حزب کومله کردستان 
عراق، ســپس به حزب توده ایران و در نهایت بــه حزب دمکرات 
کردســتان ایران پیوســت. وی که در حکومت پهلوی، عمدتاً در 
کشورهای بلوک شرق و عراق به سر می‌برد، پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به ایران بازگشت و به عنوان دبیرکل حزب دمکرات، این 

حزب را تجدید سازمان کرد.

 مدافعــان نظام اســامی؛ ارتشــیان، پاســداران  و 
پیشمرگان

در مقابل گروهک‌های ضدانقلاب، نیروهای بومی و نظامی قرار 
داشتند. نیروهای بومی به پیشمرگان مسلمان کُرد شهره بودند. 
نظامیان نیز در سه سازمان نظامی ارتش، سپاه و ژاندارمری بودند.

سازمان پیشمرگان مســلمان کُرد در ســال 1358 با تلاش محمد 
بروجــردی فرمانــده ســپاه غــرب کشــور تاســیس شــد. افــراد عضــو 
ایــن ســازمان، بیشــتر کُردهــای مســلمانی بودنــد کــه تحــت فشــار 
گروه‌های ضدانقلاب به ناچار شــهر و روســتای خود را ترک کرده و 
به کرمانشــاه کــه تحت تســلط دولت بــود، آمــده بودند. ایــن افراد 
پس از ســازماندهی ابتدا در آزادســازی شــهر کامیاران در تاریخ 10 
بهمن 1358 و ســپس برقراری امنیت در این شهر، نقش اصلی را 
ایفا کردند. پیشمرگان مسلمان کُرد، در عملیات‌های آزادسازی 
شهرها و جاده‌های مناطق کردنشین هم نقش موثری داشتند. 
مســلح شــدن آن‌هــا جنــگ روانــی گروه‌هــای ضدانقــاب را کــه بــا 
هــدف وقــوع جنــگ بیــن فارس‌هــا و کُردهــا در کردســتان دنبــال 

می‌شــد، خنثــی کــرد. 
تشکیلات مرکزی سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد در کرمانشاه و 

زیرمجموعه‌های آن در شهرهای آزادشده بود. شعبه‌های شهری 
پیشمرگان ابتدا مستقل و تابع مرکزیت خود بودند، ولی بعداً برای 
کاهش ناهماهنگی‌ها از نظر مالی و پشتیبانی تابع مرکزیت سازمان 
پیشــمرگان مســلمان کُرد ماندند و از نظر عملیاتــی تحت کنترل 
سپاه همان شهر قرار گرفتند. بعداً سازمان پیشمرگان مسلمان 

کُرد در واحد بسیج سپاه ادغام شد.
نیروهای نظامی نیز در ابتدا هماهنگی چندانی بین سازمان‌هایشان 
وجود نداشت و فقط روابط فراسازمانی بین فرماندهان منطقه و 
گی‌های اخلاقی فرمانده سپاه غرب کشور )محمد بروجردی(  ویژ
موجب می‌شد برخی امور بین سازمان‌ها هماهنگ شود. بنابراین 
طبیعی بود که برخی مشــکلات ســازمانی و اداری بیــن نهادها و 
ارگان‌های رسمی حل نشده باقی بماند. به خصوص آنکه واحدهای 
تابعه این سازمان‌ها نیز که در سه استان آذربایجان غربی، کردستان 
و کرمانشاه مستقر بودند، با یکدیگر هماهنگ نبودند و اقدامات 
مربوط به جنگ با ضدانقلاب اغلب با سیاست‌های محلی فرماندهان 

هر استان اجرا می‌شد.
در ســال 1361 مقــرر شــد بــرای ایجــاد هماهنگی‌هــای بیشــتر در 
برخورد بــا گروهک‌هــای ضدانقلاب و برقــراری امنیــت در مناطق 
کردنشــین ایران، قــرارگاه حمزه توســط ســپاه، ارتــش و ژاندارمری 
تاســیس شــود تــا بیــن ایــن ســازمان‌ها و واحدهــای تابعه‌شــان 
هماهنگــی ایجــاد کنــد. برایــن اســاس، محمدابراهیــم ســنجقی 
بــه فرماندهــی قــرارگاه حمــزه ســپاه، ســرهنگ حســن آبشناســان 
بــه فرماندهــی قــرارگاه حمــزه ارتــش و ســرهنگ بیــژن بهرام‌پــور بــه 

فرماندهــی قــرارگاه حمــزه ژاندارمــری منصــوب شــدند.
البته قرارگاه نجف سال 1358 با نام ستاد عملیات غرب کشور تحت 
امر ستاد مرکزی سپاه با هدف رفع بحران‌های محلی در کردستان، 
پاوه و اورامانات و درهم شکستن محاصره شهر پاوه به فرمان امام 
خمینی )ره(، در شهرستان کرمانشاه تشکیل شد. با شروع جنگ 
تحمیلی و تجاوز ارتش عراق به مرزهای کشــور، این ستاد ضمن 
ایجاد تغییراتی در ماموریت و ساختار سازمانی‌اش، با عنوان‌های 
گون مانند قرارگاه منطقه هفت، قرارگاه شمال‌غرب، قرارگاه  گونا
غرب، قرارگاه منطقه 2 نجف و سرانجام قرارگاه مقدم نجف در طول 
سال‌های دفاع مقدس فعالیت کرد و هدایت رزمندگان اسلام علیه 

دشمن متجاوز بعثی را در غرب کشور انجام داد. 
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گفت‌وگوی سرو  با سردار »حسن رستگارپناه« 
از فرماندهان سپاه کردستان در دهه اول انقلاب اسلامی؛

پناه« حدود یک سال و ســه ماه پس از آغاز غائله کردستان به عنوان فرمانده یکی از دو گردان  سردار »حسن رستگار
اعزامی از اصفهان به سنندج رفت و مدتی بعد نماینده سپاه در قرارگاه مشترک ارتش و سپاه در لشکر 28 سنندج شد. 
وه‌های جدایی‌طلب از جمله فعالیت‌های او در این قرارگاه بود. مشارکت در هدایت عملیات‌های مشترک علیه احزاب و گر

پناه از 20 مهــر 1359 تــا 20 دی 1360 جانشــن عملیــات ســپاه کردســتان و فرمانــده قــرارگاه عملیاتی  رســتگار
کردســتان شــد. وی پــس از آن تــا 15 آبــان 1361 در مســئولیت فرماندهــی  مســتقر در شمــال اســتان 

یوان بــه اجرای  یوان ایفــای نقش کــرد. او در ایــن دوره ضمــن ســازماندهی پیشــمرگان مســلمان کُــرد در مر ســپاه مر
گردان‌هــای  زی و آزادســازی جاده‌هــای فرعــی و ســازماندهی  ون‌مــر عملیات‌هــای بر

وهــای بومی بــرای اعزام بــه مناطــق عملیاتی جنــوب کشــور پرداخت. زمــی از نیر ر
او پس از آن تیپ قدس را تشکیل داد و به فرماندهی آن منصوب شد و تا پایان مرداد 

پناه در مناطق کردنشین  بیات رســتگار 1364 در این تیپ حضور داشت. تجر
یور 1364 فرماندهی عملیات سپاه استان کردستان به عهده  موجب شد از شهر
پناه پس از جنگ در استان کردستان،  او گذاشته شود. مسئولیت‌های رستگار
وی  فرماندهی سپاه کردستان، فرماندهی قرارگاه شهید شهرام‌فر و فرماندهی نیر

بی است. وی از اوایل سال 1385  انتظامی استان‌های کردستان و آذربایجان غر
تا خرداد 1386 نیز فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( بود. در ادامه گفت‌وگوی 

پناه را می‌خوانید: ما با سردار رستگار

محمدحسن 

جعفری

مـردم، کردسـتـان 
را نجات دادنـــد
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شما چگونه و چه زمانی برای مقابله با ضدانقلاب به کردستان 
رفتید؟

کی برای نیروهای اصفهان  بعد از پیروزی انقلاب اتفاق تلخ و دردنا
خ داد که موجب شد فرماندهان ســپاه اصفهان با  در سردشــت رُ
کردستان آشنا شوند. شورایی برای بررسی این موضوع مشخص 
گردیــد کــه قــرار شــد مــن همــراه بــا عــده‌ای بــه کردســتان بــروم، امــا 
تصمیم تغییر یافت و رحیم صفوی و صیادشــیرازی به کردستان 
رفتند. من در اصفهان ماندم و از طریق روزنامه‌ها و جراید پیگیر 
اتفاقات و تحولات شدم. از عملکرد هیئت حُسن‌‌نیت که از سوی 
دولت موقت به کردســتان رفته بودنــد، ناراضــی و ناراحت بودیم 

و این اتفاقات را در ســپاه اصفهان تجزیه و تحلیل می‌کردیم.
در نهایت در نیمه دوم و اواخر ســال 58 نیروهایــی را که داوطلب 
حضور در کردســتان بودند، آموزش دادیم و سازماندهی کردیم. 
من همــراه با نیروهــای گردانــم در اردیبهشــت یا اوایل خــرداد 59 
زمانــی کــه محاصــره ســنندج شکســته شــده بــود بــه غــرب کشــور 

رفتیم و در پادگان لشــکر 28 مســتقر شــدیم.

چه گروه‌هایی در کردســتان فعالیت داشــتند و دیدگاه‌شــان 
چه بود؟

قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی، دو گــروه بــه نام‌هــای »کوملــه« و 
ح و تاحدودی فعال بودند.  »دموکرات« در مناطق کُردنشین مطر
امــا پــس از انقــاب، ایــن دو گــروه بســیار فعــال شــدند و گروه‌هــای 
دیگــری هــم کــه بیشترشــان مســلح بودنــد، اقدامــات بســیاری 
انجــام دادنــد. شــیخ عثمــان نقشــبندی و فرزنــدان او تشــکیلات 
ــه  ــاوه ب ــوان، ســنندج و پ ــام »ســپاه رزگاری« در مری ــه ن مســلحی ب
راه انداختنــد. عــده‌ای از وابســتگان بــه رژیــم پهلوی هــم در دفاع 
از آن‌هــا بــا ســلطنت‌طلب‌ها همــراه شــدند و بــه راه‌انــدازی ایــن 

تشــکیلات کمــک کردنــد. 
جریــان دیگــری بــه نــام »خبــات« هم بــه وجــود آمد کــه مســتقل از 
گروه‌های کُرد بود. از ابتدای پیروزی انقلاب، عناصر و گروه‌هایی 
علیــه نظــام جمهــوری اســامی وارد عمل شــدند. گروه‌هــای علی 
مریوانــی و عثمــان حمــزه در زمــان جنــگ بــه طــور مســتقیم بــا 

هماهنگــی عراقی‌هــا فعالیــت داشــتند.
گروه کومله ایده‌های ضددین و کمونیستی داشت و با ایدئولوژی 

اســامی مخالــف بــود. آن‌هــا فســادهای بســیاری انجــام دادنــد و 
عفت عمومی را در سنندج و کردســتان خدشه‌دار کردند. همان 
اوایل کــه به کردســتان رفتــه بــودم، یــک روز پیرمــردی در مریوان 
بــه ســراغ مــا آمــد، گریــه می‌کــرد و می‌گفــت کــه کومله‌ای‌هــا دختــر 
مــن را برده‌اند و به فســاد کشــانده‌اند. یا اینکــه یک بــار در ابتدای 
جنگ، پسران و دختران کومله‌ای به روستای دولاب رفتند و در 
خانقاهی جمع شــدند. آن‌هــا جانمازهای مــردم را زیر خودشــان 
پهن و نجس کردند. مردم وقتی فهمیدند، خیلی عصبانی شدند. 
کســازی ســنندج از مقرهــای کوملــه قرص‌های ضدبــارداری  در پا

و... زیادی جمع‌آوری شــد.
امــا حــزب دموکــرات کردســتان ایــران بــه طــور مســتقیم بــا دیــن و 
ــی از  ــی در برخ ــا حت ــرد. آن‌ه ــت نمی‌ک ــامی مخالف ــوژی اس ایدئول
مناطق توانستند نیروهای مذهبی و روحانیون را به خود جذب 
کننــد. پیروان شــیخ عثمــان نقشــبندی و گــروه خبات هــم خلاف 
عــرف عمــل نمی‌کردنــد و خــود را همــراه بــا دیــن نشــان می‌دادنــد؛ 

هرچنــد انحراف‌هایــی داشــتند.
علاوه بر این‌ها سازمان چریک‌های فدایی خلق، پیکار، سازمان 
مجاهدیــن خلق )منافقیــن( و حزب تــوده نیز در کردســتان فعال 
بودند. موضع‌گیری‌هــای گروه‌ها و احزاب در جرایدشــان منتشــر 
ــم.  ــم و بررســی می‌کردی ــه مــا مرتــب آن‌هــا را می‌خواندی می‌شــد ک
چریک‌های فدایی خلق و عناصر پیکار گاهی کمین اجرا می‌کردند. 
البتــه آن‌هــا بیشــتر کارهــای تبلیغاتــی و روانــی انجــام می‌دادنــد 

و کمتــر در درگیری‌ها و عملیات‌های شــهری شــرکت داشــتند.
 

اهداف این گروه‌ها چه بود و آیا آن‌ها از ابتدا به دنبال تجزیه‌طلبی 
و جدایی کردستان بودند؟

مــن در کردســتان اخبــار و اطلاعــات مربــوط بــه گروه‌هــا و احــزاب 
ــت  ــن اس ــن ای ــل م ــردم. تحلی ــه می‌ک ــت مطالع ــا دق ــت و ب را دریاف
ــا  ــه از گروه‌ه ــتیبانی‌هایی ک ــا پش ــی ب ــورهای خارج ــی کش ــه برخ ک
کردســتان  انجــام می‌دادنــد، درصــدد تجزیــه ایــران و جدایــی 
بودنــد. وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی، ناسیونالیســم کُــردی و 
ــروز بحــران در کردســتان شــد و  حساســیت‌های قومــی موجــب ب

کشــورهای خارجــی درصــدد بهره‌بــرداری از آن برآمدنــد.
ایــن گروه‌هــا بــا مخالفانشــان به شــدیدترین وجــه ممکــن برخورد 
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می‌کردند. اهل تعامل و گفتگو نبودند و حذف فیزیکی می‌کردند. 
کوملــه‌ بــه طــور بارزتــر ایــن رفتــار را انجــام مــی‌داد. ایــن رفتارهــا در 
مــردم وحشــت بــه وجــود آورد و مــا شــاهد بودیــم زمانی کــه دولت 
ــود، ایــن رفتارهــا اوج گرفــت و  ــا آن‌هــا ب ــره ب ک موقــت در حــال مذا

تــداوم یافــت.  
گروه‌هــای ضدانقــاب از رافــت نظــام جمهــوری اســامی و حُســن 
نیتی که نظام نشان داده بود، سواســتفاده کردند. آن‌ها در برابر 
ما اقدام نظامی انجام ‌دادند و حتی به مردم کردســتان هم رحم 
ــورد  ــی برخ ــه مهربان ــردم ب ــا م ــش ب ــپاه و ارت ــای س ــد. نیروه نکردن
کردنــد، بــه آن اســکان و غــذا دادنــد، امــا گروه‌هــا بــا مــردم برخــورد 
کســازی شــهرها و روســتاها نهایــت دقت را  خشــن کردند. مــا در پا
داشــتیم تا به مردم آســیب نرســد، اما آن‌ها هیچ ابایی نداشتند. 
کســازی ســنندج، مردمــی را کــه  محمــد بروجــردی در ماجــرای پا
تحــت ظلــم و فشــار گروه‌هــا بودنــد در خانه‌هــای ســازمانی لشــکر 

28 ارتــش مســتقر کرد و بــه آن‌هــا آب و غــذا داد. 
در نهایت باید گفت که گروه‌ها و دشمنان خارجی در نقطه‌ای به 
یکدیگر رســیدند و درصــدد تجزیه کردســتان برآمدنــد. گروه‌های 
ضدانقلاب در ابتــدا به دنبــال امتیازگیری از نظام بودند و ســپس 
ــم  ــی ه ــن خوددرگیری‌های ــن بی ــه در ای ــدند. البت ــب ش تجزیه‌طل
داشتند. به طور مثال حزب دموکرات و کومله چند بار با یکدیگر 
درگیــر شــدند و تلفاتــی از هــم گرفتنــد. ایــن درگیری‌هــا از همــان 

ابتــدا وجــود داشــت و تا پایــان نیــز ادامــه یافت. 

آیا گروه‌های مخالف به دنبال پیگیری مطالبات مردم کردستان 
بودند؟

مردم کردســتان از دیربــاز مطالباتی داشــتند که به آن‌هــا توجهی 
ــدت  ــه ش ــوی ب ــم پهل ــه در دوران رژی ــن منطق ــردم ای ــد. م نمی‌ش
ســرکوب شــدند و تحت خفقان شــدیدی قــرار گرفتند. بــا پیروزی 
انقــاب اســامی ایــن فرصــت پیــش آمــد تــا مــردم مطالباتشــان را 
بیان کننــد. اما گروه‌های مخالــف به جای اینکــه مطالبات مردم 
ــا دشــمنان همــراه شــدند و  را پیگیــری کننــد، تنــدروی کردنــد، ب

علیــه نظــام و مــردم کردســتان خشــونت ورزیدنــد. 
این گروه‌ها از همان ابتدا اقدام خشن و سخت علیه نظام انجام 
دادند. آن‌ها در نخستین روزهای پیروزی انقلاب به پادگان‌های 
گــر  ارتــش حملــه و اشــغال کردنــد و اســلحه‌ها را بــه غــارت بردنــد. ا
ایــن گروه‌هــا واقعــا بــه دنبــال مطالبــات مــردم کردســتان بودنــد، 
باید مســیر گفتگو و اقدامــات نــرم را در پیش می‌گرفتنــد، نه اینکه 
از همــان روز نخســت اســلحه بــه دســت می‌گرفتنــد. بعــد هــم کــه 

مشخص شد این‌ها به دنبال منافع خودشان هستند و منافع 
مردم کُردستان و مطالبات آن‌ها برای‌شان مهم نیست.

شــما عملکرد هیئت‌های حســن‌نیت 
را که از سوی امام خمینی)ره(، 

شورای انقلاب و به خصوص 
دولت موقت به کردســتان 

اعزام شدند 
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چگونه ارزیابی می‌کنید و آن‌ها با چه هدفی به کردستان رفتند؟
کــه  از هیئت‌هــای حســن‌نیت خواســتند  )ره(  امــام خمینــی 
نیازمندی‌ها و مشکلات مردم را بررسی و راهکار پیشنهاد بدهند. 
ــن  ــد. اولی ــری کنن ــم جلوگی ــردم ه ــدن م ــزی و کشته‌ش از خون‌ری
هیئت در همان روزهای نخست بحران کردستان از سوی دولت 
موقت به کردستان اعزام شد. سپس هیئت دیگری به سرپرستی 
آیت‌الله طالقانی و با حضور آیت‌الله بهشتی، رفسنجانی، بنی‌صدر 

و... از ســوی شــورای انقلاب به کردســتان رفت. 
کیــد امــام ایــن بــود کــه بایــد کمبودهــا و محرومیت‌هــای  نــگاه و تا
کردســتان رفــع شــود؛ کمــا اینکــه ایشــان همیــن نــگاه را نســبت بــه 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و... داشتند. هیئت‌های حسن 
نیــت هــم بــا همیــن هــدف راهــی کردســتان شــدند، امــا وقتــی بــه 
آنجا رســیدند، خــود را در برابــر گروه‌هــای ضدانقلاب دیدنــد. این 
در حالــی بود کــه امــام فرمــوده بودند مــا بــا گروه‌های مســلحی که 
علیه اســام و مــردم اســلحه بــه دســت گرفته‌انــد، حرفــی نداریم.

اولین درخواست گروه‌ها هم این بود که نیروهای نظامی و سپاه از 
ج شوند. آن‌ها علیه نظام اسلحه به دست گرفته،  کردستان خار
شـورش کرده و درگیـری نظامـی را آغاز کـرده بودند، امـا می‌گفتند 
ج شـویم. متاسـفانه هیئت حسـن‌نیت دولت  ما بایـد از آنجا خـار
موقت در این موضوع کوتاه آمد و پذیرفت که نیروهای نظامی به 
داخل پادگان‌ها بروند. البته گروه‌های ضدانقلاب به همین هم 
راضی نبودند و می‌گفتند نیروهای نظامی باید از کردستان بروند.

هیئــت حســن‌نیت خــاف حــرف رهبــر انقــاب عمل کــرد؛ چــرا که 
امــام گفته بودنــد که گفتگــو با مــردم باید در شــرایطی انجام شــود 
که گروه‌های مســلح ضدانقلاب کــه آغازگر بحران و شــورش بودند 
در محاصــره ارتــش و ســپاه باشــند. امــام در یکــی از ملاقات‌هــای 
اعضــای هیئــت حســن‌نیت بــا ایشــان فرمودنــد کــه حقــوق مــردم 
ــای  ــردد. گروه‌ه ــرف گ ــت برط ــود و محرومی ــد ادا ش ــتان بای کردس
ضدانقــاب دغدغــه مــردم را نداشــتند. آن‌هــا یــک مصوبــه شــش 
مــاده‌ای داشــتند کــه مــدام از آن حــرف می‌زدنــد و در پایــان هــر 
تجمــع و اعتراضــی بــه آن اشــاره می‌کردنــد. در آن مصوبــه حرفی از 
رفــع محرومیت مــردم کردســتان نبــود. یک ســری خواســته‌های 
ح شــده بود که ذیل خودمختاری تعریف می‌شود. سیاسی مطر

کیدات امام  کراتشان تا هیئت‌های حسن‌نیت در بسیاری از مذا
ــای  ــه گروه‌ه ــی ب ــد و امتیازهای ــرار ندادن ــر ق ــی )ره( را مدنظ خمین
کرات، اقدامات  ضدانقلاب دادند. آن گروه‌ها نیــز همزمان با مذا
نظامی انجــام می‌دادنــد تا امتیــازات بیشــتری از مــا بگیرنــد که به 
طــور نمونــه می‌تــوان بــه شــهادت پنجــاه شــصت نفــر از نیروهــای 

ســپاه در جــاده سردشــت - بانــه اشــاره کرد.

گروه‌های ضدانقلاب چه جنایت‌هایی علیه پاسداران، نیروهای 
نظامی و مردم در کردستان انجام دادند؟

آن‌ها جنایت‌های بسیاری در شهرهای اســتان کردستان انجام 
دادنــد. در همــان روزهــای نخســتی کــه بــه ســنندج رفتــه بودیــم، 
ــار مــا را بــه حاشــیه شــهر و بــه نزدیکــی بیمارســتانی بردنــد.  یــک ب
گفتند اینجا یک گور دسته‌جمعی از بچه‌هایی که شهید شدند، 
پیــدا شــده اســت. گروه‌هــای ضدانقــاب بســیاری از پاســداران، 
ــه صــورت دســته‌جمعی می‌کُشــتند. برخــی  ارتشــیان و مــردم را ب

را هــم زنــده بــه گــور می‌کردنــد.
هرکــس کــه بــا آن‌هــا بــه خصــوص کومله‌ای‌هــا مخالفــت می‌کــرد، 
ــه  ــم ب ــش را ه ــد. اموال ــرت می‌کردن ــه مهاج ــور ب ــد و مجب می‌گرفتن
ــا  ــت آن‌ه ــا می‌گف ــن گروه‌ه ــان ای ــی از مخالف ــد. یک ــارت می‌بردن غ
مــن را تهدیــد کردنــد و بــرادرم را کُشــتند. آن‌هــا هــر فــردی را کــه بــه 
مــردم خدمــت می‌کــرد و سرشــناس شــده بــود، از بیــن می‌بردنــد. 
به طور مثال یک کارمند آموزش و پرورش سنندج را در سه‌راهی 
نرسیده به اداره آموزش و پرورش به شهادت رساندند. گروه‌های 
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کُــرد  ضدانقــاب و تجزیه‌طلــب نیروهــای پیشــمرگان مســلمان 
قــدرت  تــرور می‌کردنــد. آن‌هــا  را تهدیــد و  و خانواده‌هایشــان 
نظامی‌شــان را علیــه هرکســی کــه از اســام و جمهــوری اســامی 

طرفــداری می‌کــرد، بــه کار می‌گرفتنــد.

آیا مردم کردستان با نظام جمهوری اسلامی همراهی داشتند 
و سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد چگونه شکل گرفت؟

بعد از آغاز بحــران کردســتان، عــده‌ای از مردم کردســتان تصمیم 
گرفتنــد کــه بــا نظــام جمهــوری اســامی همــکاری کننــد. آن‌هــا در 
کســازی حضور داشــتند و بــه مقابله بــا گروه‌های  عملیات‌های پا
ضدانقــاب می‌پرداختنــد. در ادامه آن‌هــا و خانواده‌هایشــان که 
از ســوی کوملــه و دمکــرات تحــت فشــار و اذیــت بودند، بــا هدایت 
محمد بروجردی اقدام به تشکیل ســازمان پیشمرگان مسلمان 

کُــرد کردنــد. 
شــهید بروجــردی آن‌هــا را آمــوزش داد و مســلح کــرد. پیشــمرگان 
مســلمان کُرد به دلیل شــناختی که از منطقه داشتند، راهنمای 
بســیار خوبــی بــرای نیروهــای نظامــی بودنــد. خودشــان نیــز در 
جنگاوری، سلحشور و توانمند بودند. تعداد اعضای این سازمان 
بــه تدریــج بیشــتر شــد و برخــی بــه صــورت خانوادگــی و طایفــه‌ای 
عضو آن شــدند. آن‌هــا در کرمانشــاه )ســپاه منطقه هفت( مســلح 
می‌شــدند و بعد به شهرستان‌های اســتان کردســتان می‌رفتند.

پیشمرگان که بسیاری از آن‌ها زن و فرزند داشتند در ابتدا حقوقی 
دریافــت نمی‌کردنــد، امــا بعــد تصمیــم گرفتــه شــد کــه بــه آن‌هــا 
نیــز همچــون پاســدارها حقــوق داده شــود. در ســال 60 توســعه 
سازمانی مستقل پیشمرگان مسلمان کُرد در سنندج دنبال شد 
و گردان‌هــای حضــرت رســول )ص( بــا ایــن نیروهــا تشــکیل شــد. 

هرچــه از بحران کردســتان می‌گذشــت، مــردم بیشــتری از گروه‌ها 
جــدا می‌شــدند و ابــراز انزجــار می‌کردنــد. در نهایــت نیــز همیــن 
ــن  ــد ای ــه فهمیدن ک ــد؛ چرا ــت انجامیدن ــه شکس ــا را ب ــردم، آن‌ه م

ــد. ــام را ندارن ــردم و اس ــه م ــا دغدغ گروه‌ه

با آغــاز جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران، وضعیــت گروه‌های 
ضدانقلاب چه تغییری کرد و آیا آن‌ها با عراقی‌ها همکاری داشتند؟
گروه‌هــای ضدانقــاب  بــا حملــه رژیــم بعــث عــراق بــه ایــران، 

فعالیت‌هایشان را شدت بخشیدند. جنگنده‌های عراقی بسیاری، 
پادگان‌هــای ارتــش را بمبــاران کردنــد. گروه‌هــای ضدانقــاب هم 
حملات زمینی علیه مواضع نیروهای نظامی ایران انجام دادند. 
همان شبی که جنگ آغاز شد )31 شهریور 59(، نیروهای کومله 
به چند مرکز نظامی و پایگاه سپاه در سنندج حمله کردند. آن‌ها 
از همان ابتدا هماهنگ عمل کردند. گروه‌های ضدانقلاب گرای 

کــز و تجمع نیروهــای نظامــی ایران را بــه عراقی‌هــا می‌دادند. مرا
ــا  ــا بــرای مقابلــه ب پــس از مدتــی یگان‌هــای ارتــش مامــور شــدند ت
عراق به جبهه جنوب بروند و این موضوع باعث شد تا فشارها بر 
نیروهای سپاه در کردستان بیشتر شود و بیشتر حملات گروه‌های 
ضدانقلاب متوجه ما شد. در آن برهه تعداد کمین‌های ضدانقلاب 
بســیار افزایــش یافــت. گروه‌هــای ضدانقــاب هماهنــگ بــا ارتــش 
بعث عراق عمــل می‌کردند. آن‌ها می‌خواســتند از فرصت کاهش 
توان رزمی ما در کردســتان اســتفاده کنند و وضعیت خودشان را 
کســازی دریافت  توســعه بدهند تا ضرباتی کــه در عملیات‌های پا

کرده بودند، جبــران کنند.
نیروهای سپاه رزگاری پس از آغاز جنگ آشکارا در خدمت عراق بودند. 

کید امام )ره( این  نگاه و تا
بود که باید کمبودها و 

محرومیت‌های کردستان رفع 
شود؛ کما اینکه ایشان همین 

نگاه را نسبت به سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان و... 
داشتند. هیئت‌های حسن 

نیت هم با همین هدف راهی 
کردستان شدند.
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یک بار در منطقه‌ای که آن‌ها در جاده کامیاران - سنندج مستقر 
بودند، پرچم عراق برافراشته شد که ما ابتدا تصور کردیم عراقی‌ها 
توانستند تا آنجا پیشروی کنند، اما بعد فهمیدیم رزگاری‌ها این کار را 
انجام دادند که عملیاتی انجام دادیم و آن پرچم را پایین کشیدیم.

به دلیل اینکه مردم از صدام و ارتش عراق به شدت متنفر بودند، 
گروه‌هایــی همچــون کوملــه در ابتــدا شــعار می‌دادنــد کــه مــا نباید 
با دشــمن متجاوز همراه بشــویم، اما پــس از مدتی همراهی‌شــان 
را آشــکار کردنــد. آن‌هــا بــرای اینکــه بــا انزجــار مــردم روبــرو نشــوند، 
ــم بعــث  ــم و از تجــاوز رژی ــا عــراق نداری می‌گفتنــد کــه مــا ارتباطــی ب
حمایــت نمی‌کنیــم. ایــن در حالــی بــود که مــا می‌دانســتیم ســران 
ک عــراق رفــت و آمــد دارنــد.  گروه‌هــای ضدانقــاب بــه داخــل خــا
اســلحه، مهمات و آذوقــه از عراقی‌هــا می‌گیرند و مجروحان‌شــان 

را هــم بــه بیمارســتان‌های آنجــا می‌برنــد.

»قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع(« که نقش مهمی در مقابله با 
ضدانقلاب داشت و شما نیز در دهه هشتاد مدتی فرمانده آن 

بودید، چگونه شکل گرفت؟
شــهید »ناصــر کاظمــی« نقــش مهــم و اثرگــذاری در شــکل‌گیری 
سپاه استان کردستان و ایجاد هماهنگی بین سپاه‌های شهرها 

داشــت. نیروهــای ســپاه‌های ســنندج، بانــه، ســقز، سردشــت، 
مریــوان، دیوانــدره، پــاوه، کامیــاران و... از شــهرها و اســتان‌های 
مختلــف همچــون تهــران، اصفهــان، خراســان، تبریــز، کرمانشــاه 

ــد. ــتیبانی می‌ش ــن و پش و... تامی
تــا آخــر ســال 59 و ســه ماهــه اول ســال 60 تشــکیلات مــورد نیــاز 
منطقه کردســتان روز به روز توســعه پیدا کرد و شــکل‌گیری ســپاه 
کردســتان نقطه عطفی به وجود آورد. در ادامه در همان سال به 
این نتیجه رسیدیم که فعالیت‌ها در آذربایجان غربی و کردستان 
بایــد هم‌پوشــانی، هماهنگــی و هم‌افزایــی داشــته باشــد. از ایــن 
رو مقدمــات شــکل‌گیری قــرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( بــه وجود 
آمد. ارتش هم در کردســتان تشــکیلاتی با عنوان تشکیلات غرب 
داشت که شامل استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام می‌شد.
به هر ترتیب عده‌ای از نیروها از ســپاه کردســتان به ســپاه منطقه 
هفت که فرماندهی آن برعهده »محمد بروجردی« در کرمانشاه 
بود رفتند تا قــرارگاه را راه‌انــدازی کنند؛ در واقع تعــدادی از نیروها 
از هســته مرکــزی ســپاه کردســتان جــدا شــدند و قــرارگاه حمــزه 
سیدالشــهدا )ع( را تاســیس و راه‌انــدازی کردنــد. ضمــن اینکــه در 
ادامــه بــا الگوگیــری از شــکل‌گیری یگان‌هــای رزمــی در جنــوب، 

تیپ‌هــای شــهدا و قــدس هــم در غــرب بــه وجــود آمــد.

حاج احمد متوسلیان 
در مناطق  غرب کشور
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توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکس‌کننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقلاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ســـرو  بـــا هـــدف تکمیـــل ز‌مینه‌هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار 
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این‌گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.

Elizabeth Rauh :نویسنده

مترجم: مجتبی عبادی فتح

www.lib.uchicago.edu :منبع

 University of Chicago's Special(گو در مرکــز تحقیقــات مجموعه‌هــای ویــژه دانشــگاه شــیکا
زشمندی از پوسترهای طراحان ایرانی در دوران انقلاب  Collections Research Center ( مجموعه ار
گو در سال 2011 با همکاری موزه هنر دانشگاه  اسلامی و جنگ تحمیلی نگهداری می‌شود. دانشگاه شیکا
کنون نیز به صورت آنلاین  پایی نمایشگاهی از این پوسترها نمود که این نمایشگاه هم ا ایندیانا اقدام به بر
وهش‌های الیزابت  گو در دسترس می‌باشد. این نمایشگاه حاصل پژ در وبسایت کتابخانه دانشگاه شیکا
جمــه ســومین بخــش از  یــخ هنــر دانشــگاه میشــیگان اســت. آنچــه می‌خوانیــد تر راو دانشــجوی دکتــرای تار
یه منتشر شده بود. مطالب و تصاویر این نمایشگاه اســت. بخش‌های پیشین آن در شماره‌های قبلی نشــر

تصویر یک انقلاب
گرافیک و طراحی پوستر در ایران در دوره‌‌های انقلاب اسلامی و جنگ

بخش سوم
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شیطان نگاری دشمنان
یکی دیگــر از خط مشــی‌های طراحــی پوســتر در دوران انقلاب، شــیطان نــگاری دشــمنان بود. شــاه پهلوی هــدف اصلی شــعارهای 
اعتراضــی، دیوارنویســی‌ها و اعلامیه‌هایــی بود کــه در جریان انقلاب منتشــر می‌شــد. پــس از حمله به ســفارت ایالات متحده توســط 
گروهــی از جوانــان رادیــکال اســام‌گرا در 4 نوامبــر 1979، توجــه بــه ایــالات متحــده در ایــران بــا عنوان "شــیطان بــزرگ" معطوف شــد. 
ایالات متحــده و بریتانیــا به عنــوان قدرت‌های اصلی در پشــت ســلطنت پهلوی تلقی می‌شــدند و از ســال‌ها قبــل در نظــر ایرانیان به 
خاطر کودتای ســال 1953 به رهبری ســیا که طــی آن دولت نخســت‌وزیر منتخب مردم محمد مصدق ســرنگون شــد، منفــور بودند.
کــه در نتیجــه آن یــک جبهــه "خیــر" در مقابــل "شــر" ایجــاد  شــیطان‌نگاری ابــزاری بــرای متمایــز ســاختن خــود از دشــمنان اســت؛ 
تهدیــدات  تــا  قــرار می‌گرفتنــد  تمســخر  مــورد  علنــاً  بصــری  و  لفظــی  افتراهــای  از طریــق  اســامی  می‌شــود. دشــمنان جمهــوری 
ایدئولوژیــک آنهــا خنثــی شــود. ایــن رویــه پــس از پیــروزی انقــاب در دوران جنــگ ایــران و عــراق بــر ضــد صــدام نیــز ادامــه یافــت.
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مشت ایرانی به صدام 
در ایــن پوســتر، صــدام بــه صــورت طعنه 
آمیزی به شکل یک سگ عصبانی به تصویر 
کشیده شده که توسط افسارهای آمریکایی 
و شوروی مهار شــده اســت؛ همراه با یک 
قلاده که ســتاره داوود از آن آویزان است. 
مشت قرمز ایران به صورت صدام برخورد 
کرده و چندین دندان او را به زمین انداخته 
است. ایرانی‌ها صدام را دست نشانده آمریکا 
و شــوروی می‌دانســتند. این اثر به سبک 
چاپ سنگی و به سفارش جهاد سازندگی 
یا وزارت زمان جنگ تولید شده است. در 
نوشته دو زبانه پوستر به فارسی و عربی آمده 
است: »ما ]ایرانی‌ها[ چنان به صدام و حزب 
بعث سیلی خواهیم زد که دیگر هرگز بلند 
نشود«. این پوستر یک پیروزی جمعی را 
برای ایران در جنگ پیــش بینی می‌کند.
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شاه و شیاطین
در این پوستر، یک پرتره رســمی از محمدرضا شــاه پهلوی در یونیفورم نظامی وی دســتکاری شده اســت تا او را تحت نفوذ اهریمنان 
نشان دهد. چشمان او بسته شده است که حکایت از نابینایی کامل او نسبت به نیازها و خواسته‌های ایرانیان و نیز غفلت او از قیامی 
دارد که به زودی حکومتش را ســرنگون خواهد کرد. این تصویر با تغییر پرتره شــاه به نشــانه ســلطه موجودات اهریمنی بــر او، بر تقوا و 

لت دارد. درستکاری انقلاب اسلامی دلا
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سیب ایران و کرم شاه 
این پوستر، ایران را به صورت سیبی با شکل کشوری 
که روی پوست قرمز آن کشــیده شده است، نشان 
می‌دهد. در فضای کشور، یک راهپیمایی اعتراضی 
بزرگ نشان دهنده انقلاب اسلامی است. پرستویی 
که همزمان با طلوع فجر در آســمان پــرواز می‌کند، 
له‌ای که با دو  نویدبخش روزگاری نو برای ایران است. لا
دست احاطه شده است، از پیکر مردی که در جریان 
سرنگونی رژیم پهلوی کشته شده است جوانه می‌زند. 
شــاه که به صورت کرمی با پرچم ایالات متحده به 
تصویر کشیده شده بود، در حال خروج از ایران است. 
سبک این پوستر به طرز محسوســی سورئالیستی 
اســت و به انــدازه اغلب پوســترهای از این دســت، 
تحت تأثیر شمایل‌نگاری مذهبی شیعی قرار ندارد.
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توسط مشت‌های گره زده
در جریان انقلاب، نمادهای آمریکایی اغلب 
برای شیطانی جلوه دادن و تهدید نمادین 
ایالات متحده استفاده می‌شد. مشت که 
نماد رایج انقلاب‌ها و شورش‌هاست، تأثیر 
گرافیک انقلابی روسیه و آمریکای لاتین را بر 
تصویرسازی انقلاب ایران نشان می‌دهد. به 
نظر می‌رسد این پوستر که برای گردهمایی 
جنبش‌هــای آزادی‌بخــش بین‌المللی در 
تهران ســفارش داده شــده اســت، قدرت 
کنش جمعی در راه شکست هژمونی آمریکا 
را نشان می‌دهد. این گونه تصاویر نمادین 
از ایالات متحده برای برانگیختگی ایرانیان 

علیه "شیطان بزرگ" استفاده می‌شد.

 مترسک
در جریان محاصره »لانه جاسوسی« )لقبی که ایرانیان به سفارت 
آمریــکا داده بودند( انبوهــی از مردم شــمایل‌های حصیری کارتر 
را در آتش ســوزاندند؛ رویــدادی که درونمایه اصلی این پوســتر را 
تشکیل می‌دهد. 
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کارتر فاسد
رئیس جمهــور جیمی کارتر با چهــره‌ای مبالغه آمیــز در این کاریکاتور به عنــوان یک تاجر منحــرف با بینی خوک 
نشان داده شده است. گوش‌های بزرگش بسته شده و چشم‌هایش نیز کور هستند، در حالی که یک اسکناس 
صد دلاری از سرش بیرون آمده و یک مجله پلی‌بوی تا شده در جیب کتش فرو رفته است. این پوستر با به تصویر 
کید می‌کند. کشــیدن کارتر به عنوان فردی کور، کــر و ضعیف‌النفس در مقابل پول، بر فســاد اخلاقی دشــمن تأ
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سایه روشن جمعیت
جان‌مایه این پوستر توسط جمله »لا اله 
کــه در مقابل  الا الله« شــکل گرفته اســت 
تصویری از معترضان با مشت‌های برافراشته 
در پس‌زمینه‌ای قرمز نوشــته شده است. 
کلی  ح  بازوهای برافراشــته جمعیــت، طر
کتیبه خوشنویسی را پدید می‌آورد. رنگ‌های 
تند قرمز، سفید و سیاه این پوستر، انقلابیون 
ایرانــی را در زمــره فرهنــگ بصــری دیگــر 
جنبش‌هــای آزادی‌بخش قــرار می‌دهد.  

آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
در این پوســتر، تصویری از آیت ا... خمینی در پس زمینه جمعی از تظاهرکنندگان قرار دارد. مشــت‌های گره کرده به عنوان نمادهای 
بین‌المللی ســرپیچی از ســلطه و مقاومت برای آزادی به هوا پرتاب می‌شــوند. متن دو زبانه و قرمز رنگ که روی پرتره آیت ا... خمینی 
نوشته شده است » آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند«، بیانیه‌ای است خطاب به مخاطبان ایرانی و آمریکایی. این بنر به این ترتیب 
ایالات متحده و تلاش‌های آن برای مداخله در سیاست داخلی ایران را محکوم می‌کند. همچنین ممکن است اشاره ای به گروگان‌های 

آمریکایی باشد که در جریان محاصره 444 روزه سفارت ایالات متحده در تهران به اسارت گرفته شدند. 

)عکس 7: سایه روشن جمعیت، دهه 60(
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)عکس 7: سایه روشن جمعیت، دهه 60(

نخستین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران
در این پوستر که به مناســبت یک ســالگی انقلاب ایران طراحی شده است، یک 
مشت غول پیکر حاوی عکس سیاه و ســفید تظاهرکنندگان از اعتراضات انقلابی 
ســال 1979  میلادی بــه تصویر درآمده اســت. با اشــاره بــه بازگشــت پیروزمندانه 
آیت ا... خمینــی به ایران و ســرنگونی و تبعید شــاه، آیه قــرآن در بالای پوســتر به 
صورت اســتعاری انقلاب را به عنــوان یک نبرد تقدیس شــده دینی یعنــی خیر )یا 
حقیقــت( در مقابــل شــر )یا باطــل( توصیــف می‌کنــد. این پوســتر بــرای نصب در 
ســفارت‌خانه‌ها و کنســولگری‌های ایــران در آمریکا قبل از بســته شــدن به دلیل 
تســخیر ســفارت آمریــکا در تهــران و گروگان‌گیــری ناشــی از آن تولید شــده اســت.
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فرهنگ در عصر بمب اتمیݡݡ
یب و کشــندگی این  یکا، کمتر کــی در دنیا از قدرت تخر تا پیش از بمباران اتمی ژاپن توســط ایــالات متحده آمر
ود آمد، بیش از 100 هزار نفر را در  گاه بود. بمب‌های اتمی که در انتهای جنگ جهانی دوم بر سر مردم ژاپن فر سلاح آ
کی به کام مرگ فرستاد. بعدها آزمایش‌های تسلیحاتی که توسط بسیاری از کشورهای دیگر  کازا وشیما و نا هیر

ئی را در همه جای جهان گسترش داد. انجام شد، خطر تشعشعات نامر
 هنر در اشکال متعدد خود همواره راهی را برای مردم فراهم کرده تا احساسات پیچیده ترس و شیفتگی خود از بمب 
وشیما در  وشیما در دانشگاه شهر هیر کوبز )Robert Jacobs( از موسســه صلح هیر وز دهند. رابرت جا اتمی را بر
گونه می‌دهد. وقتی سلاح‌های  این باره می‌گوید: »سلاح‌های هســته‌ای به مردم نوعی قدرت آخرالزمانی و خدا
 Geiger counter( هسته‌ای وارد یک فیلم یا یک داستان می‌شوند، همه قوانین را تغییر می‌دهند. دستگاه گایگر
یک نوع شمارشــگر ذرات بنیادی اســت که توانایی شناســایی ذرات بــاردار را دارد. از این دســتگاه برای ســنجش 
کتیو استفاده می‌شود( با فشردن یک دکمه وجود تشعشع را نشان می‌دهد و پس از آن هر اتفاقی  آلودگی‌های رادیوا
ممکن است رخ دهد. یک هیولا حمله کند، شخصیت انسان‌ها به یک باره تغییر کند، و حس ترس و تعلیق ناشی 

از آن بر همه جا غلبه کند.«

Chris Gorski :نویسنده

مترجم: مجتبی یوسفی

 insidescience.org :منبع
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ترس و شیفتگی ناشی از قدرت ویران‌گر بمب اتم در دهه‌های اخیر 
به اشکال مختلف نشان داده شده است. بچه‌هایی که در دوران 
جنگ سرد بزرگ ‌شدند مجذوب این سلاح ویران‌گر بودند؛ آنها با 
اسباب‌بازی‌هایی با مضمون اتمی بازی می‌کردند، کمیک‌هایی 
می‌خواندند که به تشعشعات و حملات هسته‌ای اشاره می‌کرد، و 
کتیو و سناریوهای آخرالزمانی را که در تلویزیون و  هیولاهای رادیوا
فیلم‌ها در سراسر جهان نمایش داده می‌شد تماشا کردند. میک 
ک استرالیا سال‌ها  برودریک )Mick Broderick( در دانشگاه مردا
در مورد اینکه چگونه سلاح و انرژی اتمی بر فرهنگ انسان‌ها تأثیر 
گذاشــته تحقیق کرده اســت. نتیجه پژوهش‌های وی در نهایت 
به نــگارش مقاله »فیلم‌های هســته‌ای« منتهی شــد که تحلیلی 

انتقادی از بیش از 1000 فیلم بلند سینمایی در این حوزه بود.
یکی از تصاویر مشهوری که قدرت مخرب سلاح‌های هسته‌ای را 
نشان می‌دهد، ابر قارچی است که پس از انفجار زمانی که حباب 
گاز منبسط می‌شود و بالا می‌رود ایجاد می‌شود. هوای گرم از طریق 
یک ساقه مرکزی بالا و بالاتر می‌رود و گرد و غبار و دود را به سمت خود 
جذب می‌کند تا جایی که به ارتفاع یک لایه جوی به نام تروپوپوز 
)tropopause( می‌رسد. آنگاه در مرتفع ترین حد ممکن، این مواد 
پخش می‌شوند تا کلاهک آشنای ابر قارچی را تشکیل دهند. حتی 
که در مقادیر بسیار زیاد باشند  مواد منفجره معمولی به شرطی 
می‌توانند چنین ابرهای قارچی ایجاد کنند. اما در عصر اتمی، این ابرها 

آزمایش بیکر بخشی از عملیات Crossroads در جزایر مارشال 
بود که در 25 ژوئیه 1946 انجام شد. این بمب در زیر آب، در 

چ حاصل  محاصره ناوگانی از کشتی‌های خالی، منفجر شد. قار
از انفجار در تصویر مشخص است.

ک و مهیب سلاح‌های هسته ای را نشان می‌دهند. قدرت وحشتنا
کی، تصویر ابر قارچی در تبلیغات  کازا  پس از بمباران هیروشیما و نا
بی شــمار و حتی عجیب و غریبی اســتفاده شد. در ســال 1954، 
بچه‌ها می‌توانســتند آب‌نبات دارچینی تندی به نام گلوله‌های 
آتشین اتمی )atomic fireballs( خریداری کنند. یک مارک لباس 
شــنای محبوب آن زمان، نام خود را از محل انفجار یک آزمایش 
چ حتی  اتمی در ســال 1946به نام بیکینی آتول گرفته بود. ابر قار
در آلبوم‌های موسیقی و اسباب‌بازی‌ها نیز خود را نشان می‌داد.

برودریک می‌گوید: »عصر هسته ای دورانی پیچیده و متناقض است. 
در حالی که کشف پرتوهای رادیویی در قرن نوزدهم منجر به درمان‌ها 
کتیو  کتشافات پزشکی ارزشمندی شد، کمبود این مواد رادیوا و ا
با ارزش و قابلیت آنها برای ایجاد انرژی تقریباً نامحدود، توجه دنیا 

را به لزوم دسترسی به این منبع فوق العاده انرژی معطوف کرد.«
پس از اولین استفاده از سلاح اتمی در هیروشیما، مردم به سرعت در 
کنش نشان دادند. برودریک  مورد پیامدهای این پدیده جدید وا
می‌گوید: »طی 24 ساعت پس از این اعلام، روزنامه‌ها و برنامه‌های 
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رادیویی بلافاصله نگرانی‌های خود را در مورد استفاده از بمب‌های 
اتمی آینده علیه ایالات متحده ابراز کردند. رؤیای آرمان‌شــهری 
عصر اتمی به سرعت جای خود را به ترس فزاینده از جنگ اتمی و 
سپس رقابت هسته‌ای با اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ 
سرد داد و بســیاری از محصولات فرهنگی آن دوران، این تضاد و 

ضدیت را منعکس می‌کردند.«
جیکوبز می‌گوید: »نمی‌توان به ابر قارچی توجه نکرد، زیرا جذابیتی 
شــگرف دارد. در ایــن زیبایــی بصــری، تــرس و واهمــه و قــدرت 
فوق‌العاده‌ای نهفته است که هر انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.«

خ مشــهور عقیــده دارد در حالی   ربا ویســنر )Reba Wissner( مور
که تصاویر ابر قارچی در محصولات و تبلیغات مختلف اســتفاده 
می‌شد، به ندرت در برنامه‌های تلویزیونی به نمایش در می‌آمد. 
زمانی که او تلویزیون آمریکا را در دهه‌های 1950 و 1960 بررسی کرد 
در مجموع بیش از 160 برنامه مربوط به سلاح‌های اتمی یافت، اما 
چ معروف در این برنامه‌ها وجود داشت.  تصاویر بسیار کمی از قار
جیکوبز عقیده دارد: »در مورد بمب اتمی، انسان‌ها به دو دسته 
تقسیم می‌شــوند. یک دســته افرادی که از دور و فاصله ایمن به 
ابر قارچی نگاه می‌کنند، و دسته دیگر افراد نگون‌بختی در زیر آن 
هستند. آمریکایی‌ها از جمله کسانی هستند که این ابر را ایجاد و 
سپس فرار کردند و از دور به نظاره نشستند. تصاویر ابر قارچی در 
ایالات متحده کاملا متفاوت از تصاویر ابر قارچی در ژاپن اســت؛ 
مانند تصاویر یادبود صلح هیروشیما، تصاویر ویرانه به جا مانده 

کی، تأثیر طولانی مدت تشعشعات بر مردم و تلاش‌های  کازا از نا
آنها برای بازسازی شهر.«

ویســنر دریافت که در حالی که تلویزیون‌های آمریکا برنامه‌های 
بسیاری را با الهام از موضوعات هسته‌ای نمایش می‌دادند، تنها 
یک مورد از آن‌ها مستقیما به ژاپن اشاره می‌کند و آن اپیزودی از 
درام پزشکی دهه 1960 "دکتر کیلدر" )Dr. Kildare( بود که ماجرای 
کی جان سالم به در  کازا زنی را به تصویر می‌کشید که از بمباران نا
برده بود و سال‌ها بعد تشخیص داده شد که به دلیل قرار گرفتن 

در معرض تشعشعات اتمی به سرطان خون مبتلا شده است.
بمب اتمی و مسائل مربوط به آن آنقدر پیچیده است - به خصوص 
در مورد تشعشعات که کاملا نامرئی هم هستند - که مردم نمی‌توانند 
به راحتی احساســات خود را پیرامون آن بروز دهنــد و آثار هنری 
خلق کنند؛ چه "گودزیلا" )که با الهام از افســانه بمب‌های آتشین 
در ده‌ها شــهر ژاپن از جمله توکیو ساخته شــد( و چه کمیک‌ها و 
انیمیشــن‌های معروف به مانگا، و یا کمدی سیاه »دکتر استرنج 

لاو« )Dr. Strangelove( در سال ۱۹۶۴.
ویســنر عقیده دارد: »مردم برای غلبه بر وحشت فزاینده ناشی از 
بمب اتمی نیاز به خلــق آثار هنری و بصری داشــتند، و مجموعه 

این آثار فرهنگ عامه عصر اتمی را شکل داده‌اند.«

 

تاثیر بمب اتمی بر بسته‌بندی‌های صابون، آب نبات و عطر در آمریکا.

در طول جنگ سرد، وزارت دفاع آمریکا آموزش‌هایی را از طریق 
چنین پوسترهایی برای محافظت از خود در صورت حمله 

هسته‌ای در اختیار عموم قرار می‌داد.
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ع نابودی رویای نامشرو
رسی آغاز جنگ اســرائیل با لبنان کــه از نظر شــرایط، ابزار و  بر
نتایج آن منحصر به فرد اســت مفید خواهد بــود. جنگی که در 
مقایسه با جنگ‌های قبلی اسرائیل علیه اعراب، دوره‌ای نسبتا 
طولانی تلقی می‌شــود و مــا در این مقالــه اهداف تعیین شــده و 
ور می‌کنیم. این جنگ اهداف گسترده  نتایج حاصل از آن را مر
وازه‌ای برای  و تأثیری رادیکال داشــت، جنگــی که قرار بــود در
رگ‌تر، یا بهتر اســت بگوییم  تغییر شــکل خاورمیانه جدید یا بز

یکا باشد. خاورمیانه مستعمره آمر

نویسنده: الدكتور أمين محمد حطيط

مترجم: مجتبی آذرشب 

منبع: الجزیره

جنگ 2006 در لبنان؛ پیشینه، عملکرد و نتایج
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ــن از ســربازان  ــه دنبــال اســارت دو ت اســرائیل در 12 ژوئیــه 2006  ب
ارتــش خــود تجــاوزات بــه لبنــان را شــروع نمــود، تجــاوزی کــه بــه 
تلافــی شکســت و بازگردانــدن وجهــه و اعتبــار بــه ارتــش خــود از 
ســال 2000 در صــدد آغــاز آن بــود. بــه ویــژه از آنجایــی کــه آمریــکا 
بــا داشــتن محوریــت مختلــف داخلــی، منطقــه‌ای و بین‌المللــی، 
نتوانســته بود لبنــان را از محور مقاومــت حذف کرده و این کشــور 
را محور وابســتگی بــه خود کنــد. آمریكا ســعی كــرد از اشــغال عراق 
سوءاســتفاده كند و همه كشــورهای منطقه را تســلیم خود كند، 

امــا بــا ســه مانــع مواجــه بــود؛
•   اولیــن مــورد ایــران بــود کــه حاضــر بــه دســت کشــیدن از برنامــه 
هســته‌ای خــود نشــد و از ارائــه امکانــات لازم بــرای تثبیت اشــغال 

عــراق توســط آمریــکا خــودداری کــرد.
•   مورد دوم سوریه بود که از خلع سلاح حزب‌الله لبنان خودداری 
کرد و همچنین به ایالات متحده خدمات امنیتی و نظامی در داخل 
عراق ارائه نکرد تا اشغال این کشور را آسان نکند، همانطور که از اخراج 
نمایندگان مقاومت فلسطین از سرزمین‌های خود خودداری کرد.
که در سال 2000 اسراییل را شکست  •   مورد سوم حزب الله بود 
داد و به ساختن یک ظرفیت نظامی منحصر به فرد که بین ارتش 
کلاسیک و نیروهای غیرنظامی قرار دارد ادامه داد و 
ساختاری نظامی با قابلیت‌های مناسب 
برای ایجاد تهدید جدی برای 
اسرائیل ایجاد کرد، که این 
حزب را قادر می‌سازد با 
سیاست »بازوی دراز« 
توانایی‌های اسرائیل 
کند و می‌تواند  را فلج 
بر تأمین منافع مشترک 
آمریکا و اسرائیل در تمام 

خاورمیانه تأثیر بگذارد.

آمریکا به تنهایی یا با وابستگان یا متحدان خود به طور مستقیم 
یا غیرمســتقیم با فریــب دادن و صــدور قطعنامه‌هــای بین‌المللی 
علیه این افــراد وارد عمل شــد. مهم ترین آن قطعنامــه 1559 بود 
ــا تغییــر رژیــم لبنــان، انــزوای ســوریه و خلــع ســاح حــزب الله  کــه ب
همراه بــود. اما برای آمریکا مشــخص شــد که هیچ کــس در داخل 
نمی‌توانــد ایــن تصمیــم را اجــرا کنــد، بنابرایــن تصمیــم گرفــت کــه 
ایــن وظیفــه را بــه اســرائیل محــول کنــد و منتظــر شــرایط مناســب 

بــرای اجــرای آن بماند.
آمریکا و اسرائیل از روند اسارت این دو سرباز در خط آبی در جنوب 
لبنان توســط مقاومت بــرای آزادســازی اســرای لبنــان در ازای آن 
اســتفاده کردند و عملیــات برنامه‌ریزی شــده خود را آغــاز کردند. 
اســرائیل مســتقیماً اعلام کرد که اهداف این عملیــات عبارتند از:

اهداف مستقیم اعلام شده
•    انهدام و خلع ســاح حزب الله و در نتیجه تســهیل روند انتقال 
کامــل لبنــان بــه ســیطره آمریــکا و آزادســازی دســت اســرائیل پــس 

از رهایــی از تهدید موشــکی.
•    آزادی اســرای اســرائیلی پــس از خــودداری از هرگونــه مبادلــه 

بــا حــزب الله.
•    اجرای قطعنامه 1559 شامل گسترش کنترل دولت بر جنوب 
و اســتقرار ارتــش در مرزهــا بــه شــکلی کــه آن را نگهبــان مرزهــا بــا 

اســرائیل قــرار دهــد.
اهداف ضمنی یا واقعی جنگ عبارت بودند از:

•   برگشــت تــوان بازدارندگــی اســرائیل پــس از شکســت و ضعــف 
آن از ســال 2000

    • فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای ورود آمریــکا بــه     
خاورمیانــه جدیــد از طریــق مــوارد زیــر:
•   تســلیم کــردن اراده ســوریه در برابــر 
تصمیم آمریکا با قرار دادن کل لبنان 
در موضــع رد آن و ســپس محاصــره 
آن با تنهــا گــروه لبنانی که با ســوریه 

متحــد اســت.
•    قطــع ارتبــاط احــزاب خارجــی بــا 
ایــران و دور کــردن شمشــیری کــه 
ممکن است ایران علیه اسرائیل 
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از لبنــان آن را بکشــد.
•   تحمیل واقعیتی که امکان گســترش در شــرایط ایــران را فراهم 
ــا  ــا پیامــی روشــن را بــه همــه بدهــد؛ »دوران مخالفــت ب می‌کنــد ت
تصمیم آمریکا در خاورمیانه به هر نحوی به پایان رسیده است.«
در اینجــا بــه یــاد می‌آوریــم کــه تغییــر شــکل خاورمیانــه بــر اســاس 
ویرانه‌های قرارداد ســایکس-پیکو اهدافی آمریکایی را به دنبال 

داشــت از جملــه:
ج از  ــار ــه خ ــه ك ــورهای خاورمیان ــر كش ــلط ب ــری و تس •   تصمیم‌گی
تسلط و تبعیت از آمریكا بودند و ســپس ایجاد رژیم‌های سیاسی 

مطیــع از عــراق تــا فلســطین و لبنان.
•    تقســیم کشــورهای عمــده خاورمیانــه بــه کشــورهای کوچــک 
فرقــه‌ای یــا قومــی کــه فاقــد عنــاص حکومتــی باشــند و قــادر بــه 
محافظــت از خــود بــدون حمایــت خارجــی خــاص، بــه ویــژه در 

زمینــه امنیتــی نباشــند.
•   از نظر نظامی، دولت‌های جدید نباید به فکر ایجاد ارتش‌های 
نظامــی باشــند، زیــرا فقــط آمریــکا و اســرائیل حــق دارنــد ایــن کار را 
انجــام دهنــد. در حالی‌کــه بقیــه نبایــد چیــزی جــز  ارتــش یــا پلیس 
برای ســرکوب مردم و جلوگیری از هرگونه حرکت در نفی سیاست 

آمریکا در داخل داشــته باشــند.

طرح نظامی میدانی برای تجاوز به لبنان
ح اجــرا شــد و از پیگیری رونــد امور در  از برون‌یابــی آنچــه از این طــر
ح اساســی اســرائیل بر اســاس  مــاه اول آن، می‌تــوان گفــت کــه طــر

مــوارد زیــر بوده اســت: 
الف- در مرحله اول بمباران مخرب که از طریق:

•    انهدام شبکه حمل و نقل لبنان از جنوب  و بسته شدن تمامی 
ج از کشــور )زمینــی، دریا و هــوا( وصل  کزی کــه لبنــان را به خــار مرا
می‌کند بــا هدف اصلی قطــع هر نوع ارتبــاط با حــزب الله به عنوان 
هدف مســتقیم و محــدود کــردن شــهروندان که آنهــا را مجبــور به 

قیام علیــه مقاومت به عنــوان یک هدف غیرمســتقیم کنند.
•     تــرور رهبــران حــزب الله بــا تخریــب منزلشــان. ســپس حملــه بــه 
کــز فرماندهــی و ارتباطــات برای فلج کــردن جنبش و متلاشــی  مرا
کندگی  ج و پرا ج و مر کردن سازمان با کشتن رهبری آن و ایجاد هر

در سازمان.

•    تخریــب ســاختار لجســتیکی مقاومــت و هــر چیــزی کــه گمــان 
ــا پایگاهــی کــه بــه مقاومــت مربــوط  اســت. مــی‌رود انبــار، ی

•    قتل عام و محدود کردن جمعیت برای جدا شدن از مقاومت 
یــا تحــت فشــار قــرار دادن آن کــه یــا بــا تخلیــه آب از حــوض ماهــی 
)مقاومت( به مرگ می‌انجامد، یا با فشــار اقیانــوس بر روی ماهی 

که بــه خفگــی منجــر می‌شــود.
•     پایان دادن به مرحله مقاومت حزب الله و فلج کردن کارایی آن. 

ب - در مرحله دوم »از بین بردن مقاومت« به طریق زیر:
نیــروی زمینــی یــک تهاجــم ســریع، آســان و کــم هزینــه را بــا هــدف 
کز مقاومت« و خلع سلاح باقیمانده رزمندگان - در  کسازی مرا »پا
کمه  صورت زنــده مانــدن آنهــا - و ســپس بــردن آنها بــه یــک »محا
عادلانه« انجام می‌دهــد. منطق آمریکایــی و بازگرداندن حداقل 
تجربــه »بازداشــتگاه انصــار« یــا بــه احتمــال زیــاد گوانتانامــو، زیــرا 
ایــن مرحلــه بــا منطــق و بینــش اســرائیل و آمریــکا بــرای خلاصــی از 
»مقاومت اسلامی« در موجودیت و اثربخشی کاملًا ضروری است.
ـــن  ـــر ای ـــان در غی ـــرا لبن ـــازی، زی ـــا بازس ـــد ی ـــه، رش ـــپس در اندیش  س
ـــکا و اســـرائیل  ـــه ســـیطره آمری ـــه طـــور کامـــل ب ـــد ب صـــورت نمی‌توان
بـــدون نیـــاز بـــه نیروهـــای نظامـــی دائمـــی در آن حرکـــت کنـــد، 

 فاجعه‌ای برای ارتش 
اسرائیل، فاجعه‌ای که یکی از 
مفسران نظامی را بر آن داشت 

تا بگوید: »اسرائیل مانند 
ارتش‌های عربی در حال 

شکست است.«
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تهاجـــم زمینی یـــک ضـــرورت اجتناب‌ناپذیر اســـت، زیرا اســـرائیل 
و آمریـــکا می‌دانند کـــه حمـــات هوایـــی و توپخانه زمیـــن را تصرف 
نمی‌کنـــد و بـــه پیـــروزی کامـــل نمی‌رســـد، مشـــروط بـــر اینکـــه 
تهاجـــم حداقـــل بـــه رودخانـــه زهرانـــی و امـــکان توســـعه آن تـــا 
رودخانـــه اولـــی یـــا فراتـــر از آن بـــا توجـــه بـــه نتایـــج بـــه دســـت آمـــده 

و بهـــای پرداختـــی باشـــد.
تخریــب ســاختار حــزب الله بــرای ریشــه کــن کــردن کامــل آن در 
فرمــول مدنی نهــادی، به شــیوه »بعــث زدایی« صــدام در عراق، 
البتــه بــا تفــاوت اساســی در شــباهت بیــن آنهــا یــا حتــی مقایســه 
تــا بعــد از آن بــه مــردم بگویــد بــه مقاومــت در برابــر پــروژه مــا فکــر 
کتبــر 1973 آخریــن جنــگ عــادی  نکنیــد، همانطــور کــه جنــگ ا
بــا اســرائیل بــود، جنــگ 2006 علیــه حــزب الله نیــز آخریــن جنــگ 
غیرمتعارفــی خواهــد بــود کــه اســرائیل و آمریــکا در خاورمیانــه بــا 
آن روبرو هســتند، مشــروط بر اینکه پــس از آن فرهنــگ ممانعت 
از شــکل‌گیری مقاومت مردمی اشــاعه یابد و ســپس تهیه ســاح 
ــرای همیشــه از  ــرای رهایــی ب ــا آمــوزش آن در جــای دیگــری ب و ی

ایــن خطــر ممنــوع شــود.

4 طرح اساسی
ح را در عمــل آغــاز کــرده اســت و بــه نظــر  اســرائیل اجــرای ایــن طــر
می‌رســد برای اجرای هر مرحله یک تــا ده روز مهلــت تعیین کرده 
و بــرای هــر یــک از آنهــا امــکان تمدیــد یــک هفتــه‌ای بــرای تضمین 
پایــان آن وجود دارد. بر اســاس یــک واقعیــت جدید، آمریــکا برای 
همــه چیــز آمــاده خواهــد شــد اجــرای ایــن برنامه‌هــا شــروع شــد و 

ح زیــر بــود: نتایــج بــه شــر
الف- در مرحله اول

اسرائیل طبق نقشــه‌اش هر چیزی را که می‌توانست منهدم کند 
منهدم کــرد و از طریق بــه اصطــاح »بانک اهــداف« که تعــداد آن 
ح اهداف غیرنظامی مرتبط با زیرســاخت‌های  420 هدف در شــر
لبنــان قــرار داشــت، همــه چیــز را هــدف قــرار داد. عــاوه بــر منــازل 
جمــع کثیــری از مســئولان مقاومــت اســامی و قــرارگاه رهبــری، 
رســانه‌ها و آنتن‌های فرســتنده، جاده‌هــا و پل‌ها ســهم زیادی در 
روند تخریــب از جنوب به شــمال داشــتند و بمباران‌هــای مخرب 
باعــث کشــتار غیرنظامیان شــد. )تعداد کشــته شــدگان شــش روز 
پس از تجاوز شــمارش شــد و مشــخص شــد که ســیصد  نفر شــامل 
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132 کــودک زیــر هشــت ســال بــوده و ایــن تعــداد یــک مــاه بعــد بــه 
1126 نفر رســیده اســت.(

ــه مقاومــت از اهــداف اســرائیل غافــل نبــود،  ــه نظــر می‌رســید ک ب
بنابرایــن اقداماتــی را انجــام داد کــه ســاختار، ســاح و رهبــری آن 
را شــوکه کــرد. ایــن امــر زمانــی تأییــد شــد کــه مقاومــت روز بعــد 
بــرای بازگرداندن ابتــکار عمل پــس از آغاز تجاوز، شــروع بــه اعمال 
سیاســت »بازدارندگی دفاعی« با هدف قرار دادن عمق اســرائیل 
ــا موشــک کــرد کــه باعــث خســارات مــادی و جانــی بــه اســرائیل  ب
شــد. ایــن خســارت‌ها از زمــان غصــب فلســطین در ســال 1948، 

بــه ویــژه پــس از بمبــاران حیفــا، ســابقه نداشــته اســت.
تقویم عمومی مرحله اول:

ح در مرحله اول •     شکست اسرائیل در دستیابی به اهداف طر
•     ظهــور توانمندی‌هــای مهــم نظامــی مقاومــت، اســرائیل را در 
ــرد و  ــا امنیتــی غافلگیــر ک ــی ی بیــش از یــک ســطح عملــی، اطلاعات
ک‌ترین و دقیق‌ترین پاسخ موشکی به عمق اسرائیل بود. خطرنا
•    در ســطح نظامی-اســتراتژیک، شکســت نیــروی هوایــی در 
دســتیابی بــه اهــداف خــاص می‌توانــد نشــان‌دهنده غیرقابــل 

قبــول بــودن تئــوری »قاطعیــت هوایــی اهــداف مرکــزی« باشــد، 
مشــابه آنچــه پــس از جنــگ 1967، زمانــی که نیــروی هوایــی مصر 
ج شــد و باعث شکســت ارتش مصر در کل جنگ شــد. از نبرد خار

ب- در مرحله دوم
کارآمــدی نیــروی آتــش و ســطح معنــوی  •     اســرائیل بــا ظهــور 
مقاومــت مطمئــن شــد کــه مرحلــه اول بــه اهــداف خــود نرســیده 
اســت، اما پــس از اینکــه در یک مخمصه شــدید قــرار گرفــت، برای 

ــه انتخــاب یکــی از گزینه‌هــا شــد. ادامــه راه مجبــور ب
•   توقــف جنــگ کــه بــه معنــای فروپاشــی پــروژه و فاجعــه سیاســی 

بــرای آمریــکا و همــه تبعیــت کننده‌هــای از آن بــود.
•    ادامه حرکت به مرحله دوم و پیشی گرفتن از شکست خود در 
که مستلزم افزودن یک هدف جدید به آن بود و آن  مرحله اول 
کامی‌ها و خسارات اساسی  بازگرداندن توجه به ارتش خود پس از نا
در مرحله اول از زمان اسارت سربازان بود. از انهدام تانک‌های 
مرکاوا )یکی از بهترین خودروهای زرهی جهان(، تا انهدام ناو جنگی 
ساعار )که از لحاظ نظامی قابلیت‌های متمایز در آتش، مراقبت 

خ داد. و حفاظت دارد(، تا شکست اطلاعاتی و آنچه در پی آن ر
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در مــورد اجــرای مرحلــه دوم، بــا احتیــاط شــدید نظامــی اســرائیل 
اجرا می‌شد، زیرا در مرحله اول به میزان ناتوانی خود در شناخت 
حقیقــت و ماهیــت حریــف پــی بــرد، بنابرایــن لازم بــود عمق‌هــا را 
کاوش کننــد یــا نبــض مقاومــت را احســاس کننــد تــا توانایی‌هــای 
واقعی آن را در میدان و در مبارزه رویارویی بشناسند و اندازه بهایی 

را که در اجرای ایــن مرحلــه دوم باید بپردازد، مشــخص کنند.
تصمیــم گرفتــه شــد همانطــور کــه در عــرف نظامــی در نظــر گرفتــه 
می‌شــود قبــل از شــروع ایــن مرحلــه عملیــات »تجسســی نیــرو« 
انجــام شــود. کار در بخش مرکــزی جبهه انتخاب شــد، زیــرا از نظر 
نظامــی و سیاســی بهتریــن محــور بــرای آن بــود. بخــش شــرقی آن 
با ســوریه در تمــاس اســت و بخش غربــی امتیــاز بیشــتری به عمل 
مقاومــت می‌دهــد، بنابرایــن انتخــاب محــل تهاجــم زمینــی، کار 
در بخــش مرکــزی و مــارون الراس-عیتــرون- بنــت جبیــل بــود. 
ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــتقیم ای ــدف غیرمس ــم ه ــاره کردی ــه اش ــور ک همانط
اشــغال ایــن شــهر کــه پایتخــت تاریخــی جبــل عامــل و در جنــوب 
دارای ارزش عقیدتــی و فکــری در میان مســلمانان شــیعه اســت، 

یــک دســتاورد نظامــی ســریع بــه دســت بیایــد.

نتایج اولیه مرحله دوم
•    تقابل شدید نیروهای مقاومت خسارات سنگینی به نیروهای 
نفوذی وارد کرد تا جایی که در طی چهار روز درگیری به نیروهای 
ک لبنــان و یــک جبهه یک  نفوذی تحمیــل شــد و1300 متــر در خا
کیلومتری پیشروی کنند. اسرائیل متحمل 7 کشته و 20 مجروح 
و انهدام 5 تانک مرکاوا در مقایســه با 3 شــهید مقاومت شد. این 
یک سیلی بسیار جدی به اسرائیل بود که آن را در شوک فرو برد. 
ج شــد و به ایــن نتیجه  •   در خاتمــه، اســرائیل از فرایند لمس خار
رســید که اجــرای کامــل فــاز دوم بــه این معناســت کــه بایــد هزینه 

گزافی را بپــردازد.

تصمیم دشوار؛ طرح دوم، »جنگ بازپروری«
در نتیجــه نبرد مــارون الرأس، اوضاع بــه کلی تغییر کــرد و جنگ یا 
ادامــه آن به نیاز جــدی و اساســی اســرائیل در حفظ وجهــه ارتش 
اســرائیل تبدیل شــد. به گفته شــیمون پــرز، معاون نخســت وزیر 
اســرائیل، نبــرد بــه نبرد مــرگ یــا زندگــی و نبرد بــرای سرنوشــت کل 

پــروژه در خاورمیانه بــرای آمریکا تبدیل گشــت.
در اینجـا منافع اسـرائیل و آمریـکا به هـم نزدیک شـد و تصمیم به 
پیگیری گرفته شد. آمریکا همه فرصت‌ها را برای آتش‌بس از بین 
بـرد و اسـرائیل را تشـویق کرد کـه جنـگ را ادامـه دهـد. تصمیم بر 
این شـد که علی‌رغـم هزینه‌هـای هنگفـت، کار در همـان محور از 
سـر گرفته شـود که منجـر به حماسـه بنـت جبیـل شـد، جایی که 
کتیک دیگری داشت که اتخاذ آن به خسارات جانی و  مقاومت تا
مادی سنگین اسرائیلی‌ها ختم شد. این هجوم باعث شد محور 
کار را تغییـر دهنـد و به سـوی آیت‌الشـعب نقل مـکان کننـد ولی با 
شکسـت رو به رو شـدند، پس مجدداً محور کار را تغییـر دادند و با 
عبور از العدیسه به سمت محور طیبه حرکت کردند و شکست هم 
در آنجا به انتظار آنان بود. در اینجا آنها نیاز به اقدامات نمایشـی 
خ داده را دیدند، بنابراین  کامی‌های شدید ر برای پنهان کردن نا
با فرود در بعلبک به قصد ربودن یک رهبر از حزب‌الله، کار پشـت 

خط را پذیرفتند، نتیجه یکسـان بود؛ شکست.
ارتــش اســرائیل در اتخــاذ هــر رویکــرد میدانــی کــه از طریــق آن بــه 
دستاورد نظامی متوسل شد تا بتواند بگوید در جنگ پیروز شده 
اســت، گیــج شــده بــود، امــا برایــش روشــن شــد کــه ایــن موضــوع 

پس از 18 روز جنگ، آمریکا 
و اسرائیل به این نتیجه 

رسیدند؛ شکست نظامی 
گزیر برای اسرائیل اتفاق  نا

خواهد افتاد و تنها راه 
حل سیاسی می‌تواند آن 

را نجات دهد. بنابراین 
کاندولیزا رایس به دنبال 

یافتن راه حل شد.
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پــس از 18 روز از آغــاز جنــگ غیرممکــن شــده اســت. جنــگ، بــه 
ویــژه پــس از شــروع بــه احســاس اســتراتژی نظامــی منحصــر بــه 
فــرد حــزب الله در نبــرد کــه مبتنــی بــر عناصــر زیــر اســت انجامیــد:

•   زمینــه خوبی برای نبرد آماده شــده اســت، با ســاختن ســنگرها 
و تونل‌هــای زیرزمینــی که امــکان حرکــت را فراهــم می‌کنــد و دور از 

رصــد و آتــش دشــمن پنهان می‌شــود.
•   انتخــاب یــک ســاح خــوب در رویارویــی کــه متناســب بــا هــدف 

باشــد و بــه نتایــج مخــرب یــا فلج‌کننــده برســد.
•   ســطح بــالای رزمنده‌هــا از نظــر حرفــه‌ای و اخلاقــی، زیــرا او در 

رویارویــی و اســتقامت هــر منطقــی را می‌شــکند.
•    ســازمان امنیت و اطلاعات متعلق به حزب الله است که به آن 
امکان می‌دهد به آنچه می‌خواهد در مورد دشمن بداند دسترسی 

پیدا کند و از نفوذ دشمن در امنیت خود جلوگیری می‌کند.
•   توانایــی موشــکی عظیمــی کــه عمــق اســرائیل را حداقــل تــا 70 

کیلومتــر تهدیــد می‌کنــد.
•   اتخــاذ یــک ســبک جنگــی منعطــف و متحــرک کــه از اصــل »هــر 
نقطه مبــارزان خــود را دارد« شــروع می‌شــود، که سیاســت تجزیه 

ــد. را شکســت می‌ده
•   اتخاذ اصل حرکت دائمی و عدم تخلیه میدان که مانع تبدیل 
نفوذ به اشــغال می‌شــود و تحمیل مفهوم ایجــاد مناطق درگیری 

به جای ســرزمین اشغالی.
کتیکی از قبیل ایستادن  •    تنوع سبک‌های مبارزه یا کار میدانی تا
و ضرب و شتم، تا کمین‌های ســاده یا پیچیده و چندگانه، تا اغوا 
کردن بــه مناطق کشــتار، تا حملات پیچیده یا ســاده، تــا تله‌های 

ســاده یــا قــدرت مخــرب زیــاد، بــه ایــن معنــی کــه مقاومــت ســبک 
جنگی خود را متنــوع کرد به طوری که دشــمن در هیــچ نقطه‌ای 
از مناطــق رویارویــی نمی‌توانســت آن را پیش‌بینی کنــد و همواره 

در یک خط صعودی متعجب و متحمل خســارات می‌شــد.
•   جنگ روانی، رسانه عاقلانه و اعتبار در اطلاع‌رسانی.

گاهانــه، خردمندانــه، اســتوار بــر اهــداف و صادقانــه  •   رهبــری آ
موقعیت‌هــا. در 

پــس از 18 روز جنــگ، آمریــکا و اســرائیل بــه ایــن نتیجــه رســیدند؛ 
گزیــر بــرای اســرائیل اتفاق خواهــد افتــاد و تنها  شکســت نظامی نا
راه حــل سیاســی می‌توانــد آن را نجــات دهــد. بنابرایــن کاندولیــزا 

رایــس بــه دنبــال یافتــن راه حــل شــد.

طرح سوم؛ »آتش در خدمت دیپلماسی«
ح بر دو پایه استوار است: این طر

•    ارتــکاب قتــل عــام بــرای تحــت فشــار قــرار دادن لبنــان بــرای 
پذیــرش هــر راه حلــی کــه بــر آن تحمیــل شــود.

•   درگیری میدانی با تهدید دائمی یک تهاجم زمینی گسترده.
کــرد و در طــی آن بــه  کار  ح  اســرائیل یــک هفتــه روی ایــن طــر
کــه هــر  پیش‌نویــس قطعنامــه‌ای فرانســوی-آمریکایی رســید 
آنچــه را کــه می‌خواســت بــه آن مــی‌داد، گویــی در جنــگ پیــروز 
شــده بــود. پــس از یــک مناظــره سیاســی کــه کشــورهای عربــی در 
ح را تا حــدی کــه لبنانی‌ها قبول  آن مداخلــه کردند، اســراییل طر
ــه اســرائیل داده  ــادی ب ــرد و درخواســت‌های زی ــد، اصــاح ک کردن
شــد، امــا نتوانســت مکانیســمی بــرای اجــرای خواســته اصلــی کــه 
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خلــع ســاح اســت، ایجــاد کنــد.
ارتش اســرائیل به طور موثر و کامل شکســت خورد و همانطور که 
برای رســیدن به اهدافی کــه اعلام کــرده بود در میدان نتوانســت 

به آن دســت یابد.
بنابراین شکست نتیجه کار او بود و می‌دانیم که شکست خورده 
در داخــل کشــور خــود مجــازات می‌شــود، ارتــش شکســت خــورد 
و اعتبــار خــود را از دســت داد. قــدرت بازدارنــده‌ای کــه وســیله‌ای 
بــرای ایجــاد وحشــت در منطقــه بــود، تصمیــم بین‌المللــی هیــچ 
چیــزی را در حــوزه اعتبــار و نجــات مقامــات اســرائیلی جبــران 
نمی‌کنــد. ایــن معضــل جدیــدی شــد کــه راه‌هــای فــرار چگونــه 
اســت؟ تصمیم جدیــد اســرائیل پــس از قطعنامــه شــورای امنیت 
صــادر شــد و عملیــات نظامــی زمینــی در جنــوب را گســترش داد.

برنامه چهارم؛ »جنگ برای نجات سران مقامات«
ح تاریخ جنگ‌هــا و فاقــد اخلاق‌ترین آن‌ها  ح بدتریــن طر این طر
بــه شــمار مــی‌رود، چــرا کــه دولــت اســرائیل کــه قطعنامــه شــورای 
امنیت مبنی بر توقــف اقدامات نظامــی را پذیرفته بــود، به آمریکا 

دو یا ســه روز فرصــت داد تــا این اقدامــات را پیگیــری کند.
ک  حمله زمینی بدون احتساب تلفات انجام شد و نتیجه دردنا
اســرائیل این بود؛ تلفات در دو روز معادل خســارات کل جنگ با 
پذیرش 50 کشــته و 140 زخمــی و انهدام 40 تانک مــرکاوا به علاوه 
دیگر تلفــات، در حالی‌کــه در طول جنــگ 47 کشــته، 180 مجروح 
و 30 تانــک از دســت داده بــود، فاجعــه‌ای بــرای ارتــش اســرائیل، 
فاجعــه‌ای کــه یکــی از مفســران نظامــی را بــر آن داشــت تــا بگویــد: 

»اســرائیل ماننــد ارتش‌های عربی در حال شکســت اســت.«

نتایج جنگ
بــه طــور خلاصــه می‌گوییــم اســرائیل در جنگــی کــه از طریــق 

آن بــه لبنــان تجــاوز کــرد شکســت خــورد؛
•   ایــن رژیــم در »آتــش در خدمــت سیاســت« 

ح اولیــه‌اش آنطــور  شکســت خــورد، زیــرا طــر
کــه می‌خواســت اجــرا نشــد.

•   او در مرحلــه ســوم شکســت خــورد، 
ح نجــات فراتــر از  شکســت او در طــر

حد تصــور بود، شکســتی کــه در ابتــدا در رهبری سیاســی، نظامی 
ــر اســرائیل  ــرزه‌ای داشــت و بازتــاب آن ب و مردمــی اســرائیل تأثیــر ل
متوقــف نشــد و بــه تصمیــم گیرنــده در جنــگ یعنــی آمریــکا نیــز 

ــت. ــری یاف تس
•   در مــورد خســارات معنــوی و مــادی در بعضــی جاهــا شکســت 
ــا در  ــمردن آنه ــه ش ــه دامن ــود ک ــک می‌ش ــوایی نزدی ــه رس ــه نقط ب

ــدود اســت. ــا مح اینج
•   افشای ضعف تانک مرکاوا و تاثیر آن بر بازار صادرات.

•   افشای ضعف ساختار دفاعی در عمق اسرائیل.
•   افشای نارسایی سیستم شناسایی، اطلاعات میدانی و نظامی.
•   افشــای ضعــف در ســاختار تشــکیلاتی ارتــش و ضعــف رهبــری 

سیاســی.
•   افشای کسری میدانی تیپ‌های نخبه )گلانی-نهال(

از سوی دیگر، مقاومت اسلامی پس از تبلور سبک جدیدی از مبارزه 
که با جنگ ســنتی و غیر متعارف متفاوت اســت، توانمندی‌های 
شگرفی را در میدان به نمایش گذاشته است. الگوی آن بر اساس 
ــوان  ــود کــه می‌ت ــوع ســومی ب توانمندی‌هــای موشــکی عظیــم، ن
ــا  ــدن ارتش‌ه ــا جنگی ــه ب ــد ک ــامی نامی ــت اس ــوی مقاوم آن را الگ

و گروهک‌ها متفاوت است.


